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 دمهمق

 ]جلد دوم[
 

  مند است؛ی هدفبخشی از مطالعه« برداریفیش»یا « بردارییادداشت»
یی که هرودخان ی زمان است.ها در رودخانهجاری کردن سطرهای کتاب

جا دم همیشه و همهرا  ی بشریتجربه و میراثدانش  ثمر ،نآدر  خواهیمی
 دست داشته باشی. 

اند. ی زمانروی جادهو روبه حواشیهای ایستگاهها کتاب چیست؟ کتاب
به ذره تا ذره انداندوختهصاحب فکر و ایده و تجربه هزاران هایسرمایه

مان هستیسازیِ زندگی و به فرهنگمفهوم زنده بودن و  مان از چراییِشناخت
 . داضافه کنن

 شود:شروع می همواره با این پرسش «سلوک با کتاب» یمجموعه
بندید، سرنوشت آن ی آخر آن را میوانید و صفحهخمیکه کتابی را »

  «د؟نشوآن با شما چه می ارتباط یادامه و به شما گفت که ییهاحرف کتاب،
چرا ؛ همین پرسش  استبه  پاسخ ها تلاش برایمن از کتابهای یادداشت 

 نیاز شدنی اشباع شدن و بیست که انتهااز آن سفرهاییها کتابکه گردش در 
که هر  آموختم هادویدن همراه با کتابقدم زدن و با  من در این سفرها ندارد.

موضوع ادبیات،  و پرراز و رمز است؛ تنهایی دنیایی بیکرانبه خودش موضوعی
 شناسی، شعر و...موضوع تاریخ، فلسفه، جامعه

 موازات تاریخ با همراهیِ شعر بود.ادبیات به گردش اصلیِ من در شاهراه
دنیای بسیار سیاست اگرچه . امپنجره هم به دنیای سیاست نگاه کردهاز همین سه 

شعر و فلسفه و آن در قیاس با ادبیات و انسانی ست ولی دامنه و ژرفای وسیعی
همین دلایل و بنا بر همین تجربه، بهمساحت و ارتفاعی ناچیز است. موسیقی، 

فرهنگ ظر ادبیات و گیری قاطع کردم که ورود به دنیای سیاست اگر از مننتیجه
را گروگان  ش و خردو هو استعداد ، همشودمی باشد، هم آلوده به منافعن
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، هااز معادن معناها و مفاهیم و فرهنگمان ی هستیگونه گنجهاین .گیردمی
 اندوزد.توشه می

 حضوری ،شودها اندوخته میبردارییادداشتی ای که از گنجینهسرمایه
راهنمای نقد و دم دست رسان و یاری ،نیازمندی یظهلح در و مادهآهمیشه 

  است.
 یبرداربر اساس تاریخ یادداشت« سلوک با کتاب»جلد اول ترتیب چیدن 

گان، این روش را . با بررسی مجدد این روش و نیز نظر برخی خوانندهانجام شد
ها ها در هر کتاب، وجه مشترک میان آنبردارییادداشت تا محتوای تغییر دادم

  باشد.
تنظیم  هاکتابو موضوع  ی سوژهدرباره هاو نظر هاجلد دوم بر اساس نقد

ی درباره اند یا خود سوژهها نوشتهی سوژهشد؛ نقد و نظری که دیگران درباره
روش ین معرف هم کتاب، ]یا فهرست[نامهو افکارش گفته است. عنوان هاایده

 چینش است.
برداری در موضوع ادبیات چیده یادداشت هایبا این روش که کل کتاب

چهار جلد  د.وشمیشش جلد  ادبیات هایبرداریمشخص گردید یادداشت شد،
 اند.در پایان همین کتاب معرفی شده  بعدی

تاریخ، ادبیات، شامل ها برداریکه یادداشت شودیادآوری می
از  هنگ و هنرو فر شعر، نویسندگی شناسی،زبان شناسی، فلسفه، سیاسی،جامعه

  د. هستن و مقاله کتاب ۱۲۰حدود 
 خواهم.الخط در جلد اول پوزش میویراستاری و رسم بابت چند لغزش 

این  محققینداران و دوستی به اهدیه هابرداریی یادداشتمجموعه
 در راستایخدمتی ، هانسبی به محتوای این کتاب موضوعات، آشنایی و شناخت

ی این جوییِ وقت و انرژی برای مطالعهیز صرفهو نبشری سازی فرهنگ
 .ستهاکتاب

 س. ع. 
 ۱۴۰۳ مهر
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و چگونگیِ ارتباط  یک قصه، داستان و رمان ی چگونگیِ پیدایشدرباره
 وجودبرای یک نویسنده با .اندنوشته اند وگفته بسیار اش،نویسنده با نوشته

، بسیار سخت شودمی روها روبهنبا آ که اجتماعی و سیاسیناگزیر  هایگیپیچیده
  د.وشاش بیش باشد یا خودش ترجمان قلمهااست که خودش عین نوشته

با نویسان و شاعران ــ خصوص رمانگان ــ بهآثار نویسنده یخواننده
گان، خواندن دو یا سه اثر اینان و شناخت حیات اجتماعی و سیاسی نویسنده

  است. وفادار به آن  با اثرش هماهنگ وچه میزان  ی اثر تایابد که آفرینندهدرمی
، از یک اثر ادبی و هنری، آب و نان دادن و بزرگ کردنش دنیا آمدنبه

تر است. تر و پیچیدهحکایت یک وجود زنده هیچ کم ندارد که جاهایی بسا سخت
ربط مستقیم با میزان کوشش نویسنده در آب و نان دادن و  ،مقبول شدن این آثار

  بزرگ کردن اثرش دارد. رنج
داستان  حکایت چگونگیِ پیدایشرا یکی از بهترین راویان « حکایت حال»

دیدم. طبعاً مخاطبش عام نیست  اشی نویسنده با اثر و قلمو رمان و کیفیت رابطه
ــ  های قصه، داستان و رماندارن ادبیات در حوزه، دوستی تخصصیِ آنو جنبه

 خواند.را فرامی نظرم حتی شاعران ــو به
 را در بر دارد. ها از کتاب، محتوا و حرف و پیام اصلیِ آنیادداشت

 س. ع.
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 برداری از کتاب:یادداشت

 حکایت حال
 وگو با احمد محمودگفت

 به کوشش لیلی گلستان
 ۱۳۷۴انتشارات کتاب مهناز، چاپ اول، 

................................. 
 ۱۳۹۹برداری: اردیبهشت یادداشت
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ها زندگی شناسید؟ با آنهایتان را میهای داستان: آیا آدمگلستان 
 اید؟ ها از زندگی واقعی به داستان، موفق بودهاید؟ آیا در انتقال آنکرده
های داستانش را نشناسد، کنم اگر نویسنده آدم:  من فکر میمحمود 

مانند و آن وقت نویسنده لنگ خواهد زد. اشخاص از حرکت مییک جایی 
شود جعل کند حرف ها را و حرکت ها را ـ و وقتی جعل شد، دیگر ناچار می

آن آدم خودش نیست، کس دیگری است که نویسنده او را نشناخته است و 
ها را در زندگی واقعی کند. من واقعاً الگوی این آدمخواننده هم باورش نمی

های ام. کار من ترکیبی از تخیل و واقعیت است. من شخصیتتهداش
 ۱۲کنم.  ص گیرم  و رویشان کار میهایم را از میان مردم میداستان
  
: هیچ حرکت و هیچ حرفی جدا از شخصیتی که برایشان گلستان 
اید؛ حالا زند. شما در این کار بسیار موفق بودهها سرنمیاید از آنساخته

 دانم.انه یا ناآگاهانه، نمیچقدر آگاه
خواندم، یعنی فکر  مارکز: چیزی در مورد آگاهانه و ناآگاهانه از محمود

گوید روزی کسی بورخس را دید و از کنم مربوط به این مقوله است. میمی
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او پرسید شما بورخسِ نویسنده هستید؟ و او گفت: گاهی بورخسِ نویسنده 
ای از واقعیت جدا از لحن طنزآمیز، بهرهکنم در این حرف هستم. من فکر می

نویسد، نویسنده نیست. در لحظة خلق اثر نویسنده هست. نویسنده وقتی نمی
کند ــ عقل، تعقل، تفکر و نویسد، خطی فکر میاست...نویسنده وقتی نمی

ای از نویسد در هالهاستدلال، اصلًا رنگ خاکستری دارد. نویسنده وقتی می
کند. در این شرایط دیگر مسائلی از ذهنی رنگین کار می ناآگاهی است و با

 ۱۳ها جایی ندارد.   ص مقولة آگاهی و ناآگاهی و تفکیک و مرزبندی آن
 

پردازید. ما از : شما برای نشان دادن فضای قصه، به اشیاء نمیگلستان
کنند. ها در چه فضایی زندگی میشویم که اینشان متوجه میمحتوای کلام

 توانید بیشتر تعریف و توجیه کنید؟ ر من را میاین فک
بینید ای تازه بکنم. اگر نگاه کنید می: همیشه دلم خواسته تجربهمحمود

خصوص در هایی هست. بهام و کارهای امروزم تفاوتکه بین کارهای اولیه
ام که داستان، تعریف حرکت، جا رسیدهبه این«. مدار صفر درجه»مورد 

بلکه تعریف است در حرکت. رمان  یا حوادث نیست؛تعریف اشیاء و 
لحظة اشیای طبیعی و غیر نبض باید در لحظه موجودی است زنده. در رمان،

و نه « تعریف است در حرکت»طبیعی در انسان و در کلام بزند. داستان 
کنم که برای القای تعریف و توصیف اشیاء و حوادث و مکان...فکر می

شود از کننده و تکراری، میجای توضیحات خستههای مختلف، بهحالت
   ۲۰و  ۱۷آهنگ بیان استفاده کرد.   صص 
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اند. برای همه در حال جنب و جوش مدار صفر درجه: در رمان گلستان

 شروع یک رمان یا یک قصه آیا یک تصویر عینی دارید؟
را بیشتر با شناخت داستان و کمتر از « مدار صفر درجه»: رمان محمود

شوند و گاهی حد و ها از پیش اندیشیده میام...رمانی غریزه نوشتهرو
چه که از پیش طور کلی مشخص است...دگرگون شدن آنحدودشان به

 ۲۱اندیشیده شده به معنای بهتر شدن است، نه واپس رفتن.    ص 
   

کنم نویسنده برای سه چهار صفحة اول رمانش باید : فکر میگلستان
 خیلی فکر کند.

: در داستان دو مقطع مهم است، آغاز و پایان. پایان و حمودم
تأثیرگذاری آن باید چنان باشد که خواننده وقتی کتاب را بست، بتواند 
همچنان با داستان باشد و آن را در ذهنش ادامه دهد. کتاب موفق وقتی بسته 

 ۲۲کند.  ص شد در ذهن خواننده ادامه پیدا می
 

 دهید؟  چقدر پیش از چاپ تغییر می هایتان را: نوشتهگلستان
افتد که در بازنویسی تغییر اساسی رخ دهد. یعنی : گاه اتفاق میمحمود

روم. بعد یک بازخوانی و بازنویسی دارم تحریر اول را با این کیفیت پیش می
جا صد، صد و پنجاه صفحه و در بازنویسی است که گاهی ممکن است یک

یا بیشتر، به اقتضای نیاز...و یا صد صفحه دیگر را دور بیندازم؛ حالا کمتر 
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اضافه کنم. همیشه سنت من این بوده که پس از همة تغییرات ــ وقتی که 
خودم راضی شدم ــ کتاب را به دو سه نفر بدهم تا بخوانند. به یک اهل فن، 

گیرم و از هایشان را میدهم به دو خواننده. دریافتشناس. بعد میداستان
 ۲۴گذرانم. غالباً نظرتاشان درست بوده است.    ص م میصافی خود

  
: ]گابریل گارسیا[ مارکز معتقد است که رمان خوب، تحول گلستان 

 ۲۵ای از حقیقت است. شما چقدر به این موضوع معتقد هستید؟  ص شاعرانه
شود گفت یک معنای آگاهانه بگیریم، می: اگر شاعرانه را بهمحمود  

حقیقت، بله، درست است. یا تحولی آگاهانه از زندگی. اما  وجه آگاهانه از
معنی خاص بگیریم، یعنی شعر و جوهر شعر و شاعرانه، نه، معتقد به آن اگر به
 نیستم.
 

ای فقط یک اثر دارد و آثار دیگرش گویند هر نویسنده: میگلستان
 کنید؟های دیگر آن اثر است. شما چه فکر مینام

ه نویسنده حتماً باید تجربة زندگی داشته باشد. : من معتقدم کمحمود
آید. اگر تجربة زندگی نداشت، به گمان من کارش خوب از آب درنمی

توانیم گذارد. به این اعتبار، مینویسنده از تجارب زندگی خودش مایه می
توانند بگوییم که مجموعة آثارش یک رمان است. آثار یک نویسنده می

هم متفاوت باشند. از نظر شکل و از نظر ساختار با های ماهوی داشتهتفاوت
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هایی از وجود ها بپردازد، حتماً بخشباشند. اگر کسی به تحلیل تطبیقی این
 ۲۶کند.   ص ها پیدا میواحد نویسنده را در سرتاسر مجموع این رمان

 
جا جنوب ایران ها شما تا این: هویت فرهنگی و جغرافیایی قصهگلستان

 کنید؟این را چگونه تعریف می بوده است.
اش ای تا دوران پیری از روزگار کودکی و جوانی: هر نویسندهمحمود 

خصوص خوزستان سرزمین حوادث بزرگ است. کند. جنوب و بهتغذیه می
اند. های مختلف از اقصی نقاط مملکت در خوزستان امتزاج پیدا کردهآدم

ن، شناخت لازم است. من شناسم. معتقدم برای نوشتجنوب را خوب می
شناسم و جنوب برای من وزن بیشتری خصوصیات مردم جنوب را خوب می

 ۲۸دارد.   ص 
  

گاهی یک حرف از یک کلمه را  مدار صفر درجه: شما در گلستان
 اید، مثلًا بااااران.مکرر کرده

: در انتقال مفاهیم زندگی واقعی به داستان، زبان توانایی کامل محمود 
چابکی و قدرت لازم را برای هماهنگ شدن با ذهن ندارد. ذهن واقعاً ندارد، 

شود و ذهن را به رود. این است که گاهی اوقات زبان مستبد میجلوتر می
کند. خود این آید، متوقفش میکشد. چون از پس ذهن برنمیبند می
ها زند، لطمه به تعریف آدمهای گاه به گاه به بیان مطلب لطمه میتوقف

زند، چون ذهن خیلی سریع و پرحجم زند، لطمه به تعریف حوادث مییم
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کند. و زبان وقتی از پس آن برنیاید، درست حکم پدری را پیدا کار می
بندد ها را به بند بکشد، ذهن را میهایش برنیاید و آنکند که از پس بچهمی

 ۲۹کند.   ص و مشکل هم ایجاد می

 
دهید و آن را از ر نوشتن اهمیت می: چقدر به فن)تکنیک( دگلستان

 دانید؟واجبات نویسندگی می
: تکنیک را باور دارم. عنصر لازمی است برای داستان. داستان محمود

ها همه کار تکنیک است ساخت باشد. و اینباید معماری داشته باشد، خوش
ب مرعو»و « استفاده از تکنیک»کند. اما تبدیل می« رمان»را به « داستان»که 

که کسی در تفکر دو مقولة کاملاً جدا است.  برای این« شدن در برابر تکنیک
عقیم شود، باید هویت فرهنگی و تاریخی را از او گرفت. تفاوت بین من 

های فرهنگی، اقلیمی و تاریخی است. ایرانی یا من آمریکایی همین تفاوت
یا باید طی  کند ـما در مسیر تکامل، راه خاص خودش را طی می« داستان»

بکند ـ راهی که ناچار است از فرهنگ خودش تغذیه کند. چون داستان اگر 
قرار باشد به جایی برسد و جهانی شود، باید از سرزمین خودش برخیزد. با 

که ریشه در خاک و در اینمرعوب شدن در برابر تکنیک دیگران و بی
جایی است که فرهنگ و تاریخ ما داشته باشد، اگر هم به جایی برسیم، 

اند... داستانی که نتواند با مردم مملکت خودش دیگران پیش از ما رسیده
زده رابطه برقرار کند و تکنیک دیگران را تحمیل کند، از طرف مردم پس

شود. تکنیک باید ابداعی باشد و نه تقلیدی. تکنیک حد خودش را دارد. می
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به آن بها داده شود، داستان اگر نباشد داستان شلخته است، اما گر بیش از حد 
اگر به لغات و جملات بیش از حد لازم  خورد. مثلًا در زبان داستانرا می

خورده خواهیم داشت؛ زیبا، عین ای از لغات تراشبپردازیم، نهایتاً مجموعه
دهد. کند و بوی زندگی نمیبلور یخ که جز سرما، هیچ حسی را منتقل نمی

حسی و عاطفی را منتقل کند و لازم است  لازم است که لغت بار معنی،
جای خود بنشید که نشود تکانش داد. اما لازم نیست وسواس چنان بهآن
قدر باشد که آخر سر یک چیز مصنوع داشته باشیم. مصنوع سرد، آن
 ۳۳، ۳۲، ۳۱حس، اما قشنگ!   صص بی

  
 هایتان چقدر متوجه تعهد و مسؤلیت هستید؟: در نوشتهگلستان
: من معتقدم نویسنده متعهد است که به خودش و به مردم دروغ محمود

شود. شود بلافاصله تعهد سیاسی به ذهن متبادر مینگوید. تا به تعهد اشاره می
بینی داشته باشد، اما نباید کند. نویسنده باید جهاننویسنده به سیاست فکر می

ارچوب در چهارچوب و قالب خاصی فکر کند. وقتی نویسنده در یک چه
شود به یک وسیلة شود به یک آلت فعل. تبدیل میگنجید، تبدیل می

پذیرد. مجموعة افکار نویسنده گذارد هم اثر میتبلیغاتی. هر انسان، هم اثر می
تواند کمابیش با مجموعة افکار خاصی از سیاست هماهنگی داشته باشد؛ می

حبوس شود. اما این به آن معنا نیست که در یک چهارچوب محدود و م
ممکن است در کلامش آهنگی، معنایی از نوعی طرز تفکر سیاسی باشد ـ 
که به گمان من اشکالی ندارد ـ ولی متعهد بودن به آن معنا که مدافع و مبلغ 
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پذیرم جریانی خاص باشد از نظر من قابل قبول نیست. تعهد را در این حد می
گاهش به جهان ـ دست که نویسنده به خودش و به جامعه دروغ نگوید و ن

بینی داشته باشد.  کم ـ برای خودش مشخص باشد و به عبارت دیگر جهان
 ۴۰ص 

  
: آیا در ادبیات بعد از انقلاب، جهش و پیشرفتی احساس گلستان

 کنید؟می
ام و گاهی هم : مقدار زیادی از آثار بعد از انقلاب را خواندهمحمود

نویسی امروز جرأت نوشتن بیشتر شده ام. در داستانهای مبارکی دیدهنشانه
شود. حالا گروه نویسی بعد از انقلاب دیده میاست. نفس حرکت در داستان

خوانان ما به خوانند، هرچند نسبت کتاببیشتری کتاب می
 ۴۱مان بسیار ناچیز است.   ص سوادآموختگان

 
 : در مورد خلاقیت ادبی چه نظری دارید؟گلستان
ه داشتم که فقط کار، کار و کار نویسنده را : روزگاری عقیدمحمود

هم باید باشد؛ یک حالت « جنمی»ام که انگار جا رسیدهسازد. امروز به اینمی
« جنم»خاص، حالتی که شاید تعریفش مشکل باشد یا غیرممکن، حالا اگر 

نام خلاقیت. کسانی کشد بهبود و کار هم بود، آن وقت چیزی از آن سر برمی
را ندارند. وقتی کارشان را نگاه « جنم»کنند اما آن لی کار میهستند که خی

 ۴۲بینید هیچ حسی را منتقل نکرده!   ص کنید میمی
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 های شما کجاست؟: جای سیاست در رمانگلستان
بینی :  تاریخ سیاسی ــ اجتماعی این مملکت را که نگاه کنی میمحمود

است. مثلاً از صد سال پیش  سیاست و استبداد به سرنوشت محتوم ما بدل شده
آجین ها، شمعکه نگاه کنیم یک خروار چشم، یک مناره سر، نعل کردن آدم

شود های پرخرج و صدها نمونة دیگر را میکردن، توپ بستن مجلس، جشن
جا این»ارائه داد که شاخص شرایط حاکم بر  جامعة ما بوده است. کسی گفته 

هایشان را در کشور مادرانی است که بچهجا این«. هاسترفتهسرزمین زندان
کنند. کشور زندانبان و زندانیان است، بر اثر استبداد و زندان بزرگ می

 کاری خود مردم.ها و استبداد و ندانمکاری حاکمیتندانم
ای هست که زخم سیاست نخورده باشد. تر خانوادهدر ایران کم

نوعی سیاست حاکم بر جامعة ها همه نشانة دریها، تبعیدها، دربهمهاجرت
 ماست. 

نویسنده اگر کارش تعریف انسان نباشد، پس چه چیز دیگر است؟ 
سیاست سرنوشت محتوم ماست، به ما تحمیل شده. معتقدم که سیاست باید 

ای از پیش تدوین شده. داستان نباید به یک در داستان باشد، اما نه مثل توطئه
سانی که شعار جدایی سیاست از ادبیات اعلامیة سیاسی بدل شود...معتقدم ک

کنند. بدون توجه به مشترکات دهند، بدترین نوع سیاست را اعمال میمی
های متضاد زندگی اجتماعی بیرون ها، فرد را از عرصه درگیریوسیع انسان

سو روحیه انفعالی جمعی را گسترش کشند تا دانسته یا ندانسته، از یکمی
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بازانی که به ی اعمال سیاست بد یا بدترِ سیاستدهند و از سوی دیگر برا
 اندیشند زمینه مناسب فراهم آورند.کسب قدرت می

ها هستند ترینش آدمتواند عوامل داستانش را که مهمنویسنده چطور می
شان کند و بعد بیاورد شان دهد، ضد عفونیاز جامعه بگیرد، شستشوی

ها واند باشد. سیاست همراه با آدمتطور نمیبگذاردشان توی داستان؟ نه، این
نه به این معنا که بر  شود. سیاست باید در داستان باشد،به داستان کشیده می

داستان سوار شود، بلکه باید از درون داستان بجوشد، وگرنه داستان خراب 
شود...نویسنده نباید به آلت فعل تبدیل شود، نباید در چهارچوب می

بگنجد. توجه کنید که منظورم هنرمند است، وگرنه سازمانیافتة حزبی خاص 
ها تنهاست، ناچار است که یا سازمان فرد که همیشه در برابر قدرت دولت

 داشته باشد یا انفرادی به هر چیزی تمکین کند. 
هنرمند باید حتماً ایدئولوژی داشته باشد و باید حتماً برای خودش 

لوژی و بدون داشتن نگاه خاص بینی مشخصی داشته باشد. بدون ایدئوجهان
نویسد روشن نیست. تناقضات عجیبی به جهان، اصلًا تکلیف داستانی که می

آید. نویسنده نباید از ایدئولوژی بترسد. چه بسا افکارش در جایی وجود میبه
هایی داشته باشد. اگر خودش واقعاً یا جاهایی با فلان ایدئولوژی هماهنگی

بی ندارد و هیچ اتفاق وحشتناکی نیفتاده است. باورش کرده است، هیچ عی
، ۴۶فقط نویسنده باید هوشیار باشد که استقلال خودش را حفظ کند.   صص 

۴۷ ،۴۸ 
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 : موضع شما از نظر وضعیت اجتماعی چگونه است؟گلستان
: من خواستار عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی هستم. عدالت محمود

ابر قانون مساوی باشند. قانونی که نمایندگان سیاسی به این معنا که همه در بر
واقعی مردم وضعش کرده باشند. و اما عدالت اقتصادی؛ بسیاری از نیروهای 

اند ضرورتاً جزو کوری که قدرت نامیمون خود را بر انسان تحمیل کرده
سوادی جزو زندگی نیست، گرسنگی هم، بیکاری هم، زندگی نیستند. بی
 فقرهم، جنگ هم.

تواند بیاید برای ما آستین بالا بزند. خودمان باید خارج نمی کسی از
 شعور داشته باشیم، تفاهم داشته باشیم، آگاه باشیم.

این مسألة سواد داشتن که گام اول است برای بالا رفتن سطح شعور و 
جا شکسته ای بسته که از هیچشناخت، در مملکت ما تبدیل شده است به دایره

شوی و خوانی و وقتی خواندی، آگاه مید داشتی، میشود. وقتی سوانمی
آیند و سوادی پشت سر هم میتوانی زندگی بهتری داشته باشی. فقر و بیمی

چرخند. این دایره باید در جایی شکسته شود و ما وار دور هم میدایره
خودمان هستیم که باید این عدالت را مستقر کنیم و نه کس دیگر.   صص 

  ۵۶و  ۵۵
 

بینید؟ البته اگر جزء آن دسته : روشنفکران ایران را چگونه میستانگل
 معنای واقعی کلمه در ایران وجود ندارد.نیستید که معتقدند روشنفکر به
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: روشنفکران جوامع مختلف مشترکاتی دارند، از جملة این محمود
بینی اشتراکات، تفکر است. روشنفکر معترض است، مسؤل است، جهان

عنوان وجدان بیدار جامعه عمل کند، غم نان نداشته باشد...در به دارد، باید
تعبیری پذیرفتن مقام کشورهای جهان سوم پذیرفتن مقام روشنفکری به

صرف ها در پذیرفتن انتقاد کم است. بهشهادت است. چون تحمل حکومت
صرف عنوان کردن و تولید فکر تازه ــ که از وظایف روشنفکر است ــ و به

های روشنفکر است که چون و چرا کند ــ چوب اد ــ که از مسؤلیتانتق
کند آید و این احتیاط ریشه میشود. پس احتیاط میتهمت و تکفیر بلند می

 گیرد. و شجاعت را از روشنفکر می
تر به قلمرو عمل وارد مانیم و کمما متفکر داریم اما در حوزة تفکر می

معیوب. محیط معیوب است. روشنفکر شویم. ما روشنفکر دارم، اما می
گرفتار نوعی افراط و تفریط است. روشنفکر وجدان بیداری است که تا 

ها ـ اگر دهد و حکومتها سامان نگیرد معذب است، هشدار مینابسامانی
 توانند از آن بهره بگیرند.منصف باشند ـ می

یک مشکل دیگر در کشور ما مخاطبان روشنفکر است. یک کتاب 
رغبتی باسوادان به کتاب و قیقی باارزش چند نسخه فروش دارد؟ بیتح
کند. از وظایف سوادی اکثریت مردم، نفوذ روشنفکر را محدود میبی

روشنفکری است که در بالا بردن سطح سواد، شعور و شناخت توده مردم 
توانند با دست خود طلب میفعالیت گسترده داشته باشد...کشورهای سلطه

 ها حفظ کنند. شان را بر آنسوادٍ جوامع جهان سوم، تسلطمردم بی
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روشنفکری، زمینة روشنفکری و فعالیت روشنفکری در کشور ما   
معیوب است. معیوب به این معنا که بر روشنفکر تحمیل شده است مواظب 

 ـو تحمل این تحمیل هم همه طلبی نیست اش از عافیتمنافع فردی خود باشد ـ
ها هست، و تند، حساسیتش را از دست داده است. تا این عیب ــ وجدان بیدار

شود شبه شود، میهمین است که هست. همین است که روشنفکر منفرد می
کس شود پرخاشگر و مستبدی کوچک که افکار هیچروشنفکر و نهایتاً می

های پراکنده. با این حال روشنفکر داریم، بسیار «من»، «من»شود را برنتابد. می
 ۷۱تا  ۶۸ندک و منفرد! ما هنوز یک سازمان روشنفکری نداریم.  ص ا

 
ادبیات »توانیم مدعی شویم که کنید ما الآن می: آیا فکر میگلستان

 داریم، یعنی مثل ادبیات امریکای لاتین؟ « فارسی معاصر

معتقدم که نویسندگان خوب ما از بسیاری از نویسندگان سایر : محمود
رند. مقایسه البته امر درستی نیست. اما در جمع وقتی کمی نداکشورها دست

شان شود در سطح جهانی مطرحبینیم آثاری داریم که میکنیم مینگاه می
کرد. فقط ما یک مشکل اساسی داریم. مشکل اساسی ما این است که 

شوند. نویسنده ابزاری در وقت نویسندگان این مملکت حمایت نمیهیچ
کند. اما در ممالک دیگر روی نویسنده یسد، چاپ مینودست ندارد، فقط می

شود. حتی در کنند. معرفی میشود. حمایتش میگذاری میسرمایه
افتد، اما در مملکت ما نه! نتیجه این کشورهای جهان سوم هم این اتفاق می
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شود. راه به جایی پیدا شود که آثار ما در محدودة تنگ خود متوقف میمی
 ۷۴و  ۷۳کند.   صص نمی

  
 : برای نویسندگان جوان ایرانی چه نصیحتی دارید؟گلستان
شان را با بازی تلف نکنند. وقتشان را با محفلها وقت: جوانمحمود

شان را با مردم حفظ کنند. های مطبوعاتی تلف نکنند. ارتباطجنگ و جدال
انیم در این تودانیم، نمیدلایل بسیاری که میبخوانند و بنویسند. کار کنند. به

ای داشته باشیم و یا اگر داشته باشیم تعدادشان کم مملکت نویسنده حرفه
خوانند! است. خواننده هم که کمتر داریم! باسوادها هم که کتاب نمی

طور کنند. بنابراین تیراژها پایین است، بهضرورت کتاب خواندن را حس نمی
ام ناشر و کدام نویسنده هزارتا. با این پنج هزارتا کدعمومی حداکثر پنج

را  اش را تأمین کند؟ نویسنده باید کار کند، هزینه زندگیتواند زندگیمی
  ۷۹تأمین کند و بعد شب، از خواب و استراحتش بزند و بنویسد.  ص 

   
: بهتر است دولت خرج زندگی نویسندگان را تأمین کند و گلستان

 کنید؟ر مینویسنده بنشیند و بنویسد! در این مورد چه فک
رود زیر چتر شود. نویسنده می: خطرناک است! باعث فساد میمحمود

گذاری کند، دولت که بدتر است از عصویت در حزب. دولت باید سرمایه
های گذاری برای بخشعنوان کمک مستقیم به نویسنده...سرمایهاما نه به

های فرهنگی هم ساز نیست. باید برای بخشاقتصادی تنها چاره
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گذاری شود، برای های فرهنگی سرمایهگذاری شود. اگر در بخشرمایهس
شوند و چون ها بافرهنگ و باشعور میمان هم خوب است. آدمرشد اقتصادی

دهند، پس وقتی باشعور و بافرهنگ باشند، ها حرکت میاقتصاد را هم آدم
ة فرهنگی گیرد. باید دولت در زمینتر سامان میاقتصاد هم به نوبة خود سریع

جای گذاری کند. برای تولید کتاب سوبسید حسابی بدهد که کتاب بهسرمایه
هزارتا وقت تیراژ پنجفروش برسد. آنقیمت دوهزار تومان به سیصد تومان به

کند تر زندگی میوقت نویسنده بهتر و راحتهزارتا. آنشود پنجاهحداقل می
شدن ناشر یک لطمة بزرگ  رسد...ورشکستدست مردم میو کتاب ارزان به

 ۸۱و  ۸۰اقتصادی و فرهنگی است. صص 
   

خوبی توصیف هایی هستند که بهصحنه هاهمسایه: در رمان گلستان
 گیرید؟های خود کمک میها چقدر از دیدهاند. در نوشتن این صحنهشده

تواند از تواند از شنیدن قصة دیگران کسب شود، می: تجربه میمحمود
جذب شود، از صافی ذهن ها باید دست آید. اما همة اینخواندن بهدیدن و از 

بگذرد و تبدیل شود به بخشی از تجربه شخصیِ خود نویسنده. صرفاً با گرفتن 
شود داستانی را نوشت که بوی زندگی بدهد... کمک از تخیل و ذهن نمی

ها نشینخام. رفت و آمد مردان را به شیها زیاد بودههر حال شاهد آن صحنهبه
ها که خودم روزگاری گرفتارش بودم دریها و دربهام ــ این مهاجرتدیده

 ۸۴دهند.  ص ام را تشکیل میهای شخصیــ بخشی از تجربه
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طور جدی شروع شد، از چه : ادبیات معاصر ایران از کجا بهگلستان
 ای؟نویسنده

ا شروع نویسی جدی رای است که داستاننویسنده« هدایت»: محمود
و با آن خیلی جدی برخورد کرده است ــ گرچه شناخته کرد. داستان را می

کنند عنوان آغازکننده اشاره میبه« زادهجمال»نویسیِ نو به در تاریخ داستان
شود تا امر جدی زاده تفنن دیده میکه حقش هم هست ــ در کار جمال

 نویسی. تفنن در دست هدایت، امری جدی است.داستان
اگر بخواهیم به اعتبار متونی که در دست هست نویسندگان جدی را نام 
ببریم، در این دورة هفتاد ـ هشتاد ساله شاید به بیست ـ سی نفر بیشتر نتوانیم 
اشاره کنیم. اگر قرار باشد نویسندگانی را که در این مدت آثارشان چاپ 

رسید که  نویس خواهیم شده فهرست کنیم، به هفت ـ هشت هزار داستان
نویسی نوعی دهند. باید بدانیم که داستانخرج میسختی بهتعداد اندکی جان

کنند، نویسی را آغاز میبیماری جوانانه است! از هر هزار جوان که داستان
شاید یک نفر بتواند بماند و ادامه دهد. بقیه در امور دیگر زندگی حل 

 ۸۷و  ۸۶شوند.  صص می
 

منتقدین از نویسندگان چه برای گفتن دارید؟  : در مورد حمایتگلستان
 دانید که کمبود منتقد داریم. چه باید کرد تا منتقد ساخته شود؟می

: منتقد داریم، اما مشکل حب و بغض است. در مملکت ما کل محمود
ادبیات، کاری نامأجور است، یعنی زحمتی است که عاشقانه است و اجری 
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بخشی از ادبیات است، چند بار نامأجورتر  شود. نقد کهدر برابرش داده نمی
خواهد کتابی را در دو صفحه مجله نقد کند، اگر وجهی است. کسی که می

هم بابت این دو صفحه بگیرد، هیچ است. زندگی نویسندگان هم از راه 
کنند؛ چون آید اغلب منتقدین ما تورق مینظر میگذرد...بهنوشتن نمی

گیر است و کاری جدی. د کردن کاری وقتخواهند سریع بنویسند. نقمی
گر داشته باشید. کار دارد. آسان نیست. کسانی در این باید ذهن تحلیل

بندی کردن و دخالت دادن سلیقه و اند. با سرهممملکت، نقد را آسان گرفته
 ۸۹کنند!  ص تفکر خود، کار را تمام می

 
کنید، چه کسانی می: شما وقتی در خاطرتان به ادبیات ایران فکر گلستان

 هایشان؟آیند و کدام قصهتان میبه ذهن
ها پسندم که به مسائل زندگی بپردازد، به آدم: من داستانی را میمحمود

بپردازد، جامعه ما را معرفی کند به ما! به ما بشناساند که کی هستیم، چه داریم 
ت. من کنیم. حالا ممکن است بگویند که رسالت ادبیات این نیسو چه می

رسالت ادبیات را ـ اگر نه به آن معنای دهان پرکن، رسالتی داشته باشد ـ جز 
فهمم، جز تعریف انسان، جز تعریف جامعه، جز تعریف خودمان. این نمی

 شود جدا کرد.   جا رسیدیم، راحت میحالا وقتی به این
 شان،خوانمهایی دارند که دو سه بار میکسانی از نویسندگان داستان 

خوانم و من که خواننده گردم و از نو میرود. برمیرشته از دستم درمی
همه گرفتاری داشته باشم و نتوانم با آن ای هستم، اگر با یک داستان اینحرفه
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خوانند چه بکنند؟ حالا اگر ازشان ارتباط برقرار کنم، دیگران که گهگاه می
این ادعا صادق نیستند. چون گویند ما با مردم کار نداریم؛ که در بپرسید، می

دهند به دست مردم؟ بنویسند کنند و میاگر با مردم کار ندارند، چرا چاپ می
 و بگذارند در گنجه. پس حتماً با مردم کار دارند.    

« چه»وقتی خط ساختمان داستان مشخص شود و نویسنده بداند  
آیند و می طور طبیعی خودشان به ذهنخواهد بنویسد، لغات مناسب بهمی

لازم نیست نویسنده دنبال لغت بگردد. لازم نیست مشروط بر این که نویسنده 
آید. در پرداخت به ابزار کارش مجهز باشد. در این صورت لغت خودش می

هایی صورت پذیرد. اما در همان تحریر اول جایینهایی ممکن است جابه
 هرچه باید بیاید، آمده است.    

پذیرد، و گاهی لایه و مشکل بودن را میبهان، لایهگاهی طبیعت داست  
عنوان پز تکنیک این حالت را بر آن سوار پذیرد. اما کس یا کسانی بهنمی
بنا به کنند. مسألة مشکل بودن داستان فی نفسه عیبی ندارد، حتی گاهی ــ می

ضرورت و طبیعت داستان ـ حسن هم هست. حرف من موضوع دیگر است: 
 تواند ارتباط برقرار کند و هنری که ناتوان است.   ا مردم میهنری که ب

های خوبی دارد. تکنیک هم دارد، سرراست هم بهرام صادقی داستان  
پسندم. البته چندتایی هایش را نمیگوید. بعد...حالا، آل احمد، داستانمی

طور کلی آل احمد در داستان کوتاه دارد که قابل قبول است ولی به
هایش است که مطرح است. ها، رسالات، مقالات و سفرنامهارینگتک

 ۱۰۲تا  ۹۷داستان باید واقعیت داستانی داشته باشد.  ص 
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کنید با آن بافت داستانی، با آن : در مورد کلیدر آیا فکر نمیگلستان 

طلبیده؟ چون جدا از جذابیت داستان و ها، این زبان را میفضا و با آن آدم
ها اثر گذاشت. من آن زبان کلیدر بود که بسیار بر خواننده بافت آن، این

های کتاب در تماس مستقیم زمان کتابفروشی داشتم و با مردم و خواننده
بودم. مردم زبان را بسیار پسندیده بودند. در زمان خواندن کتاب، با زبان 

 کنم،ها لهجه پیدا کرده بودند! غلو نمیکردند و حتی بعضیکتاب فکر می
واقعیت است. نفوذ کتاب در میان مردم برای من باور نکردنی اما بسیار دلپذیر 

گذاشتند و حالا باید یک « مارال»های نوزادشان را بود...حتی مادران اسم بچه
گروه مارال سیزده ـ چهارده ساله داشته باشیم! من خود به شخصه مسحور 

 زبان کتاب شده بودم.
زنم که خوانندة عادی ی حرف میمن از جانب قشر کوچک محمود:

نیست، والا کتاب جایگاه خودش را در میان مردم پیدا کرده است و مردم 
کنم مربوط به خواننده عادی نیست. اند. اگر من اشاراتی میآن را پذیرفته

مربوط به منِ نویسنده است. دکور و اشیای پر زرق و برق صحنه تئاتر ممکن 
که هشیارتر است اسیر زرق و برق د اما آناست تماشاگران را مجذوب کن

 ۱۰۵شود.    نمی
 

 : در مورد ساعدی چه نظری دارید؟گلستان
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هایش را دوست دارم. پسندم. بسیاری از داستانمحمود: ساعدی را می
شود چه زود رفت و تأسف همه را برانگیخت. با کارهای ساعدی راحت می

ماری داستان داشته باشد. یعنی در ارتباط برقرار کرد. نویسنده باید درد مع
صورت ارگانیک بتواند درست نویس مبتذل نشود. ذهنش بهحد پاورقی

انتخاب کند. کارش توانایی برقرار کردن ارتباط با مردم را داشته باشد. حرف 
اش باید نسبت مردم باشد. ساعدی از این دست بود. نویسنده در هر کار تازه

زه بردارد به جلو و نقص کارش کمتر باشد. اعتماد اش یک گام تابه کار قبلی
ها پیش کردن به یک اهل فن و یکی دو نفر از دوستان و سپردن کار به آن

از چاپ، کارساز است. در آراسته و پیراسته شدن داستان مؤثر است.  صص 
 ۱۰۶و  ۱۰۵

 
 : از نویسندگان زن بگویید.گلستان 

هایی که یادم از جمله داستانپسندم. : مهشید امیرشاهی را میمحمود
است. امیرشاهی جنس خودش را خوب شناخته  خانواده آینده داداشنرفته 

هایش ساختمان دارند. امیرشاهی درد است و خوب به آن پرداخته. داستان
 انتخاب کلمه هم دارد.

 خوب برآمده است.  سووشونخانم سیمین دانشور از پس داستان 
ها گذاریم کار کنند، هرچند کسانی از آنترها باید بدر مورد جوان

شود گذشت؛ باید شناگر خیلی ادعا دارند، اما شط توفنده را به اعتبار ادعا نمی
کنند با چند داستان کوتاه بود، نفس هم داشت. کسانی هستند که خیال می
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کنند، افکار خاصی دارند تکلیف صد سال ادبیات این مملکت را روشن می
کنند، اعتباری قائل ها که مثل خودشان فکر میجز آنکس و برای هیچ

« چه»نویسی برایم مهم بود، چه در داستاننیستند. خود من در جوانی آن
 ۱۱۰نوشتن.   ص « چگونه»نوشتن بود، نه 

   
ها : در مورد ادبیات معاصر، نویسندگان معاصر و مشکلات آنگلستان

 بگویید.
ها سندگان معاصر و مشکلات آن: در مورد ادبیات معاصر، نویمحمود

باید بگویم که ما اغلب گرفتار مشکلاتی هستیم که نباید باشیم، در حالی که 
هنوز مبتلایشان هستیم! مگر تعداد نویسندگان با ارزش مملکت ما چندتا 
است؟ محدودند. اگر حرفی دارم در مورد اثرشان است و نه پدیدآورندگان 

 اثر. 
 حالا نکات:
های یک رمان شبیه هم است. حتی گاهی شده که گفتار آدمبسیار دیده 

شود. این یک نکته هایش میروایت خود نویسنده هم چیزی شبیه گفتار آدم
ای موارد و پناه بردن به تخیلات مطلق هم مهم است. کمبود تجربه در پاره

ها هست که نویسنده برای مشکل دیگر است. حوادث بسیاری در داستان
فقط به تخیل پناه برده است. پیدا است که نه فقط تجربه ندارد،  شانپرداخت

وجو هم نکرده که این قشر از جامعه چه خلق و خویی دارد، چه حتی پرس
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جوری است. مثلًا در پرداختن به مبارزات مخفی، زندان، تشکیلات سیاسی 
 .یا بازار، اخلاق بازاری...یا جنگ...یا انقلاب...و یا خیلی چیزهای دیگر

ای ا حرف زده اما کاملًا مشخص است که هیچ تجربههنویسنده از آن
در این زمینه ندارد و یا دست بالا که بگیریم تجربة اندکی دارد. بنابراین 

برد گذارد و پناه میسکوی واقعیت را ـ که باید از روی آن پرید ـ کنار می
 دنبال دارد.گوید. این اشتباهات روشنی را هم بهچه که ذهنش میبه آن

کنند که برای ها تلاش مینکته دیگر، فقرنگاری فیزیکی است؛ خیلی
شود، فقر، فضیلت قائل شوند. فقر که فضیلت ندارد. اگر به فقر پرداخته می

باید در جهت شکافته شدن فقر باشد. باید دید چه کسانی موجب این فقر 
پردزیم همه به آن میاین هستند؛ و الا خود فقر نه حرمتی دارد و نه فضیلتی که

شود به نوعی گزارش کنیم. کار در این صورت تبدیل میو حلواحلوایش می
شود اسم آن را رمان گذاشت. درست در مقابل این، سطحی که دیگر نمی

منتزع کردن یک انسان است از کل جامعه و پرداختن به ذهنیات او بدون 
ر ما زبان است. زبان، امروز اش... مشکل اساسی دیگهیچ پیوندی با جامعه

فقط رسالت انتقال مفاهیم را ندارد. زبان باید بتواند فضا بسازد. باید هویت 
اشخاص داستان را تبیین کند. باید خلق مکان کند. درست حرف زدن، 

ای است که باید حل شده باشد. ما هشتاد سال سابقه درست نوشتن، مسأله
فتار زبان باشیم جای تأسف خواهد بود.  نویسی داریم و اگر هنوز گرداستان

 ۱۱۵تا  ۱۱۱ص 
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فهمیم، البته نظرم در ما زبان یکدیگر را نمی»از قول داستایوفسکی: 
بازان حرف جا، تنها به مردم جدی و صمیم است، وگرنه دلالان و سفتهاین

 ۱۲۱ص «  فهمند.همدیگر را خوب می
 

های از بهترین قصه کنم یکیفکر می دیدار: قصة اول کتاب گلستان
 کوتاه در زبان فارسی است. این سبک نوشتن را چگونه پیدا کردید؟

دانم. چون معتقدم نویسی را یک امر جدی می:  من داستانمحمود
ها، ها، درست اندیشیدنها، کجرویها، نارساییای از رساییداستان مجموعه

کند تا انسان به یها را مطرح متفکرات، عملکردها و محیط و فضای انسان
خلق مجدد خود و هستی خود با شک، با تأمل و با تردید، با نفی و با اثبات 
نگاه کند. تا شاید از درون تعریف پیراسته و آراستة خودش و در برابر تصویر 

خودش، به شناخت بهتری از خودش برسد. من فکر می کنم این « لب هستی»
کنم یک داستان خوب باید با می از جمله وظایف داستان است... من خیال

حس عمیق دیرپای انسان سر و کار داشته باشد ـ با رنج و شادی انسان. 
هایی که اصالت دارند، نه یک حس تند و کاذب و تبلیغاتی، که هم حس

دهد...داستان تعریف حرکت زودگذر است و هم به گمان من فریب می
های متفاوت رئالیسم فیتاش ظرها همهنیست، تعریف است در حرکت. این

 ۱۲۲است. سکوی پرش در تمام این داستان، واقعیت است نه ذهنیت. صص 
 ۱۲۳و 
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: عجیب است که این قصه ــ دیدار ــ را یک مرد نوشته! چقدر گلستان
 شوند و چقدر اثرگذار هستند. شدت لمس میهای مادرانه در این قصه بهحس

بینم. او را می دیدار گاهی در پیرزن شناختم که: من پیرزنی را میمحمود
اش همیشه بغل دستش بود. انگار این پیرزن شوهرش مرده بود. صندوقچه

گنجی در آن داشت. وقتی فوت کرد و صندوقچه را باز کردند، کفن خودش 
در آن بود، یک زنجیر و ساعت شوهرش و انگشتر عقیق شوهرش که به 

وپنج سال ن چه حسی داشته که سیزنجیر بود و یک قرآن. فکر کردم این ز
 پس از مرگ شوهر هنوز ساعت و زنجیر وانگشتر او را حفظ کرده است.

سازند بگذاریم ای که داستان را میاگر بخواهیم نام اجزای متشکله
شود. برای ، در نفس امر هیچ تغییری حاصل نمی«خلق مجدد»و نه « کشف»

زای عینی موجود و سراغ این کشف، این مکاشفه، باید برویم سراغ اج
مان این اجزا را های موجود و بنا بر نیاز داستانها و خصوصیات آدمخصلت

انتخاب کنیم و ترکیبشان کنیم و این به گمان من نه کشف است و نه شهود 
ها اجزای عینی و حسی واقعی موجود در زندگی و نه تکنیک مطلق. این

ق و حس و شناخت و شعور هستند که مطابق ضرورت داستان، مطابق ذو
آیند؛ مان، از دور و از نزدیک فراهم مینویسنده از خود زندگی، از پیرامون

های رود شاید به مراسم ختم دوست همة سالمثل همین پیرزن دیدار که می
عمرش برسد و چه شبی را تا سحر در اتوبوس ــ در تمام طول راه ــ 

 ۱۲۶گذراند.   ص می
   

های شما جنبش و تحرک نقشی مهم دارد. تر نوشته: در بیشگلستان
حرف « تحرک»شود. کمی راجع به این حرکت و زندگی بسیار حس می

 بزنید.
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طور نبوده که فکر کنم و بعد تدریج درونی من شده. این: این بهمحمود
مرتبه حس کردم داستان دارد نفس طور بنویسم. یکبگویم حالا این

تدریج آگاه شدم، دیدم حرکت دارد. بعد که بهکند و کشد، زندگی میمی
که از غم اینتواند در خدمت کل داستان باشد. نثر داستان بینثر داستان می

تواند که از شادی بگوید، میاینتواند غم را خلق کند، بیحرف بزند، می
قراری تواند کندی را، بیتواند شتاب را خلق کند، میشادی را خلق کند، می

های شود با جملهقراری را میرس را و درد را خلق کند. شتاب و بیرا، ت
کوتاه، سریع، چکشی و با افعال بسیار ایجاد کرد. در مورد این نثر به نوعی 

کارم بیشتر غریزی بوده است، « هاهمسایه»خودآگاهی رسیدم.  شاید در رمان 
 ۱۳۳و  ۱۳۲تفکر و شناخت هم هست.   صص « مدار صفر درجه»اما در رمان 

  
   

ها در زندگی بگویید؛ از الگوی این آدم هاهمسایههای گلستان: از آدم
 واقعی.

شود از زندگی محمود: هیچ کسی، هیچ مکان و هیچ کلامی را نمی
چه در داستان ازای همة آنواقعی گرفت و دقیقاً منتقلش کرد به داستان. مابه

کار نویسنده این است که این منتها  شود، در زندگی واقعی هست،دیده می
 های داستانی.شان کند به واقعیتهای بیرونی را انتخاب کند و تبدیلواقعیت

دهندة خود آن کس است و یا هر کس، نمودی کلام هر کس توضیح
ناچار پای ادبیات از کلام خود است. وقتی شخصیت از بیرون گفته شد، به

طنین و ند هم زیبا، خوشآید. انشای ادبی که هر چتوضیحی پیش می
 ـادبیات است و داستان نیست. اما وقتی درون تراش خورده باشد، باز انشاست 

شود ـ شخصیت شخصیت شناخته شد، رابطة نویسنده با او راحت برقرار می
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کند. داستانی، خودش حرکت، کلام و اخلاق خودش را تعیین و تضمین می
ط مواظبش است که گاهی ـ اگر کند، فقنویسنده چیزی بر او تحمیل نمی

 ـبه خطا نرود. شناخت درونی شخصیت  ـو حتی شناخت طبیعت لازم باشد  ها 
کند ـ این فرصت را یا این توانایی را به و جان کلامی که شخصیت بیان می

دهد که شخصیت یا کلام عادی زندگی را در بوتة زیبایی ذوب نویسنده می
 ـحرف از سالم بودن یا ناسالم کند و شخصیت و کلام داستانی از  آن بپردازد 

 بودن جمله نیست ـ حرف از پرداخت داستانی است. 
ها گویای دورانی از ها، حوادث و فضای همسایههای همسایهآدم

زندگی اجتماعی ــ سیاسی ما در جنوب غرب کشور و مشخصاً در اهواز 
ایم. ها را داشتهنمونه ها وایم. این آدماست. ما این زندگی را از سر گذرانده

اند. چون اند، داستانی شدهتفاوت در این است که در رمان، دراماتیزه شده
 نامه.قرار بوده رمان بنویسیم، نه تاریخ یا زندگی

ها حوانی است از طبقة فرودست جامعه و خالد قهرمان داستان همسایه
د و خوب شنوبیند، خوب میفکر. خوب میتهیدست. اما هوشیار و خوش

پس از یک رفتار آنارشیستی  و شود. کند. درگیر مسائل سیاسی مینگاه می
های کند و با قطع شاخهتکانی مییک مونولوگ بحرانی، جان خود را خانه

تابیدة اندیشه، و تطهیر در زیر باران، با رخت نو و تمام قامت آماده کج و کج
سن و سال که هم« کُنار»د درخت تنومن ها و تکیه به تنةاست تا با حفظ ریشه

 اوست، آغازی دیگر داشته باشد. 
سلامت نفس دارد، حقارت را  پدر خالد آدم مذهبی و معتقدی است،

خواهد تحقیر کند، چون نمیبرد، اما تحمل میکند و رنج میحس می
گرسنگی و سرافکندگی پیش آشنایان را تحمل کند که به گمانش درد 

 تری است.بزرگ
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بو و خاصیت که فروش با شوهری بینة دیگر آفاق است. زنی قاچاقنمو
روزگاری دلال بازار بوده و حالا نشسته پای منقل. آفاق باید کار کند و 

 زندگی را بگرداند.
جا این تربیت فقرزده و ناقص اجتماعی بر قشرهایی از ها جابهدر همسایه

مواجه هستیم که ریشه ها با نوعی فرهنگ این دست حاکم است. در همسایه
اگر همراه با  یفقر و تنگدست فرهنگی دارد...سوادی و بیدر تهیدستی و بی

در . آوردیبه بار نم یزینباشد، جز فساد چ شهیشناخت و شعور و اند
بریم درد بریم. تا حدی پی میهایی از نقایص کارمان پی میها به پارههمسایه

شود ها دیده میکه در شخصیت آدمما کجاست، مشکل ما کجاست. تکاملی 
های رمان در پایان داستان ها مشهود است. تقریباً همة شخصیتنیز در همسایه

ها مواجه ها با گروهی دیگر از شخصیتاند...در همسایههایی دیگر شدهآدم
اند، راه مبارزه با ستم و استعمار. این گروه شویم که راهی دیگر برگزیدهمی

  ا دارند و تفکر خود را. هم زبان خود ر
حقیقت این است که اکثر کسانی که مدعی سیاست هستند، اصلًا  

خصوص امروز که همه مردم خودشان را سیاسی دانند ]بهسیاست را نمی
خواهد. باید به گر میخواهد، ذهن تحلیلدانند[. سیاست تجربه میمی

بود و نباید اسیر  جغرافیای سیاسی جهان، به امر اقتصاد و چه و چه مسلط
ایم و پشت سر ها را دیدهاحساس بود. خب، ما این دوران یا دوران

یک رمان تاریخی از یک چنین دورانی است.  ص « هاهمسایه»ایم. گذاشته
 ۱۴۳تا  ۱۳۶

 
چگونه شروع شد؟ این کتاب   داستان یک شهر: فکر رمان گلستان

 نوشته شد؟دهد، چگونه جذاب که در شهری بسیار کوچک رخ می
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ها با من بود. بخشی عظیم از این رمان، : فکر این رمان سالمحمود
ها را ساختم. عناصری که در تجارب مستقیم خودم است. خیلی شخصیت

واقعیت زندگی وجود داشتند، بیشتر افسرهایی بودند که تیرباران شدند. در 
مرداد  ۲۸این رمان تصوری از کل مملکت داشتم که پس از کودتا]کودتای 

شده ــ چه از نظر تحرک و خفه و متلاشی[ تبدیل شد به مملکتی بی۳۲
مبارزات سیاسی و چه از نظر اقتصادی ــ مملکت پس از کودتا تبدیل شد به 

سو چکمه و سرنیزه بر آن حاکم بود و از سوی دیگر قبرستانی که از یک
دادی داشتند، تبلیغات دولتی و اقتصاد کاذب. در این شرایط کسانی که استع

شان را تغییر دادند و رفتند دنبال زندگی انفرادی لب فروبستند و جهت فعالیت
دنبال رفاه. انگار نه انگار که روزی دنبال ثروتمند شدن، بهخودشان، به

اند و انگار نه انگار که این مملکت های مبارزاتی داشتهروزگاری درگیری
پرجوش و خروش بوده است. بندر  برای استقرار عدالت اجتماعی، روزگاری

گردد به های رمان برمیلنگه را الگو گرفتم برای کل مملکت. بازگشت
زرهی ناظر و  ۲ای که در لشکر های معروف؛ دورهها و شکنجهبازداشت

آمده است. پشت پاسدارخانة  داستان یک شهرحوادثی بودم که در شاهد همة
کتر محمد مصدق و دکتر فاطمی و یاد دزرهی، محل بازداشت زنده ۲لشکر 

چند تن از همرزمانش بود. از پنجره بازداشتگاه عمومی پاسدارخانه، گروه 
بردند، دیده بودیم. صدای گلوله اول افسران را که برای اعدام به میدان تیر می

وهفتم را هنگام تیرباران شنیدیم. ساعت شش و چهار دقیقه صبح روز بیست
بود. ساعت را دقیق یاد دارم، اولین رگبار گلوله  وسهمهر هزاروسیصدوسی

که شلیک شد، به ساعتم نگاه کردم. چند ماه بعد ما را زندان به زندان بردند. 
ها، ماجراها ها، جاها، حرفدرد را، شکست را، سکون را حس کردم. حس

تحرک بندر لنگه همه در یاد و جانم مانده بود. تحریر اول رمان و زندگی بی
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کردم در قبال چهار آغاز کردم. حس میان یک شهر را سال پنجاهداست
شخص خودم، در قبال تجارب خودم مسؤلیت دارم. هیچ یادداشتی هم از آن 

نوشتم. باید ها را میروزگار نداشتم. به ذهنم مراجعه کردم و نوشتم. باید این
 فهمیدیم که آخر چه شد، این شکستشناختیم. باید میخودمان را می

ها که دنبال پول و رفاه رفتند دیگر مهم چگونه پیش آمد. البته برای خیلی
نبود که این مملکت غارت شود، دیکتاتوری باشد یا نباشد، آدم بکشند یا 

ها حتی خوب هم شد! در اقتصاد کاذب شکوفا شدند! من نکشند. برای آن
ا برسم که جخواست در این کتاب )]داستان یک شهر[ بتوانم به ایندلم می

ام، اما دانم چقدر موفق شدهچه که به سرمان آمد. نمیتصویری بدهم از آن
  ۱۵۴تا  ۱۵۰قصدم این بود.  ص 

   
 ها:جملهتک

ــ کسانی که خلاقیت هنری دارند، قدر اول روشنفکری را دارند.   ص 
۱۶۱  

ــ اگر قرار باشد کسی در کشورهای جهان سوم روشنفکر باشد، اول 
 ۱۶۱ام شهادت را بپذیرد و بعد روشنفکر شود.  ص باید مق

قدر بد است که تحمل ام که زمانه و زندگی آنــ همیشه فکر کرده
 ۱۶۳های خوب را ندارد.  ص آدم

ــ رئالیسم، انسان در متن جامعه و در پیوند با مشکلات زندگی است.  
 ۱۶۶ص 
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 «نسل قلم»ی مجموعهی درباره
 

چشمم به پنج  در دید و بازدیدهای روزهای عید ،۱۳۹۲نوروز سال 
کتاب رویی را برداشتم و ورق زدم. عنوان روی کتاب روی یک میز افتاد. 

« نسل قلم»روی  چپ جلد،سمت در کنج بالای بود. « آنا آخماتووا»جلد 
 شنیدهدر حد یک گفتار تلویزیونی  قبلاً  آخماتووای درباره. کث کردمم

  ای نداشت.ام قفسهحافظه هنوز در او بودم، ولی
 و عصر سیاسیِ آثار ،شعر روش نقد زندگی، کتاب را ایستاده ورق زدم.

م. حالتی مثل ببندفقط تورق کنم و نگذاشت کتاب را آخماتووا 
 داشتم.  را ی کتابو مات شدن روی صفحه شدن پای میزمیخکوب

ار جلد چهداشت.  شد زیاد سر توی کتابد بود و نمیدید و بازدید عی
ی با طرح جلدهای« نسل قلم»های زاده ،یک از نظر گذراندم؛ همهبعدی را یک

 بودند.شده در کتاب ی شخصیت معرفیچهرهفانتزی از ی نقاشیِ بر زمینه
ز سر و کله چه بهتر اها عصرها و شب ؛عید بود .ها را امانت گرفتمکتاب

خطی خطبا مداد شان را یهو حاش خواندم تا راهر پنج دو روزه زدن با کتاب!
نیم بیشتر ی حاشیهبیشتر از بقیه نگهم داشت و تقریباً  آنا آخماتووا .کردم

  دم.مداد کشیکتاب را 
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خیالم  کردم. تندنویسی اها رکتابشده در گذاریهای نشانهعبارت
ی عنوان الگوی بقیهبهکه دیگر اصل و مضمون هر پنج کتاب را  راحت
 رفتم.شان بعدها سراغ بقیه دارم.» منسل قل»های کتاب

قدرشناسی از خالقان معناها و  ،»نسل قلم»های کتابعنوان  ۳۰۰حدود 
و کاشفان  ورزان،المعارف اندیشهدایرةی بعلاوههای ابدیِ دنیای ما روایت
  هستند. «هاارزش»راویان 

، سرپرست مجموعه از پیشگفتار« نسل قلم»ی ی مجموعهشناسنامه
های «ارزش»داشت در گرامی جهانی تلاش مشترک و پیوند مشترک گویای
 :باشدهای آن میگنجینهترین شک ادبیات از غنیکه بی است انسانی
های جزوه. ارف ادبیات جهان استالمعترجمه مقالات دائرة نسل قلم»

های را انجمن فرهنگی بریتانیا و جزوهمربوط به نویسندگان بریتانیایی 
اند. انتشار داده مینسوتارا دانشگاه  ویسندگان امریکاییمربوط به ن

ها را پس درصدد برآمد که این جزوه ١٩٧٤ال از س اسکریبنرزانتشارات 
صورت به ،ح و افزودن مقالات بسیار دیگراز تکمیل و حک و اصلا

 المعارف ادبیات و نویسندگان درآورد. ترین دائرةکامل
ژوهشگری واگذار شده که عمری را ها به پنگارش هر یک از مقاله

انتخاب  در صرف ادبیات و خصوصاً نویسنده مورد نظر کرده است.
دعوت شود که با آثار  یهر مقاله از مترجم یشده است برا یمترجم سع

  داشته باشد.  یکاف ییموضوع آن آشنا سندهینو

اند که اهل را خواننده کنجکاوی در نظر گرفتهها مخاطب اصلی مقاله
مند است و بنابراین کمابیش با ن نیست اما به مسائل ادبی علاقهف

ترجمه  .های ادبی و آثار نویسندگان آشناستاصطلاحات و مکتب
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گران ، پژوهششک راهگشای جامعه کتابخوانفارسی این مجموعه بی
   «ادبی و دانشجویان خواهد بود.

 
د نظر دارند، اش برای استجابت نیازشان مرا اهل «نسل قلم»ی مجموعه

، بررسی و نقد ادبی و حال روش چگونگیِ ورود و خروج در تحلیلبا این
رسان اهل کنکاش در رخدادها، معناها، ها، یاریسیاسی در این کتاب

و دقت و حوصله در روش  طور خاص مطالعههاست. بهها، نثرها و واژهارزش
پیشنهاد روش آموزشی،  مثابه یکبه آنا آخماتوواتحلیل و نقد زندگی و آثار 

 شود. می
 ـو بازخوانیبرداریدر یادداشت  ـتلاش کردم متنی  هاها ـ حین ویرایش ـ

طور خاص در ــ به هاکتاب یدست و منسجم از محتوا و مضمون اصلیک
 روش تحلیل و نقد ــ ارائه شود.

 
 س. ع.
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عیاری است در رفت و آمد تصویر ما از تاماس پین، امریکایی تمام
از  یكین، با یندن در روزهای نخست انقلاب فرانسه. پمیان پاریس و ل

ن یها بود. باوجود ابر سر زبان ١٧٩0جهان، نامش از  یهان رسالهیتردرخشان
آرام و شهرت  یرفتن زندگیاش از پذین پنجاه سالگیآغاز یهادر سال

كا، رو به یاز شورش امر یكرد و در عوض پس از جانبدار یان، خودداریشا
برجسته شد. احساسات تند خود  یاز چهرهیجا ناد و در انقلاب آنفرانسه نه

بروز داد و با  یدرپیپ یاسیس یهااز نوشته یان عمر در رگباریرا تا پا
ش هر كه را یبه قدرتمندان، كماب ییاعتنایو ب یخواهیبه اصول آزاد یوفادار

 ۷شناخت از خود رنجاند.   ص یم
گرفت سرسخت و یش میكه پ یر هدفه یریگیوقّاد در پ ین با ذهنیپ

  ۱۰ص    مصمم بود.
 یهوچ یاوانهین را دیست پیست و كالونیفدرال یهاروزنامه

ن داشتند، برعكس، یچن یانتظار یكه در برخورد با و یخواندند و كسانیم
 ۱۰افتند.   ص ییش، صادق و خوشخو برابر خود میآلایب یآدم



45 

 

ها نیافتن ایوناگون هستند و درط گی، وابسته به شرایفكر یهاعادت
 ۱۳درك بشر است.   ص  یمعناقتاً بهیحق

ز آن است تا در منطق یشتر در زبان شورانگین اگر چه بیقدرت نوشتة پ
 ۲۴كم گرفت.   ص د دستین حال قدرت استدلال او را نبایآن، با ا
پرورند، نه یها مها را حكومتنوشت: جنگ« بحران» ن در جزوة یپ
برند.   یم یان پیب و زیكه كار از كار گذشت، تازه به فر یمردم وقتمردم؛ 

 ۳۵ص 
بخش نخست حقوق بشر را در  ١٧٩١ة ین در ظرف سه ماه در فوریپ

ن در یپ یبرا یابعد در فرانسه از چاپ درآورد. چكامه یانگلستان و اندك
ت خلاصه یدو ب یكیورك، مضمون كتاب را در یوین یهااز روزنامه یكی

آورد / با بالا بردن انسان، ید: از سرچشمة عقل، اصلاح جسورانه مكر
 ۴۰كشد.   ص ین مییپادشاهان را پا

در  یست، ولیهمواره ماهرانه ن ین اگرچه از لحاظ ادبیحقوق بشر پ
ت یبرد و هم خرد: وضعیكار م، هم شور بهیه وضع موجود انقلابیتوج

م، یكنیكه مطالعه م یو موروث یبار بشر را در نظام حكومت پادشاهفلاكت
ده، یها را كوبآن یگریخانمان كرده، قدرت دیها را بآن یم قدرتینیبیم

ن یشود كه ایتر از دشمنان ساخته و آشكار مها را تنگدستها آناتیمال
است.   یو ساختار حكومت ضرور یدر مبان یكل یها بد است و انقلابنظام

 ۴۲و  ۴۱صص 
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ر آورده یگ یاان تازهیمت، مشتریقارزان یاسیس ینوشتارها ین برایپ
افت.  یاو بلوغ  یهاطبقة كارگر در انگلستان با نوشته یپردازاستیبود و س

 ۴۳ص 
نشاند. و یگر به خاك میبرد و روز د یآدم را بالا م ی، روزیآشوب

 یآورد، برایهرچه در دل داشت بر زبان م یطین، كه معمولًا در هر شرایپ
نگذشته،  یساخته نشده بود؛ و هنوز چند ماه یاسیب سیداب مهن گریا

و « مارا»ژه یها ــ به و، ژاكوبنین بدخواهیك بود غرق بشود و در اینزد
 ۴۵م بودند.   ص یــ سه« ریروبسپ»

انسان را نسبت به خداوند جاهل »آن است كه  یحیمس یسایحقة كل
مورد حقوق جاهل نگه ها انسان را در گونه كه حكومتنگاه دارد، همان

 ۴۹ص «.   دارندیم
سان و مورخان معاصر از ینونامهیرفته كه زندگن، رفتهیبا وجود ا

 یكا، روزهاین در فرانسه و امریآخر پ یهااطلاعات تازة خود دربارة سال
ادگذار یپسند آن زمان و در مورد پدران بنات مردمیو ادب یل انقلاب صنعتیاوا

عنوان ن بهیاز پ ییایر گویرند، تصویگیبهرة ثمربخش م و مردم كوچه و بازار
درك  یبرا یو اجتماع یخینة تاریشین نوع پید. ایآید میسنده پدیانسان و نو

ل ی، بلكه دلیفرد یهاصهیرا نه تنها خصیاست، ز ین ضروریچون پ یاچهره
 ۵۰و  ۴۹سازد.   صص یاو را روشن م یسندگیسبك نو

 یاسیاجتماع، با بازرگانان و رهبران س یردة بالاكه با افراد پین با آن
 یاا، با روشنفكران در فرانسه نشست و برخاست داشت، پارهیلادلفیدر ف
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 یضرور یهاوقت از دست نداد و نزاكتچیخود را ه یكارگر یهاعادت
 ۶۵د نكرد.   ص یآمد و رفت راحت در محافل طبقة متوسط را تقل یبرا

پابرجا ماند،  یان گروه كوچكیمرگش در ماو كه پس از  یهاآموزه
ــ  یان بعدیانسانگرا یشان رواج دارد و نظام ارزشین آزاداندیشتر بیامروه ب

 ینواــ هم« ستمین یحیچرا مس»و در « عبادت مرد آزاد»مثلًا برتراند راسل در 
 ۶۷ن است.   ص یمات پیتعل

 یهارزشن، ایات پیان آخر حیبه گفتة گواهان دوران زندان و سال
 یهااش مشهود بود. جنگروزانه یدر زندگ یت ویمورد حما یانسان

 ید فلسفیزار و از دیب یطور كلاز خشونت به یشمرد، ولیاستقلال را موجه م
آمد، یمحافظت مردم از قهر و ستم هرچه از دستش بر م یمخالف آن بود؛ برا

 یشتریاندازه بیست، سود بین یانهیگفت: صلح كه مستلزم هزیكرد. میم
 ۶۷مخارج آن.   ص  یبا تمام یروزیدارد تا هرگونه پ

ان دادن مجازات اعدام یپا یگوید كه مجاهدت برامی یاپین در نوشته
ت ین و دوستداران انسانیباستمداران روشنید در هر گوشه و كنار كه سیبا»

 ۶۸و  ۶۷صص «.    دا كندیوجود دارند، مدافع پ
ن ین را زد ]مجازات این انقلاب فرانسه، پیح در یسیك مرد انگلیـ 

ت او برخاست ین به حمایپ ینده مجلس بود[ ولین نمایجرم اعدام بود، چون پ
 ۶۸ارش نهاد.   ص یفرار در اخت یپول برا یو حت

ن را داشت، اما ین فرانكلیبنجام یو خونگرم ین شعور، هوشمندیپ
 ۶۸نداشت.   ص او را  یاسیز سیآملهیو مهارت ح یعیطب یبردبار

ف حقوق بشر و اتهام افترا در یتوق یة دربار برایدر واكنش به اعلام
رنگ سلطنت و یتقلب و ن یاگر افشا»ن نوشت: یه ناشران كتاب، پیدادگاه عل
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 یها، برااتیكاهش دادن فشار مال یاز هر نوع، برا یحكومت موروث
ه سالمندان و ت از رفایپناه و حمایت كودكان بیم و تربیتعل یزیرطرح

ملل با هم، فرونشاندن عمل  یدگان، جد و جهد در راه آشتیدبتیمص
، شكستن یجهان یق كردن صلح، تمدن، و بازرگانیهراسناك جنگ، تشو

ش، یزده به مقام درخور خوبشر فلاكت یو ارتقا یاسیخرافة س یرهایزنج
با حروف  یباشم و بگذار نام مفتر ین كارها افتراست، بگذار من مفتریاگر ا

 ۷۱و  ۷۰درشت بر سنگ قبرم كنده شود.  صص 
سندگان بزرگ یاد نویكپارچه كه انسان را بهیاست  ین خشمیخشم پ

كند.  ص ینافذ و تكاندهنده ابراز م ین خشم را به زبانیاندازد و ایم یانقلاب
۷۱ 

كه به گفتة  یكمك كرد؛ زبان یش زبان انقلابیقت به آفرنین در حقیپ
 یمردم یهاها و سنتدوران یهر زمان، آرزوها یهایینارضا»ك فونر یار

 ۷۱ص «   ان كرده است.یاندازه تازه بیب یرا با واژگان
نگار ن را درست شناختند: روزنامهی، پ«برك»چون  یانیگراسنت

سر و صدا موج یر كه آهسته و بیفق یهاز محلهیبرانگپسند و جنجالمردم
 نده است.یآ

 یكی یعدالتیب ی، معتقد بود افشایادب یهاكالیراد یارین، مانند بسیپ
 ۷۲ان بردن آن است.  ص یاز م یاصل یهااز راه

مشغلة پین در سراسر عمر، نارضایی طبقات پایین و بیدادگری در امر 
ها.   عملحکومت بود، نه یافتن وسایل ساختاری برای حک و اصلاح سوء

 ۷۴ص 
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نده به مردم داد یآ یارگرا برایاخت یدیر، دیپذانعطاف یان در جامعهیپ
ز یبر خود  بالا برد. او ن ییفرمانروا ینة چگونگیها را در زمو سطح انتظار آن

شتر از یب یكرد تحول اجتماعیسندگان بود ــ گمان میهمة نو یماریگرفتار ب
 ین سنتین حال پیسر است تا توافق و عمل ــ با ایب و التماس میراه ترغ

بعد،  یهاكالیراد یهاو در نوشته یرد كه هنوز هم در زندگانوجود آوبه
 ۷۵بخشد.   ص یرا شكل م ییكایفرهنگ امر

 یماند و با نوشتارها« یانقلاب»ش، تا آخر یهان، باوجود همة تناقضیـ پ
تمن ی، به گفتة والت وین اجتماعیادیل  و پرتوان خود دربارة تحول بنیاص

 ۷۵نهاد.   ص  یبر جا« انژرف و روشن بر ذهن همگ یاثر»
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ج به دست عناصر یدوران انقلاب فرانسه كه به تدر یاسیاز مجامع س یكی یها: اعضاژاكوبن
 افتاد. یافراط

به  ون،یندة كنوانسی، نمینگار افراط، روزنامهیفرانسو ی( انقالب١٧٩3ـ  ١٧٤3راما )جان پل مارا(: )
 در وان حمام به ضرب چاقو كشته شد. یدست زن

ان یبان خود را از میبرقرار كرد و رق« ترور»( رهبر ژاكوبنها. حكومت ١٧٩٤ـ  ١٧58ر: )یروبسپ
 سرنگون و كشته شد. ١٧٩٤ یبرداشت و خود در كودتا

 .ییكای( شاعر نامدار امر١8٩2ـ  ١8١٩تمن: )یوالت و
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و سیلونه را باید با اذعان به یک واقعیت هر بحثی دربارة آثار اینیاتسی
که بهترین و  ۱۹۵۰غیر عادی و عجیب شروع کرد: سیلونه تا دهة 

پایان برده بود، تقریباً در تمامی کشورهای ترین آثارش را بهیادماندنیبه
وار و پیروانی بسیار یافته بود.   استثنای کشور خودش، شهرتی استجهان، به

 ۷ص 
ق داستان یده بود كه فقط از طریجه رسین نتیونه[ به الیدرواقع او ]س 

كشور زادگاهش بودند  یرا كه به نظرش مسائل اصل ییهاهیتواند درونمایم
شعر.   یآسامعجزه یهاخ در آبیق غوطه دادن تاریاز طر یعنینشان دهد؛ 

 ۱۴ص 
جه رسانده كه جامعه ین نتیاو را به ا ك فاسد دولت،یدستگاه بوروكرات

م به یعظ یارد كه بر اثر فاجعهیر قرار گییر تغیتواند در مسیم یزمانفقط 
 ۱۸ابد.   ص یدهد دست یوند میبشر را به هم پ یكه همة ابنا یارشته

سنده یبالاستثناء مربوط به سبك و انشاست: نو ین مشكل هر كتابینخست
بك ا سیخواهد با خوانندگانش ارتباط برقرار كند؟ آیم یوة خاصیبا چه ش

ت یسنده را دربارة جهان تقوینو یگاه شخصیقدر مؤثر هستند كه دو فرم آن
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د؛ خصوصاً در یآینظر ماست كه به یتر از آندهیچیار پین مشكل بسیكنند؟ ا
 ۲۴دارد.   ص  یطولان یاان زبان گفتار و نوشتار سابقهیكه تضاد م یفرهنگ

 یتواند به زبانكه بش از آنیپ ین حرف درست باشد كه هر كسیاگر ا»
كه ما  یشد، زوریندیرد كه به آن زبان بیاد بگید یان كند، بایمقصودش را ب

ن یدهد كه ما واقعاً به اینشان م یروشنم، بهیحرف بزن ییایتالیم تا ایزنیم
بوده  یاشه فرهنگ مدرسهیما هم یبرا ییایتالیم. فرهنگ ایشیاندیزبان نم

 ۲۶و  ۲۵صص سیلونه(    )از رمان فونتامارا، نوشتة« است.
ما را  یدهد؛ طفره رفتن صرفاً آگاهین میرا تسك یخنده، درد تراژد

اندازد. هم خنده و هم طفره یر میمان به تأخر سرنوشتیناپذبر سرشت چاره
 ۲۷حل مشكل هستند.  ص  یبرا ینامؤثر یهارفتن چاره

عت یشخند طبیان الاغ و صاحبش هست كه نشانة ریهم م ییهاتفاوت
ست و یكند، قاطر تا بیكار م یست و چهار سالگیالاغ معمولًا تا ب» است: 

شركار یو ب ی، اما انسان بدبخت تا هفتاد سالگی، اسب تا پانزده سالگیدوسالگ
« ها رحم نكرده است؟وانات رحم كرده به انسانیكه به ح ییكند. چرا خدایم

 ۲۷ص  )از كتاب كافونه( 
نو یده و همه هم ایكه از آسمون فرمون م بالا خداس یاون بالا»ـ 

 دونن.یم
 نه.یرسه كه حاكم زمیا میر تورلونیبعدش نوبت به ام

 رسه. یاو م یبعدش نوبت به نگهبونا
 رسه. یم ینگهبون یبعدش نوبت به سگا
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 ست. ین یشكیبعدش ه
 ست.ین یشكیبعد بعدش هم ه

 ست.ین یشكیبعد بعد بعدش هم باز ه
 شه.یا میاونوخ نوبت دهات
 ۲۸ص )از كتاب كافونه(   « بعدش هم تموم.

 یاست كه رخت بربستن یجهل، خرافات و فقر و فلاكت یایا دنین دنیا
زها یراند... تنها ارائه همة چیخ میتار یهاست و كافونه را به پشت و پسلهین

د آورد.   یر پدییهر چندكمرنگ به تغ یدیتواند امیكه هستند م یبه آن صورت
 ۲۸ص 

  یشود، حتیدر ذهن افراد مطرح م ین است كه سرانجام سؤالاتیمهم ا
شود. مبارزه با شر فقط یمردم فراتربرده م یافت نشود. آگاهی یاگر راه حل
است  ین عمل او گواهیكند. ایجانش را فدا م« براردو»رد كه یگیآنگاه درم

د را در یتواند امیاست كه م ییروین نیرومندتریكه عشق ننیتابان بر اشهیهم
بار آورد به یدر جهان یسالم، شرافتمندانه و انسان یییها زنده كند و زندگدل

 ۳۷باور دارند.   ص  یها به مفهوم برادركه در آن انسان
لونه است، و او آن را بامهارت یس یرهاین تدبیاز بهتر یكی یطبعشوخ

از نوعی خاص است كه او  یطبعرد. شوخیگیكار مموقع بهشه بهیتمام و هم
مردم آن دارد.  ص  یهااش و ارزشین بومیسرزم یشه در زندگیقاً ریعم
۳۷ 
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سیلونه دقیقاً در همان چیزهایی هست که نقطة قوت او نیز هست: 
كه همه قادر به فهمش  ینحوده بهیچینادر او، قدرت ارائة مسائل پ یسادگ

 ۳۹.  ص یف ادبباً كامل هر نوع تصنع و تكلیباشند، و فقدان تقر
لونه مادة خام همة آثارش را از ید كاملًا روشن شده باشد كه سیبا

 ۴۰گرفت.  ص یاش میشخص یاسیس یهارنج
 یتوان در زندگیا میپرسد: آیرسد كه از خود میجا مسرانجام بدان

ن حال یمشاركت جست، خود را در خدمت حزب قرار داد، و در ع یاسیس
قت حزب، و عدالت یل به حقیقت تبدیمن حق یبرا ایبود؟ آ یمیصادق و صم

ده است یجا نرسنیا علاقه به سازمان بدیل به عدالت حزب نشده است؟ آیتبد
كه تحت عنوان  یاخلاق یهاآن ارزش یدر خود من، تمام یكه حت
ا یرند؟ آیشتر قوت بگیم، بیكردیشان ممحكوم ییبورژواخرده یهاتعصب

 ۴۷برتر نشده است؟   ص  ل به ارزشیخود سازمان تبد
 ۴۹شود.  ص یتر میكه دائماً غن یاست مگر تجربهین یزیچ یزندگ

ها به از انسانیز نیانگجانیه ینحوتر از سه صفحه بهلونه در كمیس
ك كردن یكند ـ شریگران را القا مین بخشش به دییوآ یرفاقت و همدم

است یتواند شامل حال سیكه م یار انسانیبس ینییم، آیچه دارگران در آنید
 ۵۲هم بشود.  ص 

ش از اندازه یخوب ب یبند، بر عبارتیاسیس یهابنا بر سنت در برنامه
سپرده شده  یها به فراموشقت و اخلاق در آنید شده و در مقابل، حقیتأك

هستد كه مردم  یو محبت صفات یدستت، گشادهیمیاست...صداقت، صم
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شان ارزش یبرا یتوخال یهاهیانیعارها و بشتر از شیب یكنند و بسیدركشان م
 ۵۳قائلند.  ص 

ن معضل، یتران مهمین میهاست و در اواقعاً رمان معضل« نان و شراب»
حفظ استقلال و  یمعضل دولت در برابر فرد، و قدرت رو به كاهش فرد برا

دگاه و منافع دولت یدگاهش با دیاست كه د ییهااش د زمانیفكر یآزاد
 ۵۴.   ص تقابل دارد
گوناگون از  یرهاین جنبة هنر امكان ارائة تفسیتركنندهد افسونیـ شا

، یلسوف و روایتوان مخلوطی شگفت از فیترو اسپنتا را میك متن است. پی
دهد در زندان یح میدانست كه ترج یست مدرنیالیستانسیو اگز یحیزاهد مس

كه در ند تا آنش را حفظ كیو معنو یدرون یسر برد و آزادها بهستیفاش
كند.  یزندگ یك نفر فراریچون فاسد، هم یاسیو س یاز نظر اخلاق یاجامعه

كه هر فرد از  یبرده است تا زمان یاست كه پ یییگر او انقلابیعبارت دبه
نزده باشد، همة  یشخص یدست به انقلاب یق تأمل، صداقت و فداكاریطر

 ۶۳ها محكوم به شكست هستند.  ص انقلاب
 ۶۴كند.   ص یك میشر یر و شریها را در هر خ، انسانیند انسانویـ پ

 ینفك زندگیكه جزء لا یو مذهب یاسیس یهالونه[ از سازمانیـ او ]س
ها رم که در آن ین از محافل ادبیچند. همیا هستند، بریتالیفرهنگ ا

ان یكردند و مین مییرا تع یندیو ناخوشا یندیخوشا یارهایسندگان، معینو
كردند، یبده بستان برقرار م یادب یهازهیان و منتقدان و داوران جاخودش

تنها  یا تنهایش دوست داشت یهاچون قهرمانان رمانلونه همیزان بود. سیگر
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است كه  ییهاشهیه كلیار شبیشمار. رفتار او بسانگست یا با دوستانیباشد 
 یها آنها مردم شهیناكلیشود؛ مطابق اینقل م یدربارة رفتار مردم آبروتّس

نند. یا دوست معتمد نباشند بدبیه یكه همسا یهستند و به كسان« بیو نج یقو»
را به  یو  افتادگ یت و سادگیمیشقند و صمها كلهن آنیعلاوه بر ا

ن ین باتوجه به ایدهند. بنابرایح میها ترجبهیغر ییو خودنما یفخرفروش
است دوام یدان سیم لونه نتوانست دریست كه سین یشگفت یل، جایخصا

 یبازرنگیو ن یبیفر، مردمییدان قاعده بر خودنمایرا در آن میاورد، زیب
 ۹۱است.   ص 

دل و های نرملیهستند كه هاب یزسنگدل و گله ییهالیحاكمان، قاب
م، یشتر برویم و بین سخن راد نبال كنیكنند. اگر ایرا لگدمال م یفردز
معتقد است كه در آن جامعة  ییایاوتوپ یلونه به راه حلید كه سیم دیخواه
از دوستان معصوم، پاك،  یاو متشكل از اجتماعات كوچك یآرمان

ار یشان بسا قدرتیندارند  یچ قدرتیباف است كه هصفت و فلسفهكودك
 ۹۲اندك است.   ص 

د همان یش نشان دهد كه بایهاتیق شخصیخواست از طریلونه میس
مقاومت در  یها براییایتالیكار بست كه ارا به یحكمت و شهامت و قدرت

ز ین یگریازمندش بودند و هر جامعة دیشه نیخشن و تجاوزپ یبرابر استبداد
 ۹۳هاست.   ص ازمند آنیه سركوبگرانش نیان علیطغ یبرا

ت دانست یال بر واقعیخ یقاطع بر برتر یدییتوان تأیلونه را میآثار س
لونه یس یدرستكه به یسم بود ــ نهضتین نئورئالیكه از مشخصات دورة آغاز
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 یشیسم را اساساً گراینئورئال ١٩٤0اند. در دهة آن دانسته ین اعضایرا از نخست
 ۹۴و  ۹۳كردند. صص  یابیدر داستان ارز یات زندگین واقعیبه نشان دادن ع

سان بزرگ ینوگر رمانیش از دیلونه، كه بیتوان انكار كرد كه سینم
ر یاست آشنا شده و خود درگیس یایدن یهایدگیچیا پك بیا از نزدیتالیا

 ین، و حتیگراترن، آرمانیزتریانگالیاز خ یمسائل آن شده بود، تعداد
ما به  یا برایتالیا یخیو تار یاسیع سیها را دربارة وقان رمانیتركیرمانت

است  یآثار داستان یهان نمونهیاز بهتر یكیادگار گذاشت. در واقع آثار او ی
دهند كه چگونه ین وجه نشان میشوند و به بهتریخ نوشته میل تاریدر تكم كه
را كه در آثار  ی، آن خلئیبشر یسنده با استفاده از شناخت آرزوهایل نویتخ

شوند، پر نوشته می یع انسانیر وقایف و تصویهست كه در توص یادانشوارنه
قلم برد، به دست  یاسیس یچون مطلعکه همجای آنکند. سیلونه بهمی
نوشت. او یوس و غمزده میمأ یامبریو پ یناراض ییگراچون اخلاقهم
بودند از مبارزة  یلیخ نبود، بلكه آثارش تمثیاز تار ینگار دورة مشخصعیوقا
خ یمتوسع دارند و بازتابانندة تار یین جهت معنایر و شر، و به همیخ یابد

  ۹۴جامعة پرآشوب ما هستند.   ص 
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 برداری از کتاب:یادداشت
 ایآلبرتو موراو

 ( ١٩0٧  ــ ١٩8٩)   
 «52 -نسل قلم » یهااز مجموعه كتاب

 بلریس كینوشته: لوئ
 هیصریترجمه: رضا ق

 ۱۳۷۴انتشارات کهکشان، چاپ اول، بهار 
 

 ۱۳۹۲ن یفرورد ــ  یبردارادداشتی
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ا ینكرله( موراوی)پ از آلبرتو یتریطولان یات ادبیح یاسندهیكمتر نو
ستم است و یا در قرن بیتالیس اینون رمانیترا سرشناسیداشته است. موراو

ترجمه  یخارج یهابه زبان یگرید ییایتالیسندة ایش از هر نویش بیهارمان
 ۷شده است.  ص 
، ینیتّوریو ویالبود كه  ییهال رمانین رمان سلسلة طویا نخستیرمان موراو

ها به مشكلات قرن گران نوشتند و در آنیو د چزاره پاوزهلونه، یو سیاتسینیا
 یو بوم یارا از محدودة منطقه ییایتالیات ایب ادبین ترتیستم پرداختند و بدیب
ز همچون یا نیكردند. موراو یالمللنیدند و وارد عرصة بیرون كشیب

 یضمن یاست كه معان یون منتقدان فرانسویش از خودش، مدیسندگان پینو
 ۱۷ان كردند.   ص یاو را كشف و عآثار 

 یشان مبنااعمال یندارند كه برا یازیبرخلاف روشنفكران ن یمردم عاد
ها بگردند. برعكس، ه آنیتوج یبرا یدنبال اصول بتراشند و به یمنطق

طور را آن ین خوشند كه زندگیها بدبه كنار، آن یو مل یماد یهایدلبستگ
  یكیت یعت و واقعیبرند كه با طبین لذت میرند و از اید بپذیآیش میكه پ

 ۳۱ل هستند.   ص یها اصا، آنیهستند. بنا به اصطلاح موراو
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 تیبازجستن واقع

را  یسخت یبحران روان ید: در پنجاه سالگیگویم یاموراویا در مصاحبه
 یاعلاقه یگر به زندگید دیده بودم: شایرس یاز سر گذراندم...به نقطة عطف

م یزها را كه آن زمان برایچ یارین جرئت را هم داشتم كه بسینداشتم و ا
توانستم بكنم...آن ینم یگریز و مهم بودند درهم بكوبم، اما كار دیعز

 ۴۵و  ۴۴گر بود.   صص ید ی، آن گسستن، به اعتقاد من، تولدییجدا
 یفتگیاش متحول و نو شد. نخست آن شیچون زندگز همیا نیهنر موراو

د كه یشه دست نكشین اندیكه از ارا كنار گذاشت و با آن« ممرد»به اسطورة 
ت ین واقعیت دارند تا بورژواها، اما به ایتر با واقعمحكم یوندین پییطبقات پا

خ و بن باهم یان طبقات مختلف از بین رابطه در میا یبرد كه چگونگ یهم پ
 یجیبر حوا یت مبتنیبا واقع« مردم»وند یا گفته است كه پیكند. موراویفرق م

گانه ینظر از خود بها بهدن، و سرپناه داشتن است. اگر آنیچون خوردن، خواب
هاست، نه، فقط به همة دردها نزد آن یل نیست كه داروین دلیند، به ایآینم
ازها در تعادل ین نیا یها و ارضان آنیادیبن یانسان یازهایل است كه نین دلیا

فقر، »شود كه یمتذكر م« نیدر چ یهنگانقلاب فر»ا در كتاب یاست. موراو
«    كند.یاو را به اندازة فقر انسان نم یادیرا ثروت زیانسان است، ز یوضع عاد

 ۴۵ص 
ن دوره متحول شد...او در مقالة یز در ایا از رمان نیافت موراویدرك و در

د كه یگوینوشت، م ١٩5۶كه در « دربارة رمان ییهاادداشتی»به نام  یمهم
 یرا  به زبان ینیع یتیه واقعنداشت ك یدیس سدة گذشته تردیونرمان
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ستم به یان همة خوانندگانش مشترك است. اما  در قرن بید كه میگویمباز
اند: در رمان یستند، نسبیت و زبان مطلق نیم كه واقعیادهیص رسین تشخیا

ها و تیت واحد و زبان واحد وجود ندارد بلكه واقعیگر واقعید»معاصر، 
 ۴۶ص «   ها متعددند.سینوها به همان اندازة رمانبانز

ت ــ ین نكته واقف شد كه ذهنیا كاملًا بر این دوره به بعد موراویاز ا
ت ین واقعیا یت هستند و او برایاز واقع یز جزئیاها ــ نیل و رؤیشه، تخیاند
ز ا یداد. اسفادة انحصارین بدان نمیشیقائل شد كه در آثار پ یتیاهم یذهن
كرد. ین تحول در نگرش او را مؤكد میغة اول شخص مفرد ایت به صیروا

ر یپذو شناخت ینیت عیغة سوم شخص مفرد واقعیت به صیاو معتقد بود روا
حاً یغة اول شخص مفرد تلویت به صیكه روادهد، حال آنیرا فرض قرار م

 ۴۷.   ص دهدید قرار مید و تأكییرا مورد تأ یذهنی و نسب یهاتیتعدد واقع
سد: ینوی( م١٩5٩« )پاسخ به نُـه پرسش درباره رمان» ا در مقالة یموراو

ك و بلاواسطة یغة سوم شخص مفرد فقط امكان ارائة دارماتیت به صیروا»
عة اول شخص مفرد به ما امكان یت به صیآورد؛ اما روایموضوع را فراهم م

« م.یكسره كنیفش را یكلم و بعضاً تیل كنیه  و تحلیمان را تجزدهد موضوعیم
ن مظلب مطرح یا این بار در آثار موراوینخست یبرا یزاریسرانجام در رمان ب

ت یگر هست كه واقعیت دی، واقع ینیو ع یت ذهنیواقع یشد كه ورا
رازورانه دارد كه در آثار  ین رمان خصلتیل این دلیهماست. به ییاستعلا

خورد.   ص یچشم مها بهتیشخص یبرخ یهاالیاها و خین فقط در رؤیشیپ
۴۸ 
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ن دو ژانر را در مقابل ی( ا١٩58« )داستان كوتاه و رمان»ا در مقالة یموراو 
 یهاتیرد؛ شخصیگیجان م یدئولوژیسد كه رمان از اینویهم قرار داد. او م

 یا مقالة اخلاقی یبا رسالة فلسف یآن مواز یلیوة تحلین هستند و شیآن نماد
كند و نه از یاخذ م یزندگ یدگیچیرنگش را از پیتاه پاست. اما داستان كو

د؛ و یع است نه عقایآن مبتنی  بر وقا یهاتیشخص ی؛ روانشناسیدئولوژیا
د ین رمان نبای. فراتر از ایلیاست نه تحل ییز داستان كوتاه غنایدر كل ن

شتر با داستان كوتاه جور ین كاركرد بیكار رود؛ ابه یهمچون سند اجتماع
دهد.  صص یع و گسترده از  جامعه در دست میوس یرید كه تصویآیدرم
 ۴۹و  ۴۸

تر زانندهیاند، برانگها مطرح شدهن داستانیكه در ا ییهاان موضوعیدر م
 یاساس یا سؤالیت است. موراویا در مورد زبان و واقعیاز همه پژوهش موراو

ان یب یژگان را براا وای، آیعنی؟ یا زبانیاست  یت مادیا واقعیكند: آیطرح م
ت را یكه واژگان خود واقعنیا ایم یكنیت استفاده میش واقعیو نما

« یــ فلسف یرسالة منطق»از مطالعة  یا ناشیق تازه موراوینند؟...تحقیآفریم
ان یرابطة م یشیلسوف اترین فیبود. ا ١٩50در دهة   نیتگنشتایگ ویلودو
 یریشكل دادن به تصو یاواژگان بر یت و واژگان، خصوصا ناتوانیواقع
گرفت كه غالباً یجه میداد. او نتیت را موورد بحث قرار میل از واقعیاص
است كه  یهماننیصورت است؛ فقط بهیز چیچكیتوان گفت كه ینم
، زبان كاملًا یست. در موارد حاد و افراطیز چیچكیتوان گفت یم

 ۵۰ص د مسكوت گذاشت.   یبا یكلماند و موضوع را بهیدرم
را « یــ فلسف یرسالة منطق»ارائه شده در  یم اساسیمفاه یا برخیموراو

اش استفاده كرد.  ص یادب یهاعنوان تختة پرش در طرحها بهگرفت و از آن
۵۰ 
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 یا موضوعیء یاش با هر ششهیتواند با اندیموراویا کشف کرد که م 
ل و یه و تحلیو نه با تجززها یر دادن چییا تغیارتبا ط برقرار كند و نه با تملك 

 یو استقلال هست یرش آزادیها، بلكه فقط با درك و پذح دادن آنیتوض
 ۵۲زها برقرار كرد.   ص یق با چیعم یاتوان رابطهیهاست كه مآن

زها، بزرگ یهمة چ یرمز و راز اساس»د: یگویم عشق زناشوییدر رمان 
شان یداد، مگر هستح یتوان توضیزشان را مین است كه هر چیو كوچك، ا

د در یت بایل با واقعیگانه رابطة اصیر، یزناپذیت گرین واقعیبا فرض ا«. را
كه هم رازوارانه و  یییریگجهیتأمل ناب و صادقانه نهفته باشد، نگرش و نت

 ۵۲است.   ص  یباشناختیهم ز
را  یآور(، تضاد ملال١٩66«)ا همان است كه هستیدن» شنامة یدر نما

ا را با ید دنیا بایگذارد: آیش مینمان بهیتگنشتایماركس و و یهاهشیان اندیم
 یدر عادات زبان یرییكه تغنیا ایدست زدن عمل، متحول  و دگرگون كرد 

 ۵۶و  ۵۵بار آورد؟   صص د بهیجد یتیتواند واقعیم
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ییایتالیسندة ای( نو١٩66ـ  ١٩08: )ینیتّوریو ویال

 ییایتالیسندة ای( نو١٩٧8ـ  ١٩00لونه: )یو سیاتسینیا 

 ییایتالیسندة ای( نو١٩50ـ  ١٩08چزاره پاوزه: ) 
 . ییایتانیـ بر یشیلسوف اتری(  ف١٩5١ـ  ١88٩ن: )یتگنشتایگ ویلودو
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 برداری از کتاب:یادداشت
  آنـا آخماتووا

 ( ١٩65ــ  ١88٩)
 «63 -نسل قلم » یهاه كتاباز مجموع

 وارینوشته: سام در
 یترجمه: محمد مختار

 ۱۳۷۵انتشارات کهکشان، چاپ اول، تابستان 
 

 ۱۳۹۲ن یــ فرورد یبردارادداشتی
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نسل شاعران بزرگ  یهان چهرهیرتریاز چشمگ یكی آنا آخماتووا 

 دند. دوران او كهیكمال رساول به یش از جنگ جهانیروس است كه پ
شاعرانش دوران  یشود برایم یدر شعر روس تلق یاكنون عصر بزرگ

ووا بود كه از دورة تان شاعران قدر اول، تنها آخمایبود. در م یهولناك
ن خود، یدر برد و سرانجام توانست در سرزمجان سالم به« محاكمات بزرگ»

 ۷ز و فارغ از رنج و مشقت داشته باشد.   ص یآمآرام و احترام یآخر عمر
عنوان ضد انقلاب ن شوهر آخماتووا، بهیوف نخستیلیگوم یكلاین 

دست خود به ن بهیسنی یسرگئ« ییشاعر روستا»دستور دولت اعدام شد. به
 یاكوفسكیر مایمیها ولادستیكه رهبر فوتورچنانان داد، همیاش پایزندگ

 ۷خود را كشت.   ص  ١٩30ز در ین
د كه در یرش چندان ناسزا شنآخر عم یهاس پاسترناك در سالیبار 

بود  یكه نگران خطر یقرار گرفت، و در حال یآستان اخراج از اتحاد شورو
 ١٩60كرد به سال ید میكانش را تهدیدوستان و نزد یخاطر او زندگكه به

 ۸درگذشت.   ص 
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مانة او كه اساس شهرت و اعتبار یتكلف و صمیعاشقانة ب یهاغزل
ات یده بود. او تجربیر بخشیع و خطیوس ینیبه مضامخود را  یاش بود، جاهیاول

دة دورة یبر سبك به كمال رس یطولان ییشكل روارا به یزیانگشگفت
ن یمعروف بود، افزوده بود. از جملة ا« سبک آخماتووا»نخست خود، که به 

 یادیسروده شده است و فر ١٩30كه در اواخر دهة « مییركو»آثار است 
گرفتارند،  ینیه كه در چنگال وحشت استالیم روسخاطر مرداست به یحماس

 ـ ١٩٤« )بدون قهرمان»و شعر  ل یتمث ین شعر نوعی( كه شاهكا اوست. ا١٩62ـ
، و یفلسف یاد آوردن، تأملیفرا یدربارة عصر و هنر ـ نوع یریاست با تفس

 ۸بازخواست.   ص  ینوع
مرگش كه پس از  یترن آثار و كارها و قطعات كوتاهیآخماتووا با ا

دست آورد كه پس از مرگ سندگانی بهیبالاتر از مقام نو یافت، مقامیانتشار 
دوران خود  ینگار و سخنگوعیشان اعاده شد؛ او درواقع وقاتیثین حیاستال

هنر در مواجهه با سركوب و نظم  یریناپذنماد سازش یعنیشناخته شد، 
 ۹ات.  ص یبر ادب یلیتحم

ل، یس یش از سیب یعنی، ١٩56تا  ١٩22اصلة انتشار اشعار آخماتووا در ف 
از مردم داخل و  یاریبس ١٩50مة دهه یممنوع بود. تا ن یدر اتحاد شورو
رفت كه او یدانستد كه او هنوز زنده است. تصور مینم یخارج كشور حت

ان رفته یرخ داده بود از م یدرپیكه از زمان انقلاب پ ییایاز بلا یكیدر 
ها افتاد، عموماً با شأن ج بر سر زبانیتدركه دوباره به یماست. نامش، اما هنگا
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 ییهمراه شد و آثارش حجت نها یاخلاق یوالا در درستكار یو اعتبار
 ۹د.   ص یگرد یدوران ستم و عذاب رسم

ا یدنبه اودسا یدر حوال ١88٩وسوم ژوئن ستیدر ب وناگورنكویآنا آندر 
 یهااز نام یاریبود که مانند بس مادر بزرگش یآمد. آخماتووا نام خانوادگ

 ١٩١6را واداشت تا در  وایتسوتان امر یاز اصل و نسب تاتار است. هم یروس
نام یكند كه بیهبوط م یكران است / و به عمقین نام یک آه بیا» سد: یبنو

 ۱۰و  ۹صص «  است.
شعر  یة اصلیماه، دو بنیخ فرهنگ روسین و شعر، با تاری... پوشك 

 ین او را همراهیشد كه مضمون عاشقانة مسلط برآثار نخستآخماتووا 
 ۱۰كرد.  ص یم

برخورد و  وفیلیگومبود كه به شاعر نوخاسته  یاهنوز دختر مدرسه 
از شور و  ین زوج جوان جزئیبعد ا یبا او برقرار كرد...كم یكیوند نزدیپ
ش از جنگ یپطرزبورگ پ یدر محافل قلندرانه ـ هنر یجان روشنفكریه

 ۱۱س سفر كردند.   ص یام دوبار به پارین ایند. در همشد
بلندپرواز به پطرزبورگ بازگشتند،  یین دو شاعر سودایكه ا یهنگام

قه شدند كه از یسلفكر و همش همیسندگان كم و بیاز نو یكانون گروه
دند و یشیاندیز به شعر مین یطور جدبردند و بهیگر لذت میكدیمصاحبت 

ن نظر متفق بودندكه یشان بر انان باوجود اختلافاتیتند. اگفیاز شعر سخن م
گفتند یسر آمده است و مسم، بهیسمبول یعنیمسلط،  یشعر« مكتب»دورة 
 یای، آن را از دن«گرید یاهایدن»ن مكتب به یك ایزیمتاف یاق و آرزویكه اشت
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 یایدن یع و غنیها امكانات وسستیار دور كرده است و سمبولیبس یواقع
« صنف شاعر»ن گروه نخست خود را یاند. اشعر از دست داده یرا برا یعواق

ا ید داشت تا بر الهام یشتر بر فن و صنعت شعر تأكیكه ب یكرد. نام یمعرف
رفته شد و هنوز هم یجنبش پذ یكه بعداً برا ی. نامیكشف و شهود عرفان

بودند  یدعپردازان گروه مهیو نظر وفیلیگومبود. سم ییآكمئرود، یكار مبه
ارة یرجعت به س»بر  یعلاوه بر صنعتگر یفین اصطلاح نه چندان توصیكه ا

ادراك آدم در سحرگاه »اء دلالت دارد، مانند یو ادراك مجدد اش« نیزم
 ۱۲ص «.   خلقت

ها در حال ستیگر همراه با آكمئید یهاها و گروهستیه فوتوریدر روس
 یكردهایاستعاره بودند. آنان با روء و یان واژه و شیبه مناسبات م یشیبازاند

گفتند ـ دست كم تا یار ثمربخش به مسئله پاسخ میتازه، متفاوت و غالبا بس
ست و به تأمل یات در اواخر دهه بینده بر ادبیفزا یلیكه نظم تحم یزمان

 ۱۲د.   ص یان بخشیش درشعر پایوآزما
ن مدرن ن شاعرایتراز بزرگ یكیاز آغاز توانست  سمیآكمئسان نیبد
ن شعر یهمه اپ ماندلشتام را به خود جذب كند. با آنیاوس یعنیروس، 

مشخص و  یستیعنوان نمونة اصول آكمئش از همه بهیآخماتووا بود كه پ
 ۱۳شناخته شد.   ص 

ان منتقدان و یكه در م« باغ گل»اش، نهیو اثر بعد و قر« شامگاه»كتاب 
تكلف بودند یمجلد كوچك و بدست آورد، دو به یاریق بسیعموم مردم توف

 ۱۳ها بود.   ص ون آنیمد یادیسم تا اندزاة زیة آكمئیق اولیكه توف
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درآمد، احتمالًا « شامگاه»كه در مجموعة « دارین دیآخر»شعر ترانة  
 یاست از كارها یآخماتووا و نمونة بارز ین شعرهایتراز معروف یكی

 «:نو یهاانیجر»ن او در متن ینخس

 وار سرد شدام درماندهنهیپس س              
 م سبك بود.یهااگر چه گام

 را دستكش دست چپم
 دم.یبه دست راست كش

 نمودیار میها بسپله
 تنها سه پله هست. دانستمیگرچه م

 یزییپا ییان درختان افرا، نجوایم
 ر!یبا من بم»كرد: یتمنا م

 
 آور أسیب خوردة سرنوشت یمن فر
  یدمدم

 «تم.و ستمكارم هس
 

 محبوب من!»پاسخ گفتم: 
 «ز. پس با تو خواهم مرد...یمن ن

 
 دار استین دین ترانة آخریا
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 ك.یبرافكندم به خانة تار ینظر
 تنها در اتاق خواب 

 سوخت یها مشمع
 ۱۴اعتنا.   ص یبا شعلة زرد ب

ها ة واژهیو مفهوم اول ین نوع كه صرفا به ارائه معنیاز ا ییهاترجمه 
آخماتووا را در  ین نشانه از مهارت و نوآوریترتوانند كمینم پردازند،یم

 ۱۶عرضه كنند.   ص  یفنون نظم شعر
شكستن »وف شاعران آگاهانه در صدد یلیقول گومكه به یادر دوره 

بود كه  یاز معدود كسان یكیبرآمدند، آخماتووا « وزن و قافیه یدوبندهایق
را برقرار كرد كه  یروش ی. او حتانجام رساندت بهیرا با موفق ین كاریچن

ب دو یترك» یریرفته شده است و به تعبیپذ« روش آخماتووا»عنوان معمولًا به
ن وزن سروده یشود )اصل شعر بالا در ایخوانده م« هاییها و سه هجاییهجا

 ۱۶شده است(.  ص 
پژوهشگران آن را  یبود، و حت یو استثنائ یر عادیاو غ ییآوا یالگو
 یة نظم شعریدر نظر یشناختن زبانیقات وزیتحق یبرا یمناسب مادة خام

ن یشیمطنطن نسل پ یروح و لفاظیص دادند...در شعر او انتزاعات بیتشخ
كار گرفته شده ها زبان معمول بهآن یجاان رفته بود و بهیها از مستیسمبول

 یایننشانگر د ییهاواژه یعنیالقاگر وزن و جرم و بافت،  ییهابود ـ واژه
 ۱۷ها.   ص ستیآكمئ
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ه به یدر روس ایالكساندر پوتبنچون  یشناسانآغاز قرن، زبان یحوال 
آنان را  یهاافتیان واژه و شعر پرداخته بودند. دریدربارة ارتباط م یشیبازاند

ست بر یكردند. بعد هم منتقدان فورمالیمنعكس م ماندلشتامچون  یشاعران
را در نگرش به شعر  یین دوران راه كاملًا نوید كردند. درواقع، ایها تأكآن
 ییهادهیشعر و نثر پد»كه ا یپوتبنن اظهار نظر مشهور یافته بود. ایباز

شر رد یبر دور نبود، بلكه ب یاز استدلال مبتن یریگبهره ینوع« اندیشناختزبان
 ۱۸ص «.   ر استیشعر تصو»بود كه  یمیدة قدین عقیا

نفسه ارزشمند است و نه ید كه خود واژه فبو ین مبتنید دوران بر اید
استعاره. شاعران آگاهانه  یاست برا یالهیل كه وسین دلیصرفاً به ا

ء یبه ش« تیئیش»بازگرداندن ارزش به واژه و  ین موع برایدند از ایكوشیم
ت یواقع»در شعر آخماتووا، و « ء دادن به مجرداتیصورت ش»رند. یبهره بگ

به  یصرفاً متفاوت یكردهای، رویاكوفسكیر شعر ماد« دن به استعارهیبخش
 ۱۸ن هدف بودند.   ص یهم

از جهان  یاگونه اشعار را معرف ادراك تازهنیمنتقدان معاصر ا 
ش پا افتاده و ملموس ــ دستكش، پلكان، پنجرة اتاق یات پیدانستند. جزئ

 ـاستعاره كنند، یماء ارائه نیجز خود اش یگرید یزهایچ یرا برا ییهاخواب ـ
خاطرة  ین، قدرت تداعیك متن معیكه با كنار هم قرار گرفتن در  یائیاش

 ۱۹و  ۱۸را دارند.  صص  یخاص
سه یبر مقا یبا اشكال مبتن یدات سنتیبه تمه یشعر آخماتووا متك 

ست، یا مجاورت )رابطة كل به جزء و مانند آن ( نیره ( یه، استعار و غی)تشب
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شعر  ییقدرت غنا ینینشن همیاء در متن است. ایاش ینینشبر هم یبلكه متك
 یسنت یعیع بدیكند. توجه شود كه در شعر بالا صنایمنتقل م یقیطررا به

ست، بلكه بر ین یمتك یاع كهنهیر شعر بر صنایشود... تأثیده میندرت دبه
خوانده شده است. « یشناختروان یتواز»چه ه به آنیاست شب یمبتن یزیچ
 یاست كه در كنار پرسونا یخارج یهادهیاز پد یف برخیتوصا یان ین بیا

جا مراد همان منِ شاعر نیكه در ا یت جعلیشخص یمعن)پرسونا: بهشود. یشر نشانده م
در بند دوم شعر بالا نمونة شود.( یده مطرح میپوش یصورتاست كه در شعر به

كه  یپله وكلمات ان سهیوند میپ یكار رفته است: براد بهین تمهیاز ا ییایگو
وجود  یواقعاً منطق یهیرسد توجیبه گوش م یزییخش پاخش یاز صدا

است.    ییقابل درك است كه مردن خود آرزو یاهمه به گونهنیندارد، با ا
 ۲۱ص 

را كه با نمونة « ستم و هم توبه كردمیهم گر»د شعر یاس آوریدر ق 
ن یسنگ یدر فضا شود. فشار ندامتید آغاز میاز همان تمه یترمشخص

 شود:یش از توفان احساس میپ
 ستم، هم توبه كردمیهم گر
 دند!یغر یها مكاش آسمان یآه... ا

 ام خشك بوددل افسرده
 ات.یرقابل زندگیدر خانة غ

 شناسمیكه من م یرنج
 ستیقابل تحمل ن 



74 

 

 

 ر بازگشت...یشرم در مس
 

 ز است یانگچه نفرت
 یداریداخل شدن به خانة آن كه دوست نم

 آن كه آرام است و فروتن.
 م خواهم كردیش تعظیشم به سوینت و آرایبا ز

 جلنگ خواهد كرد:گردنبندم جلنگ
 من! یبایز»د: یو او تنها خواهد پرس

 ۲۲ص «   ؟یكردیم دعا میكجا برا
نت یموارد به شرح جامه و ز یاریات در شعر آخماتووا در بسیشرح جزئ

 یابد. قدرت عاطفییها ــ اختصاص ممهره جنگن مورد جلنگیزنانه ــ در ا
ه یرومند در آغاز كار ماین یان عاطفیشعر چندان هم از آن ب یو احساس

ان یر شده در پایتصو یاز آن تظاهر پوچ و توخال یرد، بلكه ناشیگینم
شكل را به ییشعر است كه لحظة مهم غنا یهان مصرعین آخریشعراست. ا

 ۲۳كند.   ص  یرار مبرق یبكاریپس از فر یمانیپش
رد... یگیشتر فاصله میب ین سنخ شعرها بعدها حتیدر ا ییغنا« من» 

خود را از  ییغنا یكه پرسونانیهست به ا یاندهیل فزایتما یطور كلبه
كند ینه مشاهده میك آیشعر جدا نگه دارد؛ تقریباً انگار خو را در  یپرسونا

 یگذارن فاصلهیدهد...ایقرار معنوان دوم شخص مورد خطاب ا خو د را بهی
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شود كه مضمون مشخصاً مسلط عشق یاست كه مانع از آن م یامشخصه
 شود:   یش از حد احساساتیا بیكننده ، كسلیك، طرد شدن و وانهادگیتراژ

 نمانخ یل، قالیشما یپا
 ك است اتاق سردیتار
 ر،یچك انبوه و سبز سیو پ

 است.ده یده، پنجرة بزرگ را پوشیچیدرهم پ
 

 سرخ یهاتراود از گلیم یعطرخوش
 سوزد.یپت مكند و پتیل جزجز میشمع در برابر شما

 ملافه یهاگنجه
 كه دستان عاشق صنعتگر دهكده 

 به رنگ روشن رنگ كرده است.
 درخشد...ید میسپ یقلابدوز یدرو رد پنجره، پشت

 ف و مصمم استیرخت ظرمین
 یات را به طنازانگشتان بوسه خورده

 .یكنیر دستمالت پنهان میز
 

 قلبت هولناك است؛ یدن برایو تپ
 اكنون در آن است... یاقیچه تأسف و اشت

 ات پنهان استمچاله یهاو در گلابتون
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 ۲۵و  ۲۴گهگاه حس شدة دود تنباكو.    صص  یبو
ط ـ داخل خانه یآشنا هست )خانه، مح یرهایاز تصو یفیجا ردنیدر ا  

ات ملموس اثاث، یشود ـ به اضافة جزئیل میده تكمیپوشكه با پنجره سراسر 
شعر خود را  یاز پرسونا یناگهان یش(. پس از آن چرخشیلباس، و طرز آرا

ابد كه به ییبعدها چنان بسط م یرعادیغ یگذارن فاصلهینگرد. اینه میدر آ
 ۲۵شود.   ص یل میافتة آخماتووا تبدیاز شعر رشد یجنبة مهم

و  یدة پطرزبورگیچیشمند و پیك شعر، موجود اندی كه در ییپرسونا 
ل یتبد یبه زن« انهیترانة عام»قلندرانه است، در شعر  یهاخوكرده به دخمه

كند و به ین میوج یشود كه زانو زده و علف هرز را در باغچة سبزمی
عشق از دست  ین برایسپارد كه دركنار پرچیگوش م ییروستا یدختر
 د:یگریاش مرفته

 طلوع آفتابدر 
 خوانم؛یاز عشق م

 زانو زده در باغ
 نم.یچیخُرفه م

 
 كنمیكنم و پرت میم

 د مرا ببخشند.یشا
 نمیبیپابرهنه را م یدختر

 ان كنار چپر.یگر
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 ونیم زنگ شیسخت است برا
 اندوه؛ یبرخاسته از صدا

 گرمِ  یتر بونیتر و سنگسخت
 خُرفة مرده است.

 
 نان یبه جا یسنگ

 اجر من است.
 تنها آسمان فراز سر من است

 ۲۹و  ۲۸تو با من.   صص  یوصدا
، ترانة عاشقانه ژانر زنانه است و یدر سنت فرهنگ عامة روس 

اب است: عشق از دست رفته، یطور تمونه عشق ناكامموضوعش به
ست كه آخماتووا یآور نن تعجبی. بنابریب خوردگیفر یوانهادگ

 ی)افراط« زةیلیاست» یهاهم گونه یكار برده است...گاهن ژانر را بهیا
 رد:یگیكار مر بهین شكل را مانند شعر زی( ایاشهیو كل

 نایآگرافاز جشن سنت 
 دستمال تمشك مرا گرفته است.

 او خاموش است و 
 چون داوود پادشاه 

 كند.یم یسرخوش
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 د یوارها سفیاش دخزدهیدر سلول 
 زند.یكس با او حرف نمچیو ه

 ستم بر درگاهید بروم و بایبا
 ۲۹م: دستمالم را به من پس بده.   ص ید بگویبا

ات فرهنگ كهن روس، سنت ین شعر وابسته است به جزئیر ایتفس 
 ی، و راه و رسم زندگی، ارتودوكس و روسییفرهنگ عامة روستا
است كه  نایپیآگرشدة سنت  یگونة روسنا یآگرافپدرسالارانه... سنت 

ا چلة تابستان است.   یوان كوپالو( یددهنده )ایتعم یوحنایش از روز یجشنش پ
 ۳۰ص 

اشاره به نژاد  نووگورود یو باستان ین شمالینشارجاع به شهر اسقف 
ر و پرسشگر را یشدن و مذهب ارتودوكس سختگ یش از مسكویروس پ

خ ی یااز خون نووگورود روان است / چون تكه یادر من قطره»دربر دارد: 
 ۳۰ ص«   آلود.در شراب كف

ار متفاوت هستند، موضوع شعرها ثابت ین پرسوناها بسیكه ابا آن
تر از ده درصد د كمیشا یار كمیبس یك زن. شعرهایك یماند: عشق تراژیم

عت یشتر با طبین شعرها بیارتباطند. این مضمون مسلط بیاز كل شعرها، با ا
 یگریدپس از  یكیز كه حوادث ین ١٩١٤خود شعر سروكار دارند، و پس از 

ت ید. محدودیل به موضوع شعر گردیه تبدیانباشت، خود روسیبر هم م
 یفتگیك شیاند، مند احساس كردهشیكه منتقدان كمتر اندمضمون، چنان
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است مربوط به انتخاب  یست، بلكه مطلبین یدلاز ساده یمارگونه و ناشیب
 ۳۲و  ۳۱آگاهانة سبك.  صص 

 یواقع یزنان ــ كه در زندگ ب است كهیچه عج» د: یگویآخماتووا م
و چندان حساسند ــ به هنگام  یعشق چندان قو یهاینسبت به تمام افسونگر

 یدانند عبارت است از عشقیكه م یزینوشتن دربارة عشق، كل چ
ن یان دوبارة همیدر ب«. دكنندهیمارگونه و ناامیآور، توأم با زیركی بعذاب

 د:یگویحاً میك شعر دربارة وضع خودش صریشه در یاند
 انیش كه در هذیندیهرگز م

 اقیو به ستوه آمده از اشت
 زنم:یاد میات را بلند فریشوربخت
 ۳۲ن است حرفة من.   ص یچون ا

 ١٩22تا  ١٩١2 یهاشدة او در فاصلة سالشش جلد كتاب شعر چاپ 
ز یرا ن یقابل توجه یدارند، بلكه انسجام سبك یمشترك یتنها مواد مضموننه

ن دوره یر مشخص در شعر او در اییدهند...سخن گفتن از هرگونه تغینشان م
اظهار داشته است:  یدرستبه نی. دابیا یكه منتقد شوروچناندشوار است. هم

 یچون شاعرن كتابش، همیاو با نخست« وجود ندارد. یمبتد یآخماتووا» 
 افته ظهور كرد.یرشد

دورة »اصطلاح ندة بهیل نماین دلین را فقط به این شش كتاب نخستیا 
افتاد كه  یاساله یش از سیآن وقفة ب یم كه در پینامیاو م یشاعر« نخست

 ۳۳ممنوع بود.   ص  یاسیل سیانتشار شعر آخماتووا به دلا
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و  یش از جنگ در مخافل ادبیآخماتووا در دوران سكرآور پ 
بود. ده یت رسیزود به اوج موفق یار بود و بسیمورد احترام بس یروشنفكر

ف در یجان بود. پسرشان لیو پره یف از هر بابت توفانیلیازدواجش با گوم
د: آن یان رسیو آرامش به پا یام خوشیا آمد. با آغاز جنگ ایبه دن ١٩١2
ش، آن احترام و اعتبار یهایها و شادخواریتخت با شعرخوانیشبانة پا یزندگ
پدرسالارانة  ی، و آن روش زندگسلو یتسارسكودر حومة شهر در  یزندگ

ف وارد یلی... گومیریتوالت یا ییروستا یواقع در نواح یكهن در دل ملك
سواره نظام ارتش شد... دوستان و شاعران محفل آخماتووا پراكنده شدند... 

در امان  ییر جدایه بازگشت و ازدواجشان از تأثیف از لندن به روسیلیگوم
آخماتووا تنها و در  ف از هم جدا شدند.یلینماند؛ و آخماتووا و گوم

بود.  یكشاورز یتویانست یكارمند دفتر یكرد...مدتیم یزندگ یتنگدست
ن یكه ب ییده بودند كه از بستة كمك غذاید ییك بار او را در كانال اوبودنی

 یماهماندند، شاهیع آن احتمالا گرسنه میتوز یشد، و بیع میسندگان توزینو
 ۳۵و  ۳۴فروخت.   صص یم

عنوان ضد انقلاب محكوم و اعدام شد. آخماتووا به ١٩2١در ف یلیگوم 
وند یاش و پخاطر طبقهكناره گرفته بود، اما به یعموم یش از آن از زندگیپ

كه دشمن مردم بود دچار دردسر و تحت مراقبت بود.  یاش با مردگذشته
چاپ و نشر  یجرأت نداشت آثار او را برا یریچ سردبیه ١٩22پس از 

سندگان آن دوره به نوشتن ادامه یگر از نوید یاریما او همانند بسرد. ایبپذ
 «.زشیم یكشو یبرا»داد منتها یم
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آغاز  یعنی، ١٩3٤شد، اما تا یروز دشوارتر مبهت آخماتووا روزیوضع
ف كه تازه به یهرحال وضعش قابل تحمل بود. پسرش ل، بهینیوحشت استال

ها و ییر شد...بازجویدستگ یگساخت یده بود به اتهاماتیرس یسن قانون
د. ی( به اوج خود رس١٩38ـ  ١٩35ة بزرگ )یها بود كه در تصفاعدام

 یهات اردوگاهیآغاز شد. جمع« دشمنان مردم»ة یو تصف یشیمحاكمات نما
 ١٩3٧ون تن در سال یلیاز شش م یعنید. یرس یباور نكردن یااندازهان بهیزندان

 افت.یش یافزا ١٩٤2 ـ ١٩٤0 یهاون در سالیلیبه ده م
از به متمركز كردن یدوم و ن یل جنگ جهانیدلوحشت كور تنها به

ت یثید...حیان رسیمتجاوز به پا یهادر نبرد با ارتش یمل یهاكوشش یتمام
سرود یه و جنگ میكه با مضمون روس ییز اعاده شد و شعرهایآخماتووا ن

 ۳۶و  ۳۵دست آورد.   صص به یادیق زیتوف
از آثار او در دست انتشار بود و  یان جنگ، دورة كاملیپس از پا 

ای از شش مجموعه ١٩٤0د. در یرسینظر مبه یتش قطعیثیسرانجام اعادة ح
پس از انتشار  یجه كمیكتاب متشر شده بود، اما انتشار آن نابهنگام بود. در نت

 ۳۶و نابود شد.   ص  یآورها جمعها و فقسة كتابخانهیآن، كتابفروش
ست بر آن شد یحزب كمون یتة مركزیافت. كمیان یپا ١٩٤6نگ در ج 

ده یفرا رس یندة شورویآ ییشكوفا یك برایدئولوژیتوسعة تازه ا»كه زمان 
داً ید شدیجنگ با یهاسال یادب ینسب ین بود كه آزادیــ مقصود ا« است

 یاسیر سیمحدود شود...دستگاه حزب با تمام قدرتش در برابر شعر كاملًا غ
آنان جنگ »ن بود كه یها ان اتهامیترج شد...از جملة مضحكیماتووا بسآخ
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ن به آن یگونه كه استالنه آن یعنی]« ستندینگریبت میرا به منزلة رنج و مص
« یمردم شورو ییش توانایآزما یبرا یمكتب» ست، و آن را ینگریم
 خاطربهنگراد است، یر، كه دربارة محاصره و بمباران لنیشناخت[. شعر زیم

«bezideinaya antinarodnost »ش از همه مورد حمله قرار یاش ب
 یاست، و معن یر زبان خاص حزبیناپذترجمه  یادگارین جملة یگرفت. ا

 «:  شهیو فاقد اند یضد مردم»ن است: یاش ایاللفظتحت
 شودیها در باغ حفر مگودال

 رند.یمیها فرومو چراغ
 مان پطرزبورگیتی

 كودكان من!
 

 ن؛یرزمیدن دشوار است در زینفس كش
 ها؛قهیرود در شقیرنج فرو م

 شودیده میر بمباران شنیز
 ۳۸و  ۳۷...   صص ینازك كودك یصدا

تنها از ب نهیترتنیسندگان اخراج شد، و بدیة نویآخماتووا از اتحاد 
ز ین یضرور اجتماع یایو مزا یامكان چاپ و نشر آثارش، بلكه از درآمد مال

 یهاد و در سراسر سالییپرمشقت گرا یشد. دوباره به عزلت و زندگ محروم
طور كه ، آنیمختلف حزب« یهاارگان»ت یمورد آزار و اذ ۴۰آخر دهة 

 شدند، قرار گرفت. یده مینام یادارات رسم
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 یشناسو شرق یرسم یعنوان پژوهشگرپسرش كه به ١٩٤٩در 
د و كار یر شد و به پانزده سال تبعیكرد، دوباره دستگیم یسروصدا زندگیب

   ۳۸محكوم شد.  ص  یاجبار
 یگر توانست شعرهایبار د« هاخیآب شدن »ن و یپس از مرگ استال 

 ۳۹چاپ بسپارد.  ص اش را بههیاول
اش یاز زندگ ییهان دورهیرا دربارة چن« ن گل سرخیآخر»آخماتووا  

است كه تزار او  یاشراف ك زنین شعر یدر ا موروزوواسرود. شاهزاده خانم 
 یبریها به سو دفاع از آن یرفتة رسمید پذیضد عقا یدیرا به سبب داشتن عقا

 كند: ید میتبع
 م كنمیتعظ موروزوواام همراه با ر بودهیناگز

 برقصم، ١هرودبا دخترخواندة 
 به هوا روم 2دویدزمِ سوزاندن یبا درود برخاسته از ه

 زنده سوزانده شوم.دارك زندهتوانم همراه با ژانیپس باز م
 امچه خسته ینیبیا! میآه خدا

 ستن.یز، از مردن، از زیاز رستاخ
 ز را ببریچهمه

 تنها بگذار 
                                                           

 منظور سالومه است. 1
2Dido  داستان اساطیری دیدو که عاشق آینیاس شد و چون آینیاس او را ترک کرد، دستور داد

آینیاس در آن سوخته شود. چون آتش برپا شد، دیدو  آتش بزرگی برپای درند تا همة یادگارهای
 های آتش گذاشت و سوخت و مرد.خود را با شمشیر آینیاس کشت و پا به درون شعله
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 گر یبار دكی
 ۴۰و  ۳۹ن گل سرخِ تابان را احساس كنم.  صص یطراوت ا

آغاز شد و  یطور جددوباره به ١٩58ت از یثیهمه روند اعادة حنیبا ا 
از شعر  ینیان تحسیتا آن زمان، چاپ شا ١٩22بار از نینخست یبعد برا یكم

منتشر شد. آخماتووا هرگز نتوانست به « ن گل سرخیآخر»نام آخماتووا به
اد یافت...بهیان عمرش دوام یبار تا پانیابد، اما اینان یت خود اطمیثیاعادة ح
باً در غرب یران آن، او تقیتا پا ۵۰مة دهة ین امر دشوار است كه از نیآوردن ا

 ۴۰اد رفته بود.   ص یاز 
د، یرون از آن به چاپ رسیو ب یكه اشعار منفردش در اتحاد شورو یوقت 

 یت بلندمرتبه و استحكام سبكش را طیتنها خلاقآشكار شد كه آخماتووا نه
ز در  ین یریشرفت چشمگیحفظ كرده، بلكه به پ یچند دهه سكوت اجبار

ن اشعارش كه زمانی یرها و مضامی. تصوافته استیخود دست  ینیبجهان
خودش محدود بود،  اكنون تا آن  یمأنوس با تجربة شخص یبادقت به  جهان

 ییاروپا یرد و از سنت فرهنگیافته بود كه تمام جهان را در بر گیحد گسترش 
 ۴۱رد.   ص یشه گیقاً ریعم یروس یچون سنت فرهنگز همین

تش فوران یان خلاقناگه ١٩٤0ــ  ١٩3٩ یهادر حدود سال 
ر از اشعار كوتاه ین دوره همراه با شمار كثیآغاز كرد. در ا یزیانگشگفت

اتمام رساند را به مییركوز سرود. یرا ن ییمعمول، بخش اعظم دو شعر بلند روا
طرح  یعیشكل بد مییركو یف كرد...او برایرا تصن« ت پطرزبورگیحكا»و 

ة گرفتار وحشت است، اما از سیرو یبرا یاز شكل حماس یبیكرد كه ترك
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ها[ ها و مؤخرهنامهمیشگفتارها، تقدی]پ یو قطعات ضمن ییكوتاه غنا یشعرها
 ین قطعه، آرامشیان ایو تناسب ب یكه سادگنین ایل شده است...در عیتشك

ق یاز طر یدهد. شدت و شور لحظة شعریارائه م یرا در برابر تراژد یحماس
ن برابر یمرز جنون، چندهم یلبه بر اندوهغ یز اراده برایانگكوشش غم

 شود: یم
 فرود آمد یو كلمة سنگ

 ام.نة هنوز تپندهیبر س
 ست ین یباك
 هر حال آماده بودم.به

 م.یآیز برمیش نین آزمایاز پس ا
 

 دارم: یادیز یامروز كارها
 ام را بكشمد تمام خاطرهیبا
 د روحم را سنگ كنمیبا
 زم امویستن را بید دوباره زیبا

 وگرنه ... خش خش داغ تابستان
 ماند.یل میك روز تعطیام به پشت پنجره

 را  ین خانة خالیو ا ین روز آفتابیا
 داده است.    یست دلم گواهیرید
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محتوا در  یسادة روزمره باوقار والا یهاآرام و واژه یالحن محاوره
پنجره به ر یكه از تصو یخاص یات، معناینیل مجردات، عیتقابل است. تبد

ل یدلر خانة متروك، همه ــ بهیدرون خانه داده شده است و سرانجام تصو
 ـتأثیكه در بافت شعر واقع منیا  ییچه به تنهاش از آنیبه مراتب ب یریشوند ـ

 بخشند.یدارند، م
 یهابنا بر مقدمة كوتاه منثورش، از تجربة آخماتووا در صف مییركو

نگراد انتظار یلن یهاوار زندانیپشت د نشأت گرفته است كه یبلند زنان
بود كه  ین زمانیدست آورند. ابه یشان خبریزان زندانیدند تا از عزیكشیم
نگراد یلن»ش، و یتوانستند لبخند بزنند، خشنود از آرامش خویتنها مردگان م»

 «.زدیبال مش بالیهابه دور زندان یچون دنبالة زائدهم
كه در  یشود، دربارة محبوبیآغاز م ییناغ یاثر با شعر یكرة اصلیپ

قرون  یة مسكویخ، روسیة تاریشود...و باز روسیم یپاكساز« دورة وحشت»
دم تو را دهیسپ»ن ــ در مصراع یكرمل یوارهاین بار با ارجاع به دیوسطا ــ ا

 شود:یزنده م« بردند
 دم تو را بردنددهیسپ

 دنبال تابوتتدنبالت روان بودم، انگار به
 كیستند در حجرة تاریگریهق مكودكان هق

 افشاندیشمع در محراب، اشك م
 ل بر لبانتیشما یسرد

 رود!یاد نمیت...از یشانیعرق مرگ بر پ
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 یاسترلتسو من چون همسران 
 زنم.ین ضجه میكرمل یهابرج یپا

در كاخ  یار كه در توطئهیبود در زمان پطركب یاده نظامیپ یاسترلتس
ه ین گردن زدند. بقیدان كرملیاز آنان را در م یارید. بسیوربر او ش یسلطنت
ختند.  یشان به دار آوشاوندانیوارش و در حضور همسان و خوید یرا پا

 ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱صص 
ن او یآغاز ییغنا یاز شعرها یاریر كه مهر خود را بر بسیگد نفسیترد 

 یرود، پرسونایار از دست میز هست...عنان اختین شعر نینشانده است، در ا
 ۴۵ص «   زند.یضجه م یچون همسران استرلتسهم»شعر  ییغنا

از  یریشتر جلوگید انتظار داشت، بیچه در شعر آخماتووا بااما آن 
م پس از یتسل یكم بازگشت به نوعا دستیاحساس است تا رها كردن آن، 

اش دهیشتن رنجدیشعر از خو یرا پرسونایلحظة گسست و شكست است...ز
بال بال یوانگیاندازد و دین میزنگدار همراه با محتوا طن یشود. وزنیدا مج
 زند:یم

 روان است یآرامبه دْن آرام
 د ماه زردیآیبه خانه م

 د و كلاهش را شنگولانه كج نهادهیآ یبه درون م
 ماه زرد 

 ند.یبیم یاهیسا        
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 مار استین زن بیا
 ن زن تنهاست.یا

 ر در زندانشوهر در گور و پس
 دعا كن.     یم كمیبرا

شود و یكامل م ییجدا« ستمین من نینه، ا»بعد،  ییدر قطعة كوتاه غنا
ل برند، شعر به یدار وزن خود را كاملًا به تحلسكته یهاكه آهنگش از آنیپ

اه بپوشاند / و یچه را اتفاق افتاد، بگذار پوشش سآن»...رسد:یان مینقطة پا
 «ببرند ... شب. ها رابگذار چراغ

ش از یشاد پ یاز روزها یااز تأثرات است: خاطره یادامه شعر مخلوط
ها رون زندانیوس بیدر تقابل با صفوف زنان مأ سلو یتسارسكوانقلاب در 

زمان، و غصة  یهاسخت زمستان، وحشت محض دوران، انسان یدر سرما
 پسرش و مردمش. یشاعر برا

 غبارگرفته یهاو تنها گل
كجا ره چیكه به ه ییهار مجمر، و رد گامیزنج یو صدا

 برند.ینم
 ۴۷و  ۴۶صص 

وابسته است به  یادین تا حد زیشین قطعه و قطعات پیالعادة ااثر فوق 
از اختلاف  یچون برآمدكه هم یة آخماتووا و طنزیبازشناخت سبك اول

جا نیت اكنونش جان گرفته است...در ایشتن جوان و شخصیان خویم
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 یمادر كه برا یر كلین را به تصویشیو خاص قطعات پ ییووا فغان غناآخمات
 دهد:یم میكشد تعمیپسر رنج م

 هق افتادنة خود كوفت و به هقیه به سیم مجدلیمر
 محبوب، سنگ شد یحوار

 ستاده بودیجا كه مادر خاموش ااما به آن
 ۴۷كس جرأت نكرد بنگرد.   ص چیه

ام ینگار، بلكه سرانجام داور اعیوقا جا شاعر نه تنها شاهد ونیدر ا
ن یه كه نخستیبزرگ روس یهاشود. دو مؤخره با ارجاع به رودخانهیم

ها ن اندوه كوهیدر برابر ا»ابد: ییان میتابند، پاینامه را باز ممیتقد یهامصراع
 ۴۸ص «  ماند...یان بازمیكنند / رودخانة بزرگ از جریسر خم م

ك منظومه بلند( ــ كه شاهكار ی«)بدون قهرمانشعر » ر ــ یشعر اخ 
تا سه سال به آخر  یعنی، ١٩۶2ل در یآخماتووا است، ذهن او را تا زمان تكم

 شود:ین آغاز میشگفتار شعر چنیر كرد. پیعمرش، تسخ
 ١٩٤0از سال 

 نگرمی، به هرچه م یكه از فراز برجچنان
 گفتمیانگار دوباره بدرود م

 بدرود گفته بودم، شیها پچه مدتبا آن
 انگار خود از خود عبور كرده بودم

 گردم.یك میتار یهار تاقیو ناگهان ز
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بار در دسترس خوانندگان قرار نینخست بدون قهرمانكه شعر  یوقت
كه خوانندگان از  ییافتش معماگونه و دشوار بود و با شعرهایگرفت، در

نة یگسترش گنج آخماتووا انتظار داشتند متفاوت بود...بسط مضمون و
ن اثر را به یاد است كه نسبت دادن ایرهاست چندان زیكه منشأ تصو یفرهنگ

( دشوار ١٩2١) بارهنگ( و ١٩١٧) دیدستة سف یعنین یشیمؤلف دو اثر پ
خوانده « شعر خصوصی»ك ین شعر را یكند. آخماتووا خود آشكارا ایم

وال پطرزبورگ قابل فهم است كه با اوضاع و اح یكسان یفقط برا»است كه 
 ۵۰و  ۴۹صص «.  در آن دوران آشنا بودند

تواند آشكارا بر یمربوط به شعر و شاعران م یهانة پرورش مضمونیزم 
 یلفظ« یانقابه»ا ی یادب یان شود، اما اغلب در دل رازپردازیسطح ظاهر نما

 ۵۲شود.  ص یا پنهان میده یپوش«[ك كف سه گانه داردیصندوق اثر من ]»
ن، یشود كه آن شنوندگان نخستیم یادآوری یگرید یهااشتاددیدر 

خود در شعر ادامه  یبه گذران زندگ»رند كه یگیرا نم یشنوندگان اصل یجا
ها ــ بدلن است كه نسخهیب دربارة شعر ایز عجیچ یراستبه«. دهندیم

 یهاامده، عبارتینوشته شده اما در متن ن یهاردشده، عبارت یهاعبارت
ك معنا یمرتبط كه البته هرگز قصد گنجاندشان در شعر نبوده ــ به قطعاً 

از شعرند. ظاهراً واضح است كه آخماتووا احساس كرده است كه  یبخش
باً یها تقرر شعر بدون آنیطور باشد و مسلم است كه تفسنید همین امر بایا

 ۵۴و  ۵۳د.   صص ینمایناممكن م
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ت یحكا»دور از  یاست كه بس یبه شخص« نامهمین تقدین وآخریسوم» 
 ١٩٤6است كه به سال  نیا برلیزایسرآن شخص یاست. ا ١٩١3« پطرزبورگ

خطر كرد تا با  یه بود و در فرصتیا در روسیتانیمأمور خدمت در سفارت بر
ن یدار كند. ظاهراً آخماتووا به تأمید فونتانكا آخماتووا در آپارتمانش در

ازمند بود. پس یدر غرب ( ن یعنی)« رگید یایدن»اعتبار و شهرت خود در 
پس از جنگ كه  یهاها در سالیبا غرب یدار خصوصید دیرغم خطر شدبه

 دار موافقت كرد.  ین دیش نهاده بود، با ایرو به افزا ینیسركوب استال
ها بعد از آن را كه تا سال یغرضانه، كابوس عواقبیب ین مصاحبة ادبیا
آخماتووا  ینگراد كه شعرهایلن یها...روزنامهر شاعر بود جلو انداختیدامنگ

رحمانه مورد حمله قرار یرا چاپ كرده بودند توبیخ شدند. خود شاعر ب
سندگان اخراج شد و باز از حق چاپ آثارش محروم یة نویگرفت. از اتحاد

 ۵۵و  ۵۴شد.  صص 
مشخصاً از آخماتووا « ت پطرزبورگیحكا»ن شعر یآغاز یهامصراع 

 یهاكه در سال ییاست از شعرها یمیها نقل قول مستقاز آن یكیاست ــ 
 ـاما خ ار متفاوت، یبس یشود كه با نوع شعریزود روشن م یلینخست سروده ـ

م كه یسروكار دار یفرهنگ یانهیاز گنج ید با نوع كاملًا متفاوتیا شای
ناگهان ن بهیشیر پیمحدود تصاو یهارند. گروهیگیرها از آن نشأت میتصو

شعر، كه خود  یرند. پرسونایرا دربرگ یابند تا تمام فرهنگ غربییسترش مگ
 ـسایم« مؤلف»را  ند سخن یآیاش درمنقابدار كه به خانه یهاهینامد، با شبح ـ

 د:یگویم
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 ادم آمده استیبه یزیو، انگار چ
 زنمیم یچرخمین

 م:یگویم یآرامو به
 ز رؤساید: و نید اشتباه كرده باشیبا»

 است...اما امروز یة بعدخان
د یافتخارتان را با یهاها و نشانهیدستها و چوبها و شنلنقاب

 دیوانه
 جا در راهرو.نیهم

 برپا كنم یتان جشنیخواهد برایاكنون، دلم م
 «خوشگذرانان سال نو!

 ،دون ژوانك چون ی، آنفاوستچون ك همینیا
 دهندهدیتعم یوحنای، داپرتوتو

 ،یشمال گلانك یستاده است: یرتر اآن كه از همه دو
 قاتل انیدورا ی

 اندرا كه ازبر كرده ییهاهمه، مصراع
 كنند.ینجوا م اناشانیدر گوش د

  ونان الاهة شكار است.     یر یانا در اساطید 

 ۵۷و  ۵۶صص 
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در لحن، واژگان، و مراجع اشارات به چشم  یاچه اختلاف قابل ملاحظه
ش یپ یمقدمات« ح صحنةیتوض»ه به یشب یزیت چیوار یجانیخورد...در ایم
 ابد:ییادامه م« شینما»د و یآیم

 ها(؛)نقاب یوارها پس نشستند براید
 ها به صدا درآمدافت و سوتینور به ناگهان درخشش 

 قوس برداشت. یو سقف چون گنبد
 به من چه كه مردم چه خواهند گفت...

 دارد یتیمن چه اهم یبرا هملتبند جوراب 
 به من چه، سالومهگردباد رقص 

 دارد یتیمن چه اهم ین براینقاب آهن یرد پا
 ترم...نیها آهنمن از آن

 وحشت افتدست كه بهیو حالا نوبت ك
 م شودیكنار برود، عقب عقب برود، تسل

 گناهان باستان، طلب مغفرت كند؟ یو برا
 ن كاملًا واضح است:یا

 ند(؟یایب دی)با یك یمن، پس به سو یاگر نه به سو
 ام؛ه نكردهیته یشان شامیبرا

 ست.یخاطر آنان نام بهش گرفتهیكه پ یراه
 ش پنهان كرده استیر قبایاو دمش را ز

 ك!یچه لنگ است، و ش
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 را یكید شاهزادة تاریكاش جرأت نكرده باش یا
 د.یاوریجا بنیبه ا

 ا چهره ین نقاب، جمجمه است یا
 توزنهیك یافة زخمین قیــ ا

 توانست آن را بكشد.یم« *ایگو» كه تنها
 طان هر كس ـیوان و شیح

 ن گناهكاریترثیخب یدر كنارش حت
 مظهر آمرزش است...

 گویا، نقاش اسپانیایی اوایل قرن نوزدهم. *
 ۵۹و  ۵۸صص 

صورت قطعات كوچک و ، نخست بهبدون قهرمانكه شعر  یهنگام
گان آخماتووا از ر منتشر شد، خوانندیوندپذیپ ییشكل قطعات رواسپس به

چه از او كه با آن یر او و شعریو رشد و تكامل چشمگ یر هنریر مسییتغ
دكه ینكش یهمه طولرت افتادند. با آنیحار متفاوت بود، بهیانتظار داشتند بس

ر منتظره و ابهام یر غیالعادة سبك شعر او، باوجود تصاواستحكام فوق
ح یاز آن هنگام بر تشر یادبقات یارجاعاتش، مورد توجه قرار گرفت. تحق

ارجاعات آن متمركز بوده است.   یو روشنگر یابیر با مفهوم متن و ردیتصاو
 ۶۰و  ۵۹صص 
 یقیحق یهاتیك شعر با شخصین اثر ــ شعر بدون قهرمان ــ فقط یا 

ختن یها برانگدوران و به وسبلة آن یقیختن افراد حقین شعر با برانگیست. این
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تنها دربارة جامعة آن زمان، بلكه درباة هنرمند آن ر، نههن یایاز دن یافراد
 د.یبگو یزیتواند چیز میجامعه ن

تر از نیآهن»كند و خود را یسه میبازان نقابدار مقامؤلف خود را با لال
ان یابد. او نه تنها تا پاییم« نیبا نقاب آهن یمرد»تر از نیآهن یو حت« آنان

تنها قادر به احضار آن در برده است، نهجان سالم به ١٩٤0جشن سال نو 
ز یها را احضار كند و نتیتواند شخصیاست، بلكه م یجهنم یبازدلقك
گناه  یوحشت افتد...و براست كه بهیاكنون ك»شان به قضاوت پردازد. درباره

 ۶۲و  ۶۱صص «  ن، طلب مغفرت كند؟یرید
نده در یآ کهچنانهم)»شود یعت زمان غرق میشة طبیآنگاه در اند

 یو با عبارت«( رودیل مینده به تحلیز در آیشود / گذشته نیگذشته آماده م
ن یزنده. ا یك روح بلكه آدمی، نه «ندهیهمان از آیم»ك ید یافزایكوتاه م

را به  «لته یسرما»كه ن یا برلیزایآست جز سر یگر نیكس دچیآدم زنده ه
 «.آورد / و در دستانش گرماستینموزش در
 است.  یدر هادس كه رودخانة فراموش یاونان، رودخانهیر یدر اساط 

 ۶۳و  ۶۲صص 
ابند یرییتوانند تغیخاص در شعر م یهاتیرفته است كه هوین امر پذیا 

ن هم یگزیجا شونده، جاتٍ دائماً جابهیند، و در واقعیدرآ یگریبه د یكیو از 
ماند تا ینم« هرت و نقرسش»است...او منتظر « ماه یسخن ابدهم»شوند... او  

ان یخود را از م یروزیپ»ها مستقرش كنند؛ یبر كرس یبا افتخارات رسم
 ۶۳ص «.   گذراندیابان میان در بیروخلنگ
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گناه » یطور كلر است: بهیتقصیمعصوم و ب« یقیشاعر حق»عنوان او به 
د یشد، بادر خدمت هنر خود با یمتیهر قد بهیبا« شاعر«. »چسبدیبه شاعران نم

 ماندلشتامن است كه شعر یقت ای]حق«. ا هلاك شودیتابوت برقصد  یپا»
جا همان ١٩38راه برد و در زمستان  یبریدش به اردوگاه سیو تبع یریدستگبه

 ۶۴درگذشت.[   ص 
گذرد، سپس باز یبازن نقابدار از برابر مؤلف مر لالیگر تصویبار د 

برد: تنها یان میپاسرانجام فصل را به شاعران، آنگاه دوباره شعر ــ و مؤلف
 ۶۴ص «   دادم.یرا از دست م یقه آرامش / آرامش ابدیك دقیخاطر به

آغاز  ١٩١3فصل سوم با خاطرات بازماندة شاعران و پطرزبورگ سال  
ست یاست از همكار آكمئ ینقل قول« ن سال بود...یآن آخر]»شود یم

 د[.یآیم ماندلشتاماز  یآن نقل قول ی، و در پینسكیل لوزیخائیمآخماتووا، 
 ایتسا آودوتیتزارن شدة ینفر

 ختهیوار و افسارگسیفسكیداستا
 شهر به درون مه فرو شد

................. 
 رود یاو در امتداد پشتة افسانه

 یمیستم تقوینه قرن ب
 ك شد.ینزد یستم واقعیكه قرن ب

 ۶۵ص 
شده را ت تمامیجام حكانامد، و سرانیم« وجدان»كه خود را « سكوت»

ت یشود. حكاین دور مین پاورچیگذارد، و ناگهان پاورچیلب پنجره جا م
 د:یآیم یدر پ یشگفتاریست. پیتمام شده است ـ اما شعر كامل ن
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 ده یجا آرمز مرتب است: شعر آنیچهمه
 ماند.یو، نوشته، خاموش م

 زد،ید و بند را درهم بریناگهان قبه یاما اگر مضمون
 ؟یو با مشتش به پنجره بكوبد چ

 ن دعوت هستیبه ا یــ و از دوردست پاسخ
 ترسناك ــ  ییصدا
 یا، نالهی، خروشیخشم

 پا شده؟یو تصور دستان چل
 ۶۶ص 
هم كه  یتیو، هر هویا دیشمار پشت نقاب فرسنگ یخیاشخاص تار

 ین جاودانگیهستند كه شعرش تضم یقیندة شاعر حقیداشته باشند، باز نما
 ت.اس

البته شاعر نوخاسته و « ستیست سال زیفقط ب»ن قهرمان، كه یسوم
 كرده است.  یخودكش

 ییایتالیاد ای)ش وسترویكالك یافة ین كه به قیكنار شاعر دروغ یشاعر كل
 رد:یگ یاست، قرار م فروخت (یم یر جوانیكه اكس

 شود،یان میر نمایپ یوسترویكال
 طان استین شیترخود بازنده

 دیگریبر سر مردگان نمكه با من 
 داند وجدان به چه معناستینم

 ۶۷خورد.   ص یو به چه درد م
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تنها » رسد: یان میوار، ناگهان به نقطة پا، گردابیجهنم یبازدلقك
 «ند / سكوت، پاسدار سكوت است.یبینه میآ یاینه رؤیآ

نوشه شده است،  ١٩٤2ز هست كه در تابستان سال یكوتاه ن یامؤخره
ران شده است وآخماتووا ینگراد ویام جنگ كه لنین ایتردكنندهیدر ناام یعنی

افته است. كابوس گذشته همراه با كابوس حال ظاهر یخود به تاشكند انتقال 
« رود.یده / و در برابرم به شرق میچیش را درهم پیهاه دستیروس»شود: یم

ن مصراع یر آخرست: شعر دیر نیپذانیان خود شعر، مؤخره هم پایهمانند پا
 ۶۸رسد.  ص یبه آرامش نم

ش از انقلاب یة پیروس یبرا یپطرزبورگ خود نماد آشكار یراستبه 
قاً قابل یداشت دق یكه انقلاب در پ یوحشتناك یهایاست و ارجاع به آشفتگ

با درك شعر  یادیها، فاصلة زنیا همةبا دانستن  یهمه حتنیفهم است. با ا
افت... یباره دركید سه مضمون را یبا»م كه یكنیه مم و شكویكنیاحساس م

اگر شاعر افسر «. ستیا قهرمان كیاست... یعاشق ك یتوان گفت كینم
 یقیا شاعر حقید بازشناخت یرا چگونه با« یقهرمان اصل»است، « سوم»قهرمان 
در برابرش »د كه ید فهمین چه باید؟ و از شاعر دروغید نامیجا چه بانیرا در ا

مكرر  یهان كنار هم نشاندنی؟ ا«ن گناهكار مظهر آمرزش استیترثیخب
 با خود دارد؟ یامیچه پ

 یــ فلسف یاخلاق یدگاهیطرح د یبرا یالهین شعر وسیجا كه اتا آن
ابد. ییم یادیار زیت بسین در آن اهمیو شاعر دروغ یاست، تقابل شاعر واقع

نخست  یاز همان روزها هاستیت است كه آكمئین مسئله با اهمیتوجه به ا
 ۷۰و  ۶۹رومند بودند.  صص یمخصوصاً ن یك موضع اخلاقیارائة  یمدع



99 

 

كم دل ا دستیكردن به همنوعان گرفتار بلا،  یارینجات دادن، 
كه در دورة  ییهاسوزاندن بر آنان،ا ساساً دستور كتاب مقدس است. اما آن

ا یشنهاد كمك یپ نیزتریناچ یكه حت یاستند ــ دورهیز ینیسركوب استال
ش بود یخطر انداختن سرنوشت خو، در حكم بهین اظهار دلسوزیتریجزئ

، غالباً یبه آن افزودند. آخماتووا كه در آن مدت طولان یفراتر یــ معنا
جستند، نه تنها با یم یگران از او دورین حال، دیشان و مبتلا بود، و در عیپر

به  یاریتوانست با یكه م یتا حد خود بلكه یت هنریامتناع از مصالحة تمام
د و بدتر از آن مواجه شد. پس به ینداشتند، با تبع یكه وضع خوب یكسان

ار یاخت یاخلاق یموضع بدون قهرمانست اگر در شعر یآور نوجه تعجبچیه
 یت شاعر در برابر هنرش، بلكه بر مبنایزان مسئولیكند و نه تنها با میم

 ند.ینشیان به قضاوت مت انسان در برابر انسیمسئول
 بدون قهرمانشعر  یآخماتووا در سراسر دهة آخر عمرش به كار بر رو 

 یمارین اثر بزرگ او نبود. باوجود بین آخریوجه اچیهمه به هنیادامه داد. با ا
 یكیبا  ۶۰دهة  یهانوشت. در آغاز سالیان عمر میكسره تا پایو كهولت، 

 م.یشو یرو مخلاق او روبه ینوآورز یانگشگفت یهاگر از فوارانید
هفتاد و پنج ساله بود. سرانجام كاملاً به او اعادة  ١٩۶٤آخماتووا در سال 

رفته شده بود. دهة یپذ یت شده بود. بخش عمدة آثار در اتحاد شورویثیح
اول گذرانده  یش از جنگ جهانیبود كه از پ یتر از هر زمانآخر عمرش آرام
به  نایتائورمزة شعر یافت جایدر یافت كه برایجازه ا ١٩۶٤بود. در دسامبر 

ا به انگلستان رفت تا در آكسفورد درجة یتالیا سفر كند. از ایتالیا در ایكاتان
 رد.یبگ یافتخار یدكترا
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شد، به شهرت یش میآخماتووا كه در خارج محترم بود و در داخل ستا
افته بود ی ید، بلكه فرصتدایادامه م یتنها به بارآورنبود. نه یو افتخارش متك

هنگام به یق كند ــ و حتیو تشو یاریتا شاعران جوان و بااستعداد را 
نگرن  یامارگونهیطور بضرورت، شجاعانه به دفاع از آنان بپردازد. اگرچه به

در  یمقصود و هدف یتش هر زمان از سر گرفته شود، وقتیبود كه آزار و اذ
آشكارا  ١٩۶٤كرد. در ید نمیش تردیت خویخطر افكندن امنان بود، در بهیم

 یدر آن هنگام ناشناخته بود. شاعر یآمد. برادسك یجوزف برادسك یاریبه 
ار یده بود. اما آخماتووا استعدادش را بسیبود كه آثارش به چاپ نرس

 نوشت: یچون برادسك یستود. پس دربارة شاعران جوانیم
 میگویا نسل خود نمیخود  یگر براید

 نین زمینم بر ایر نبودم كه ببیاش ناگزاما ك
 ن شكستیداغ زر
 ناخورده.نیهنوز چ یهایشانید بر پیآیفرود م
 ۷۴و  ۷۳صص 

ادبی شوروی چاپ شد، درخواست مستقیم  این چارپاره که در نشریة
وضوح انگیزی بود برای آزادی هنری شاعران جوان و آخماتووا را بهشگفت

محاكمة »ك یدر  یكه جوزف برادسك یمافکند...هنگامخاطره میبه
درنگ ین بود، محكوم شد، آخماتووا بیادآور دوران استالیكه « یشینما
، ینوشت و منتشر كرد. در آن زمان در اتحاد شورو یآزاد یش تقاضایبرا

 یت و شجاعت عالیكه از آخماتووا ساخته بود انسان ین حركت در حدیا
 آمد.یحساب مبه
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لت ین فضین نوع شجاعت بالاتریسل آخماتووا، انهم یهاروس یبرا
ن یترازمند كه سادهیا نیگرفتار  یهمكار یدراز كردن به سو یاریبود. دست 

دعوت به انهدام  یمعناكی بهینسل گرفتار تار یبود، برا یحیمس یهالتیفض
 ـنه دست  یشان، بزدلیا یش بود. برایخو همكار،  یدرارز كردن به سو یاریـ

بدون شعر  ین گناه بود: بحث اخلاقیتررنوشت او بودن ــ بزرگنه نگرن س
همكارش دراز  یبه سو یارید دست یبا یقین است. شاعر حقیچن قهرمان

 د رنج بكشد.یگناه است، اما باید: شاعر بیكند و به خاطرش سخن بگو
 م و زندانیدژخین باشد، بیبگذار چن

 ستین نین زمیبر ا ییشاعر جا یبرا
 م ویبپوش یه جامة تبربر ماست ك

 ون.یم با شمع و شیبگرد
 

شد و هرگز سلامت خود  یآخماتووا دچار حملة قلب ١٩۶5ز سال ییدر پا
ش، با مراسم یدرگذشت و بنا به آرزو ١٩۶۶افت. در مارس یبازن یتمامرا به
  ۷۶و  ۷۵ارتودكس به خاك سپرده شد.   صص  یسایكل یباستان
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 برداری از کتابیادداشت

 آیسخولوس
 قبل از میلاد ( ٤56ــ  525)  
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 نوشته: هلن بیكن

 ترجمه: حسن ملكی
 ۱۳۷۵انتشارات کهکشان، چاپ اول، تابستان 

 
 ۱۳۹۲فروردین  بردای:یادداشت
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ریباً همة مراسم ای به دنیا آمد كه وجه مشخصة تقآیسخولوس در جامعه
ها، ها، عروسیو مناسك مهم عمومی و خصوصی آن ــ از تدفین

های پس های نظامی و ورزشی گرفته تا شكرگزاریداشتهای پیروزیبزرگ
 ـنوعی اجرای  از رهایی از محاصره یا طاعون یا قحطی، اعیاد مهم كشاورزی ـ

ثابت و سنت ایام ها بعضی بدیهه بودند، برخی نوایینوایی بود؛ این همهم
شدند.  كهن، و برخی سفارشی بودند و به مناسبت خاصی تنظیم و تمرین می

 ۷ص 
آورند معمولًا بر عمل به هایی كه ماده تراژدی را فراهم میآن داستان

هایی كه به انتخاب و نتایج ناگزیر آن مكشمعنایی تأكید دارند: كش
گاه فقط به تقدیر است كه هیچشوند...این ذرات تراژدی ها منجر میانتخاب

تك اشخاص داستان ــ و پردازد، بلكه به معانی تلویحی اعمال تكافراد نمی
 ۳۳تر، همة تماشاگران ــ نیز نظر دارد.  ص در بعد وسیع

گیرد و تراژدی چون داستان حماسی دامنة محدودتری را مد نظر می
واسطه و موسیقی یی بیچنان فشردگی و حدتی دارد كه فقط با ایجاز، بازنما

گیری شود. تراژدی نه همة حادثه، بلكه فقط نقطة بحرانی تصمیممتحقق می
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آمدهای كند كه معمولًا برای همة افراد روی صحنه پیرا ایفا می
ای كه اوج بسیاری از حوادث گذشته است؛ ناپذیری دارد، یعنی نقطهبرگشت

دیگر خواهد بود. حماسه،  چیز همیشه طوریهمه نقطة عطفی كه پس از آن
كند. جوهر تراژدی همان لحظة وقوف تام بر این نقطه را فقط روایت می

چیز را مفری از آن نیست، و همة بازماندگان ناپذیری است، كه هیچبرگشت
بر صحنه و بیرون صحنه، از جمله تماشاگران، از آن لحظه به بعد، زندگی را 

 ۳۴ و ۳۳در سایة آن خواهند زیست.  صص 
نوایی، در صورت همها بهاهمیت حوادث تراژیك و علت اجرای آن 

های اصلی هایی که شخصیتفقط برای آنیی نهفته است كه نهمعانی ضمنی
كنندگان در تراژدی دارد. انگاریم، بلكه برای همة شركتآن حوادث می

د. تماشاگران، حتی خوانندگان دو هزار سال بعد نیز در تراژدی شركت دارن
همین سبب، تراژدی یونانی با فاجعه یا تصویر زودگذر اجسادی كه بر به

ایم، پایان های الیزابتی بدان خو گرفتهاند و از تراژدیصحنه پخش و پلا افتاده
گیرد، بلكه دو گیرد. ایلیاد با پیروزی اخیلس و مرگ هكتور پایان نمینمی

گردد. ثلث یا ربع آن میآمدهای كتاب دیگر نیز صرف تأمل و تفكر در پی
نوایان و آخر هر تراژدی معمولًا به شكافتن مفهوم حوادث توسط هم

 ۳۴یابد.  ص بازماندگان اختصاص می
تراژدی بازآفرینی صرف نیست. یك جور جذب جان كردن است. هم 
خود رویداد و هم مفاهیم ضمنی آن باید بر صحنه و نیز توسط تماشاگر 

كند و شدن، بخشی از آن حادثه است، كاملش میزندگی شود. این زندگی 
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شود كه آن كه كوتاه و گذراست، باعث میبخشد و با آنبدان اعتبار می
 ۳۴لحظة تراژیك تا ابد از آنٍ نوع بشر شود.  ص 

ای در نگاه یونانیان به زندگی، این عنصر چنان اهمیتی داشت كه در برهه
ا فرقة خاص خود شد. تندیس آیینی از قرن پنجم تجسم عینی یافت و ایزدی ب

اش كاكلی بلند دیده این ایزد پشت سرش طاس است و جلوی پیشانی
اش را نچسبی، رود، اگر فوراً كاكلآید و میسرعت برق میشود. وقتی بهمی

 ۳۵رود.  ص اش تا همیشه از دست میفرصت گرفتن
نیست،  شود صرف تقدیر افرادچیزی كه باعث تأثیرگذاری تراژدی می

ای است كه بر روی بلكه تمركز معانی گذشته، حال و آینده در آن لحظه
 ۳۶شود.  ص صحنه ایفا می

اند. این دو لازم و نوایی مشخصة بارز تراژدی یوناناسطوره و گروه هم
تر قرن چهارم با هم های فردگرایانهدیگراند و هر دو نیز در درامملزوم یك

 ۳۷از میان رفتند.   ص 
یافت که برای اجرای آن درخواست گروه ای چنان اهمیتی میه حادثهگا

آیسخولوس که تنها نمونة موجود است « ایرانیان»کردند؛ مثل نوایی میهم
پردازد؛ جنگی که خود آیسخولوس در که به حوادث جنگ ایرانیان می

 ۳۷های آن شرکت داشت.   ص برخی صحنه
ای كه بر برداشت جامعه از دثهنوایی پاسخی است به حااجرای یك هم

ای ناگزیر گذارد. چنین حادثهاش با خدایان تأثیر میآن حادثه و از رابطه
 ۳۸شود نه رویدادی تخیلی.  ص ای واقعی تلقی میحادثه
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درك این نكته مهم است كه در تراژدی، ایزدان و موجودات فانی، و 
كه گذارند؛ گاه برای اینمیایزدان و ایزدان، تلویحاً یا صراحتاً بر هم اثر 

نظمی كهن تقویت شود، گاه بدین منظور كه روابطی تازه و شاید انواع 
 ۴۰ای از آگاهی در جهان ایجاد شود.   ص تازه

ترحم و ترس تراژدی تا حدودی ناشی از آن است كه تراژدی نشان 
دهد اقدام ایزدان به زدودن آلودگی و برقراری نجدد نظم حتمی است، می
تی اگر به قیمت رنج انسان تمام شود. ترمیم این نظم چنان خصلت غیر ح

ها در مقایسه با عظمت آن امری صرفاً یی داردكه قربانی شدن آدمشخصی
رود. بیش از همه آیسخولوس و تا حد زیادی سوفوكلس و شمار میفرعی به

معنای یه بهاند كه بیشتر باید نگران آلودگی و تزكائوریپیدوس نیز قایل به این
ای كه شخص كاملًا خارجی آن بود تا گناه و توبه، و بیشتر باید به جامعه

و  ۴۱خاطی آلوده و مختل كرده پرداخت تا به روح فاسد خود وی.   صص 
۴۲ 

ها ناگزیر بدون در وضعیت بشری ذاتاً تراژیك است، زیرا اكثر انتخاب
گیرد كه جلوی قوة یهای لازم و در شرایطی صورت ماختیار داشتن آگاهی

ای از عشق و عاطفه گرفته است. انسان میرا در چنین حالت تشخیص را پرده
شود كه گذارد و باعث میكورذهنی و توهمی از حد خویش پا فراتر می

 ۴۵آلودگی پدید آید.   ص 
هاست، یعنی ها تا حدودی ناشی از پرباری آنالعادة تراژدیتأثیر خارق

ه در لحظة بحرانی، و این واقعیتی است كه ارسطو در همه مسئلتراكم این
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ستود، اش میخاطر خصلت متراكمهمان زمان دریافته بود، زیرا تراژدی را به
)فن ای كوچك تأثیر خود را بگذارد. تواند در لحظهكه میخاطر اینیعنی به

 ۴۸ص    شعر(
ة سبك، یكی دیگر از وجوه عظمت آیسخولوس است. در مقایسه با هم

ویسان، او بیشترین تأثیر را بر زبان فخیم و تمهیدات سبكی شعر حماسی ندرام
های زیبا،آن گفتارهای رواییِ  همه وصفیات و اطنابگذاشته است. آن

ها، پسند ـ یعنی آن سیاهة نام آدمتوصیفیِ طولانی، و آن تمهید حماسی دل
ورد تا بر وزن و ابهت آعنوان تمهید ساختاری گرد میها، و اشیاء كه بهمكان

اثر افزوده شود و اطلاعاتی را كه برای داستان اهمیت دارند، به خواننده منتقل 
جور سنگینی و وقار، دوردستی و رسمیت نیز در آثار او هست كه كند. یك

معلول مجموعة واژگانی اوست كه بخش عظیمی از آن تشكیل شده است 
های واژگان ادبی، كلماتی با شكلاز: كلماتی كه كاربرد روزمرده ندارند، 

های غریب و كهن كه از شاعران پیشین وام گرفته است، شمار زیادی تركیب
مغلق ــ كه برخی گویا از ابداعات خود او هستند ــ و كلمات زیادی كه یا 

مانده یك از متون باقیاند كه در هیچیابخود ابداع كرده است یا چندان كم
 ۵۵و  ۵۴اند.   صص دیده نشده

آیسخولوس حتی بیش از شاعران دیگر، در اشعار خود طوری به چیزها 
شوند بخشد كه اَعراض فیزیكی كلمات، مظاهر واقعیتی میتجسم مادی می

گیرد.   خود میكه آن كلمات بدان دلالت دارند و زبان صورت شیئی مادی به
 ۵۸ص 
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گویان یا پیشویژه بازی با اسامی ــ كه گواهان بازی با كلمات، به
های آیسخولوس برای تجسم اند ــ یكی از دیگر از شیوهسرنوشت و هویت

 ۵۸مادی زبان است.   ص 
دهند كه در آن زمین و تمامی مخلوقات دختران سرود پرحزنی سرمی

خورند. مردی كه آتش را از آسمان به زمین آورد...غصه میآن به حال نیك
مدن است، یعنی زمانی كه بشریت تازه سرود آنان یادآور مراحل طفولیت ت

 ۱۰۹از شرایط حیوانی خویش بیرون آمده بود.   ص 
شمول همة نیروهایی است كه در نمایشنامه]تراژدیک[، آتش نماد تمام

گذارند: هم دیگر تأثیر متقابل میچه از نظر جسمی چه از نظر روانی، بر یك
ن باعث آشفتگی نیروی نابودگر و آن شهوت و خشمی كه در قالب جنو

شود؛ و هم ای جهانی باعث آشفتگی مادی میروحی، و در قالب فاجعه
نیروی شفادهنده و زایانندة قوة ادراکه و لطف كه خود هم باعث تولد آگاهی 

درمان ها از درد بیشود، و بشریت به کمك همینو هنرها و صنایع تمدن می
 ۱۱۶ود.   ص شرهد و هم باعث تولد ایزد شفابخش میسبعیت می

ها با مقابله با غایت وحشت، دامنة قلمرو آگاهی را سیاح جهان تاریكی
 ۱۴۷بخشد.  ص گسترش می

جد و جهد برای خلاصی از آلودگی، خود، آلودگی جدیدی را باعث 
 ۱۴۸چنان حل نشده مانده است.   ص شده است. معضل آیینی هم
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های و در گذرگاه ر، سیر و گردش داشته باشیمدر دنیای شعهرچه 
درست  های آنشعر و قالبتحول بینیم که مکث و تأمل کنیم، میتودرتوی آن 

  هستند. انسانی یک وجود مثل مراحل زندگیِ
ست از سبک های شعر فارسیترین و سرآمد قالبکه محبوب« غزل»

واخر نهم[، سبک ، سبک عراقی]قرن ششم تا ا[قرن چهارم تا ششمخراسانی]
ی مشروطیت و سبک بازگشت]در آستانه اصفهان یا هندی]قرن نهم تا یازدهم[

یک ی اخیر، دو سه دهههای نو پسانیمایی در تا غزلتا نوآوری نیمایوشیج[ 
 پای تحولات تاریخی، اجتماعی،پابه و نوشونده، شورانگیزمتحول و زندگی 

  داشته است.در ایران سیاسی فرهنگی و 
 شعریِ بوطیقای»غزل نو پسانیمایی با عناصر و مواد اهنگ بودن هم

و  و ظرفیت نامتناهی  فارسیعاشقانه ـ اجتماعیِ تحول جدید غزل ، «نیمایوشیج
 اشنیاز به نجوای عاشقانه گویپاسخ با عواطف انسان ودر پیوند آن تاریخیِ 

 است.
ی نو سیمین هایابی بوطیقای نیمایوشیج در غزلریشه»ی بلند مقاله

این ارتباط  هاینشانیدر بیان و موفق روشنگر  موزنده،نگرشی آ ،«بهبهانی
 است.

 س. ع.
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 :بلند از مقاله ادداشتی

  جیوشیماین یقایبوط یابیشهیر
 یبهبهان نیمینو س یهادر غزل

 نوشته:
 ادیآبمهدی رستمی، دکتر مریم شعبانزاده، دکتر محمود حسن
 پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۲۶سال چهاردهم، شماره 
  

 ۱۳۹۹ـ اردیبهشت ـ  بردارییادداشت
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 چکیده
غزل نو، نوعی جدید از غزل با نگاهی تازه و زبانی امروزی است که 

مین بهبهانی با پس از فراگیر شدن شعر نو در جامعه پدید آمده است. سی
« یک دریچه آزادی»، «دشت ارژن»، «خطی ز سرعت و از آتش»آثاری چون 

عنوان یکی از پیشگامان کوشای این فرم شعری خود را به« کهیکی مثلاً این»و 
 معرفی کرده است.

ی اساسی بوطیقای بهبهانی در طرز دید و طرز کار تازه که دو پایه
گرایی، طرز دید به فردیت شاعرانه، عینیت نیماست، از وی متأثر است. او در

مداری و در طرز کار به زبان جدید، بیان طبیعی، الگوی وصفی ــ جامعه
 ۱روایی و هارمونی در جهت پویش غزل، دل بسته است.  ص 

 
 از مقدمه

پایی با شد از همغزل در جایی که به مشروطه و سپس به نیما ختم می
 تنها در محافل ادبی و نزد اهل فن خریدار داشت. ای کهگونهجامعه واماند. به
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خود را  یاست که موضوع عاشقانه نیا ییسراغزل یلازمه»  :جیوشیماین
 ییسرابازد اگر تمام عمرش غزلیغزل م یندهیرا گو زیچکیگم نکند اما 

 ۱ص    «.عتیطب یو همه استیدن یهمه ،نباشد و آن شیب

  
 بیان مسأله 

ای بوده است که اندازهمین بهبهانی در نوع غزل، بههای سینوآوری
توان عناصری را که نیما در اند. آیا میرا به او داده« نیمای غزل»عنوان 

بوطیقای خویش برای نو شدن شعر مشخص کرده است، در غزل نو سیمین 
 ۲بازیافت؟  ص 

گ غزل نو غزلی است که زبان و اندیشه و خیال نو دارد و گاه وزن و آهن
غزل نو نو نیز. این فرم شعری حاصل برخورد شعر سنتی با شعر نو بوده است. 

شود و در آن امکانات شعر نو یاست که در قالب غزل سروده م ییشعر نو
 ۳کاملًا اعمال گشته است.  ص  ،چه از نظر زبان و چه از نظر مضمون

 غزل نو فروغ فرخزاد است. غزل او با مطلع:  نیاول یندهیگو
  یکنیمرا گوش م یها صداسنگ چون
 ۳.  ص یکنیفراموش م دهیو ناشن یسنگ

در »بهبهانی به انعطاف هنری غزل در پذیرش نوآوری باورمند است: 
کار ضوابط شعر امروز را به یهتوان همیبا وزن متحول م یشکل هندس نیا

  ۴ص    «گرفت.
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 بوطیقای نیما

 یقراردادها و راهبردها دات،یاز تمه یفهم یعنی (Poetics)قایوطب
خود را  یژهیو راتثیها تأاز مدد آن یکه آثار ادب یاز وسائط اتیادب یژهیو

هدف بوطیقا شناخت قوانین عامی است که ناظر بر خلق یک کنند. یخلق م
 ۴ص باشند.  اثر می

توان شعر را تشریح داند که مینیما شعر را محصول نبوغ و تمهیدات می
آن را مشخص نمود و به دیگران آموخت. وی عیار سنجش  «وسایل»کرد و 

: چه کنمیفکر را م نیمن در شناختن هر شعر ا»گوید: خود را چنین می
 ۴ص     «کند؟یم انیمشاهده کرده؟ و چطور ب

 
 طرز دید

از نظر نیما نو دیدن و نو شدن یعنی نو شدن روابط شاعر با پیرامونش. 
ی شعر در درجه»کند: و مشاهده تعریف می ای دیدوی اساساً شعر را گونه

 «شمار دارند.است که افراد معین و انگشت ایمشاهدهاعلای خود 

دارد.  یطرز نگاه او بستگ یتازگ زانیمشاعر به کیتجدد  تیفیک
شمار شعر نو به یباشد، آثارش در زمره دهیتازه رس دیطرز دکه به یشاعر

که طرز  یشاعر ،باشد و برعکسسروده  کیرود ولو در قالب کلاسیم
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.  دیشعر بگو نینو یهااست هرچند در فرم یچنان سنتدارد، هم یدیتقل یدید
 ۵و  ۴ صص

 
 فردیت شاعرانه

دهند. شده را منشأ سرایش قرار میهای زیستشاعران اصیل تجربه
فردیت شاعرانه یعنی تکیه و تمرکز شاعر بر تجارب و تأملات فردی. از نظر 

مردم.  نیدر شعرتان ولو بدتر دیخودتان باش»باید خودش باشد:  نیما شاعر
 دیحضور شاعر در شعر با «شعر شما با شما زنده است. ،دیچون خودتان هست

 ۵.  ص دید یااو و شعرش فاصله انیباشد که نتوان م یابه گونه
توانند شاعران مقلد از هویت منفرد هنری محرومند، زیرا در نهایت می

اند. ها تکان نخوردهآن»تکراری و غیر اصیل از شاعری دیگر باشند. ای نمونه
 ۵ص    نیمایوشیج«. دهندکس را هم تکان نمیبه این جهت هیچ

ی خود را از جهان با مخاطب در های نو، درک شاعرانهبهبهانی در غزل
اشاره کرد. در « خانه»نام توان به درک او از پدیداری بهگذارد. میمیان می

وار همراه با سکوتی سربی و کشنده: حصاری است پیازین« خانه»گاه او ن
 کدام ابر زهرآگین دوباره چتر خود وا کرد 

 سکوت خانه سربی شد دلم هوای صحرا کرد
 سال منزند درِ سرا؟ که قلب تازهکه می

 دود به در مگر تویی مگر تویی؟ز سینه می
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 شود:اما درنهایت، خانه مزار شاعر می
 زاد! خواجه را به سلامی شادکنیزک مطبخای 

 ی دودآباد خود مزار تو خواهد شد.این خرابه
 از پدیدارهای نامبارک جهان شعری بهبهانی است:« شب»

 ای فشرده.شب مانده است و با شب، تاریکی
 یا

 گذر ماهی. جنبش، نقرهی شب بیبرکه
 یا

 وقتی که پنجه تاریکی چید آن گلابی روشن را
 ز حوصله حس کردم، شب، این کویر سترون را.بیرون 

 ۶ص 
 

 گراییعینیت
کم سه معنا دارد: مطابقت با واقع. های علمی دستعینیت در گزاره

ها و باورهای فردی.  ص فرضها، پیشامکان داوری همگانی. فارغ از ارزش
۷ 

آسانی با عصران شاعر بتوانند بهمسائل عینی باید وارد شعر شود که هم
ی زندگی عصری و شعر باید تصویرات مختلفه»ارتباط برقرار کنند:  شعر

گیرد خودش را و دست میتألمات عمومی باشد؛ وقتی فلان برزگر آن را به
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« اش را در آن ببیند و بخواند و بفهمد.زمینش را و عیال و اطفال گرسنه
 ۷ص    نیمایوشیج

توصیف جزئیِ نگری همراه است. بهبهانی به گرایی با جزئیعینی
کنم. من به جزئیاتی گویی نمیگاه کلیمن هیچ»اندیشد: های عینی میپدیده

های آید و آن چهرهکه در زیر آسمان و آفتاب و در طول زمان پدید می
کند توجه دارم. همین جزئیات است که امروز دائمی و آشنا را دگرگون می

 ۷ص    «بخشد.ل تاره میکند و به هنر شکرا با هزار سال پیش متفاوت می
 
 مداریجامعه

داند. گیری شعر مؤثر مینیما دلایل تاریخی و اجتماعی را در شکل
ی اند. خمیرمایهشاعران مطرح کلاسیک چیزی بیرون از زمان خودشان نگفته

« فهم کردن رنج دیگران»ی کمال خود، و در مرتبه« رنجور بودن»شاعری، 
ای از درد دیگران. پس از آن زم است؟ مایهبرای شعر و شاعری چه لا»است. 

 ۸ص نیمایوشیج   «. جان کندن در راه تکنیک
گوید، بهبهانی در فرم غزل، از دردها و مشکلات جامعه سخن می

تلفیق مضامین اجتماعی با »های نو او را گونه که ماهیت غالب غزلآن
ه از خود فراتر درد کسی است ک»های نو او دهد. در غزلتشکیل می« عاشقانه

  ۸و  ۷صص «.  رفته، به مردم رسیده است
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یکی از موضوعات غزل نو بهبهانی پرداختن به جایگاه زن در جامعه 
آفریند.  را می« زهره»و « کولی»ی وی دو شخصیت محورانهاست...نگاه زن

 ۸ص 
 

 زبان جدید
ا زبان، ابزار ابراز نگرش است. پس بیان طرز دید تازه، کلمات تازه ر

چنین هر بیننده در دید و کند. همهر بیننده در تن خود زندگی می»طلبد. می
 ۱۰ص «  خواهد.رؤیای خود کلماتی می

کند. او بدون تر میی واژگانش را وسیعبهبهانی در غزل نو، دایره
ای و عبارت محاوره« شلوار»ی هم ریختن متانت غزل، واژهنگرانی از به

برد آورد.  بهبهانی عناصر جدیدی را به کار میرا می «مردی که یک پا ندارد»
هایش های یکی از غزلمایهکه محصول طرز دید تازه اوست. مثلًا بن

 سابقه:خاطرات ایام عید است با عناصر بی
 عید پول زرد و عروسک، عید کفش برقی و دامن

 عید ترک مشق و دبستان، عید شاد کودکی من
 شرلی کوچک عید سینمای سعادت، داستان

 من روانه در پی مادر، پیش چشم نازی و لادن
 ۱۱و ۱۰صص 
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 بیان طبیعی
بیان طبیعی یا دکلماسیون یعنی: خطابه و سخنی که لحن طبیعی ولی 

 ۱۱دار داشته باشد.  ص پراحساس و آهنگ
حالت طبیعی بیان، نزدیکی شعر امروز، شعری است که باید به»نیما: 

شعر دکلامه شود. موزیک آن نه موزیک  خواهمگرفته باشد. من می
 ۱۲ص «  عروضی، بلکه با پیوستگی به عروض موزیک طبیعی باشد.

صورت بهبهانی برای بخشیدن بیان طبیعی به غزل، به کشف اوزان تازه به
ای از های نو او پارههای طبیعی غزلآورد...معمولًا شروعطبیعی روی می
 ی است: صورت کاملًا طبیعگفتار عادی و به

 چه سکوت سرد سیاهی، چه سکوت سرد سیاهی 
 نه فراغ ریزش اشکی، نه فروغ شعله آهی

 یا
 صبح است و آسمان ابریِ یکشنبه هفتم بهمن

 چون عطر پونه با برگش، یادت عزیز من با من
 یا

 طور است کمی به سحر ماندههمیشه همین
 ریزد در این دل درمانده.که دلهره می

 ۱۲ص 
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 هارمونی
هم به»( یعنی هماهنگی و انسجام. براهنی: harmonyرمونی)ها

های مختلف شعر برای ایجاد تأثیری واحد و یافتن شکلی چسبیدن قسمت
ی خودش با ی خودش نیست، بلکه نتیجههیچ فردی نتیجه« »متحد و یکسان.
شعر نیز محصول ارتباط اجزای آن با یکدیگر است. این « دیگران است.
  ۱۳ی نام دارد.  ص ارتباط، هارمون

من شخصاً در »داند: بهبهانی حفظ وحدت موضوع را بر خود ملزم می
وار در غزل زیر ارتباط اندام«.  امبیشتر موارد وحدت موضوع را رعایت کرده

 ابیات با یکدیگر هویداست:
 چراغ را خاموش کردم کتاب را ناخوانده بستم

 هستم پتو چه سنگین و چه زبر است چقدر امشب خسته
 خیالی، کجاست با آن خواب شیرینجوانی و آن بی

 باده مستمافیون ملنگم، طبیعت بیمزاج بی
 ۱۴و  ۱۳صص 

 
 روایی الگوی وصفی ـ

عمده این است که آن مدل وصفی و روایی را که در دنیای باشعور »نیما: 
ی غزل ماده« عشق خام»نیما بر این باور است که « هاست به شعر بدهیم.آدم
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افتد سرایی میاگر عشق، خام نباشد شاعر به غزل اکتفا نکرده به داستان»ست: ا
 «و به کارهای دیگر.

داند و نیما برای پرداختن به روائیات اجتماعی فرم غزل را کارآمد نمی
سازد. بهبهانی برخلاف نیما نیازی به تغییر در شعر نو را جایگزین غزل می

کند. روایت در شعر زان عروضی نوآوری میبیند و تنها در اوقالب غزل نمی
ـ بیان یک ۲ـ بیان یک حادثه. ۱دهد: بهبهانی به دو گونه خود را نشان می

 وگو.گفت
 
 نتیجه

تواند نو گویندگان غزل نو از جمله بهبهانی نشان دادند که غزل نیز می
آنگاه تز، و پویا باشد. اگر غزل عصر نیما را تز بدانیم و شعر نیمایی را آنتی

 شود غزل نو را سنتز برشمرد. می
توان بسیاری سیمین بهبهانی با کارهای متعددش نشان داده است که می

کار بست. طبق اصل فردیت شاعرانه، در از اصول بوطیقای نیما را در غزل به
های عینی ای نیست. پدیدههای نو بهبهانی بین خودش و شعرش فاصلهغزل

گونه که نیما الگوی وصفی ـ روایی را دارد. هماندر غزل وی نمود پررنگی 
های روایی و های کاملی از غزلسازد، بهبهانی نمونهبرای شعر نو مطرح می

 ۱۶دهد.  ص نمایشی را در دفاتر شعری خود انتشار می
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از رنج  همه نشانی از اصالت و ابتذال،شعر فروغ از کجا آمده است؟ این
از روان ناآرام  زنان، از نابرابری جنسیتی و اقتصادی، نشدنیِ و حس نافهمیدنی

های رنگارنگ عشق در شعر فروغ، از کجاها وبرگاجتماعی و از شاخ
 ؟اندمدهآ

ی ناقدان شعر فروغ این است که شعر او، برگردان حرف مشترک همه
روغ بیش از هر ف ست. آدمی شناسیهای ملموس زندگی همراه با روانواقعیت

شعر، نشانی  یدر آینهدمانیِ آن را فامیِ زندگی و سپیدهسیاهشاعری دیگر، 
های پیدایش شعر فروغ و ردی از نشانهیی ها پشت پردهاما این نشانی دهد.می
 ی شاعر و خاستگاه شعر اوست.ی هر شعری، اندیشهپشت پرده هم دارند.را 

، آرایه، ، تصویرکلنجارها میان زبان، واژه دهند؛جا که کلنجارها روی میهمان
تفاوت  تخیل با جامعه، آدمیان، رنج، عشق، یأس، امید، گذشته، حال و آینده.

 کلنجارهاست. ها ودغدغهشاعران و شعرها در 
تولد  یپشت پردهی چکیده ،وگوهااین گفتبرداری از یادداشت در

و  شعر خودش و دیگران ها، بای او با واژهنوع رابطه شعرهای فروغ،
شنویم میی شعرش هستند ــ ــ که پشتوانه را شناسی انسانی و اجتماعی اوروان
 خوانیم...و می

   س. ع.
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 برداری از کتاب:یادداشت

 هایی با فروغ فرخزادحرف
 ، ایرج گرگین، م. آزاد و...با فروغ(های حسن هنرمندی)مصاحبه

 ۱۳۶۸شارات خاوران، پاریس، چاپ اول، مهر انت
 

 ۱۴۰۲ــ اسفند  بردارییادداشت
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 ۱۳۴۱وگو با حسن هنرمندی، رادیو تهران، گفت
 

ی طرز کار، روش و فوت و فن کار شاعری خودتان : دربارههنرمندی
 بگویید.

استفاده « زبان»کنم از : من در شعرم بیشتر از هرچیز، سعی میفروغ
کنم، نقصی من این نقص را در زبان شعری خودمان احساس می کنم، چون

 دنبال دارد،که کمبود کلمات گوناگون است. شعر ما مقداری سنت به
شود...زندگی ما عوض شده و کلماتی دارد که مرتب در شعر دنبال می

ها احتیاج به کلمات خاطر بیان این حسدهد و ما بهای به ما میهای تازهحس
شان مشکل است. من اند در شعر آوردنریم که چون در شعر نبودهتازه دا

کنم این کلمات را وارد شعر کنم. اگر قرار باشد شعر جاندار و سعی می
 ۶ای باشد، باید از این کلمات استفاده کند.   ص زنده

 
 اش با زندگی چیست؟: نظرتان راجع به شعر و رابطههنرمندی

تواند جدا از نفوذ تأثراتی و هرگز نمیست : شعر جزئی از زندگیفروغ
دهد. شعر اگر به محیط و شرایطی که در آن رشد باشد که زندگی به آدم می
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تواند شعر باشد. متأسفانه شعر از زندگی اعتنا بماند هرگز نمیکند بیمی
واقعی دور افتاده است؛ از مشخصات واقعی زمان و مکان خودش. البته عللی 

 دارد:
بیات کلاسیک پشت سرمان است. یکی ترس از باز کردن یکی کوه اد

ی وزن است.   ص کارگیری مصالح تازه در شعر. یکی مسئلههای تازه و بهراه
۸ 

 
 ی قالب و مضمون در شعر بفرمایید.: دربارههنرمندی

دهم. : من با طرز فکری که دارم، به مضمون بیشتر اهمیت میفروغ
آورد. من معتقدم که شعر عبارت است میوجود مضمون است که قالب را به

 شده و عمیق.از یک حرف یا حس، البته نه سطحی، یک حس تجربه
هدف بودن شاعر است. از های بزرگ شعر امروز ما بییکی از عیب

که هدفی شود، بدون اینیک مقدار ایماژ و یک مقدار تصویر زیبا استفاده می
ر خوب، مثل شعر نیما است.  نیما و حرفی و دردی در کار باشد. اما یک شع

شاعری بود که در شعرش فضا داشت. یک دنیای فکری و حسی داشت و 
 ۱۱و  ۱۰و  ۹اش را وقف شعرش کرد.   صص تمام زندگی
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 ۱۳۴۳وگو با ایرج گرگین، رادیو تهران، گفت
 

 : شعر امروز باید صاحب چه خصوصیاتی باشد؟گرگین
شعر، «. شعر نو»و نگفتید « شعر امروز»گفتید کنم که : تشکر میفروغ

کند، جدایی میان چه شعر امروز را از شعر دیروز جدا مینو و کهنه ندارد. آن
 های مادی و معنوی زندگی امروز با دیروز است.فرم

ست. جور ساختن مجدد زندگیکنم کار هنری یکمن فکر می
و توسعه است. ست که مرتب در حال شکل عوض کردن و رشد جریانی

ها مطرحند. عوامل دنیای ما هیچ ارتباطی با دنیای سعدی و حافظ ندارد. فاصله
سازند. طرز تلقی یک آدم ای محیط فکری و روحی این زندگی را میتازه

امروزی با آدم بیست سال پیش عوض شده و تلقی از مفاهیم مثلًا مذهب، 
 ت.اخلاق، عشق، شرافت، شجاعت و قهرمانی مختلف اس

ی ما توی ماشین کورسی سوار های دورهفکرش را بکنید وقتی لیلی
وقت کند، آنشان میرانند و پلیس مرتباً جریمهمی ۱۲۰شوند و با سرعت می

ها خورند؛ در حالی که این مجنونها نمیدرد این لیلیهایی بهچنان مجنون
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ها و آهوها ا کلاغاند و دارند بهنوز که هنوز است زیر همان درخت بید نشسته
 کنند.درد دل می

شعر امروز ما یک شعری باید باشد که خصوصیات این دوره را داشته 
ی این شعر باید به حدی از تجربه و هوشیاری برسد که به باشد. سازنده

محتوای شعرش ارزشی بدهد که بتواند در حد کارهایی که توی دنیا عرضه 
 ۱۵و  ۱۴و  ۱۳شود، خودش را جا بدهد.   صص می

 
 : نکات ضعف و مثبت شعر امروز؟گرگین

وجود دارد، ارتباطی با محیط ما « شعر امروز»اسم : چیزی که بهفروغ
کنند، که چرا رشد نمیکنم عیب بزرگ هر کار هنری و اینندارد. فکر می

جا هنر بیشتر حالت تفنن دارد؛ چه از جهت وجود نداشتن محیط است. این
ی شعر این ام یک خوانندهوقت ندیدهه. من هیچسازنده، چه خوانند

کنجکاوی را نسبت به شعر داشته باشد که یک شعر از نظر فرم چه ارزشی 
دارد و محتوای آن چه پیامی...چون محیط نیست و جریانی وجود ندارد، 

آورند و اگر قدرت روند و به خودشان پناه میها توی خودشان فرو میآدم
روند و اگر داشته باشند شعرشان یک شعر مجرد از بین میکافی نداشته باشند 

های بزرگ راکد ماندن و رشد شود. این یکی از علتجان میتنها و بی
بیان وجود یک آدم، دنیای حسی یک  نکردن شعر است...کار هنر بیان است،

 اش وجود دارد.اش، روزانهی تصاویری که در زندگی مادیوسیلهآدم به
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ی ما که با نیما شروع ثبت. یکی از خصوصیات شعر دورهاما نکات م
گویی درآمده و به شده، این است که به جوهر شعری نزدیک شده، از کلی

هاست و ی هنر در اینزندگی، به آدم، به مسائل انسانی و به مسائلی که ریشه
چه در شعر گیرد،  نزدیک شده است...آنجور چیزها میهنر خونش را از این

است محتوا است نه قالب. حتی در قالب غزل، یک آدم امروزی، یک  مهم
خواهد آدم صمیمی، یک آدم که حساسیتی نسبت به زندگی دارد و می

تواند مسائل امروزی را و اش بزند ــ میبسازد ــ و نه مدال شاعری به سینه
 ۱۸تا  ۱۵یک شعر بسیار زیبا در قالب غزل بسازد.   ص 

 
شود و بان شعر امروز و استفاده از عواملی که می: راجع به زگرگین

 باید استفاده کرد؟
ی شعر، یک کنم ما ملتی هستیم که در زمینه: من فکر میفروغ

ی درخشان داریم. همین محصولات شعری یک مقدار کار ما را برای گذشته
کند.  منظورم کلماتی هستند که خاص همان شعرها انتخاب زبان مشکل می

ی آن شعرها هستند و باوجود این خصوصیاتی که دارند به آن وحیههستند، ر
خواهد گویند. مشکل یک شاعر امروزی این است که میمی« زبان شاعرانه»

حال بوده، برای بیان این مسائل مسائلی را بیان کند جدا از مسائلی که تا به
ن کنند. مثلًا احتیاج به یک زبان دارد. احتیاج به کلماتی که این مسائل را بیا

گویند یک پیاله یا جام؛ در حالی که خواهند بگویند یک لیوان، میوقتی می
 گیرد.جور تقلب است و جان موضوع را میاین یک
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یک شاعر امروز باید کلمات تازه وارد شعرش کند...کار شاعر امروز 
حال بوده شعر را یک مقدار تقلبی این است که بیابد...این حدی که تا به

خواهد صمیمانه خواهند فاضلانه شعر بگویند، کسی نمیرده، چون همه میک
 ۲۱تا  ۱۸شعر بگوید.  ص 

 
کنم یکی از : فرقی بین شاعره و شاعر نیست، اما فکر میگرگین

 خصوصیات شعر شما زنانه بودنش است. نظر شما چیست؟
های هنری پیش بیاید دیگر جنسیت : اگر پای سنجش ارزشفروغ

مطرح باشد. کسانی که کار هنر را برای بیان وجودشان انتخاب  تواندنمی
کنند اگر قرار باشد جنسیت خودشان را یک حدی برای کار هنری می

خودشان قرار بدهند، همیشه در همان حد باقی خواهند ماند. آن چیزی که 
های مثبت وجود خودش را جوری مطرح است این است که آدم جنبه

 های انسانی برسد. اصل کار، آدم است.از ارزش پرورش دهد که به حدی
جا برساند اصلًا مربوط به اگر یک شعر بتواند خودش را به این

شود به دنیای شعر. همان ارزش و اثری را شود، مربوط میاش نمیسازنده
جا برسد. من وقتی شعر دارد که یک مرد کاملًا عادی ممکن است به آن

آید، خیلی ناآگاهانه وضوع توجه ندارم. اگر میقدرها به این مگویم آنمی
 ۲۲و  ۲۱است. جبری است.   صص 
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    ۱۳۴۳وگو  با محمود مشرف تهرانی )م. آزاد( ـ تابستان گفت
 

 اید؟  : با نیما چطور برخورد داشتهم. آزاد
: نیما برای من آغازی بود. نیما شاعری بود که من در شعرش فروغ
جور کمال انسانی، مثل حافظ. یک فضای فکری دیدم و یک باربرای اولین

من که خواننده بودم حس کردم که با یک آدم طرف هستم، نه یک مشت 
های مبتذل روزانه، بلکه عاملی که مسائل را حل احساسات سطحی و حرف

کرد، دید و حسی برتر از حالات معمولی و نیازهای کوچک. و تفسیر می
خصوص وقتی که در پشت این سادگی، کرد. بهده میزسادگی او مرا شگفت

کرد. های تاریک زندگی برخورد میها و پرسشناگهان با تمام پیچیدگی
کند. در سادگی او، سادگی خودم را مثل ستاره که آدم را متوجه آسمان می

کشف کردم...از نیما یاد گرفتم که چطور نگاه کنم، یعنی او وسعت یک 
خواهم این وسعت را داشته باشم.   صص رسیم کرد. من مینگاه را برای من ت

  ۲۵و  ۲۴
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کنم تأثرات شما از شعر نیما غیر مستقیم و بدون : من تصور میم. آزاد
دانم که شما لغات توجه باشد. من یکی از تأثرات شما را از نیما در این می

روزگار او بود[ برد]که زبان کار میکار بردید. لغاتی که نیما هم بهبه« خشنی»
شد. شما هم در شعرهای خوب خودتان، که شاید و گاه بسیار موفق می

 هم باشد، متوجه این تأثیر شدید؟« وارمولوی»
جوشید. طور غریزی در من میگفتم، همینوقتی شعر می: یکیفروغ

تا توی آشپزخانه، پشت چرخ خیاطی. خیلی عاصی بودم. روزی دوسه
شدم. استعددکی خواندم  و پر میه پشت سر دیوان میطور دیوان بود کهمین

آن « من»دانم که خیلی ها شعر بودند یا نه، فقط میدانم اینهم داشتم. نمی
روزها بودند، صمیمانه بودند. من هنوز ساخته نشده بودم. زبان و شکل خودم 
را و دنیای فکری خودم را پیدا نکرده بود. توی محیط کوچک و تنگی بودم 

ها مرتبه از تمام آن حرفگذارم زندگی خانوادگی. بعد یکاسمش را می که
طور جبری و طبیعی عوض خالی شدم. محیط خودم را عوض کردم؛ یعنی به

وپازدنی مأیوسانه در میان دو درواقع دست« عصیان»و « دیوار»های شد. کتاب
 های پیش از یک نوع رهایی است.ی زندگیست. آخرین نفس زدنمرحله

 رسد.   ی تفکر میآدم به مرحله
متوجه شدم که امکانات زبان فارسی خیلی زیاد است. این خاصیت را 

تر از شود ساده حرف زد. حتی سادهدر زبان فارسی کشف کردم که می
یعنی به همین سادگی که من ]شعر شاملو در هوای تازه[ ؛«ستشعری که زندگی»

 ۲۹و  ۲۸و  ۲۷زنم.   صص الآن دارم با شما حرف می
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ای که امکانی : اولین توجه صمیمی و سالم در شعر محاورهم. آزاد

قوی و غنی در زبان ماست، از جانب شماست. اولین کوشش در شعر گفتگو 
های بیان دیگر هم از گفتگو در شعر زبان روز ما شعر شما بوده؛ البته نحوه

ز طرح کرده. شما ای را در وزن شعر امروی تازههست. این کوشش، مسئله
 اید؟ی کلاسیکی در این زمینه دیدههیچ سابقه

 شناسم.: نه، کلاسیک نه. شاید باشد، اما من نمیفروغ
 

: موقعی که در این زمینه شروع کردید، توجهی به ادبیات غرب م. آزاد
 اید؟داشته

ام. طبیعی است. اما وزن نه، ها توجه داشته: نه. من به محتوای آنفروغ
کند. زبان فارسی آهنگ خودش را دارد و این آهنگ است که وزن یفرق م

 ۳۱و  ۳۰کند.  صص سازد و اداره میشعر فارسی را می
 

هایی اید، به چه امکانها که رفتهها و راهی کوشش: بعد از همهم. آزاد
 اید؟رسیده

های من این است که نه زیاد خودم را در : یکی از خوشبختیفروغ
ام و نه خیلی زیاد مجذوب سیک سرزمین خودمان غرق کردهادبیات کلا

ام. من دنبال چیزی در درون خودم و در دنیای اطراف ادبیات فرنگی شده
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ی مشخص که از لحاظ زندگی اجتماعی و خودم هستم؛ ــ در یک دوره
 فکری و آهنگ این زندگی خصوصیات خودش را دارد 

خاطر احترام به« مفاهیم»ن ی قربانی کردنظر من حالا دیگر دورهبه
 گذاشتن به وزن گذشته است.    

ترین کلمات را انتخاب کرد، حتی اگر ترین و قابل لمسباید واقعی
شاعرانه نباشد. باید قالب را در این کلمات ریخت، نه کلمات را در قالب. 

 شود؟ بشود.   های وزن را باید چید و دور انداخت؛ خراب میزیادی
آورد. اصل قضیه فکر است، محتوا است. من وزن را می زبان، خودش

پری غمگینی که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در »کنم که از حس می
توانم آغازی ، می«آیدمیرد و باز به دنیا مینوازد و میلبک چوبین مییک نی

 بسازم.    
  ۴۲، ۳۴، ۳۳، ۳۲صص 
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 اسمی نوشته نشده است.[ ]در کتاب،وگوی چهارم گفت
 

 کنید؟گویید و در شعر چه چیزی را جستجو می: چرا شعر میپرسش
کنند، علتش ــ یا ها که کار هنری میی آنکنم همه: فکر میفروغ

 ـیکلااقل یکی از علت جور نیاز ناآگاهانه است به مقابله و ایستادگی هایش ـ
ندگی را بیشتر دوست دارند و هایی هستند که زها آدمدر برابر زوال. این

 طور مرگ را.    فهمند و همینمی
های ها کمبودهای خودشان را در زندگی با پناه بردن به آدمبعضی

شد آیا شود. اگر جبران میوقت جبران نمیکنند؛ اما هیچدیگر جبران می
 ترین شعر دنیا و هستی نبود؟    همین رابطه خودش بزرگ

روم ای است که هر وقت به طرفش میجرهشعر برای من مثل پن
خوانم، داد کنم، آواز مینشینم، نگاه میجا میشود. من آنخودبخود باز می

دانم که آن شوم و میها قاتی میکنم، با عکس درختزنم، گریه میمی
شنود، یک نفر که ممکن است طرف پنجره یک فضا هست و یک نفر می
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کند ــ قبل وجود داشته ــ فرق نمی سال ۳۰۰سال بعد باشد یا  ۲۰۰
 معنی وسیعش.    ست برای ارتباط با هستی، با وجود بهایوسیله

کنم، بلکه در شعر خودم، من در شعر خودم، چیزی را جستجو نمی
 کنم.    تازه خودم را پیدا می

شان چیزی هست طرفبعضی شعرها مثل درهای بازی هستند که نه این
ای هستند که یف کاغذ! بعضی شعرها مثل درهای بستهشان؛ حطرفنه آن

ای...اما بعضی شعرها هستند که بینی گول خوردهکنی، میوقتی بازشان می
اصلًا نه در هستند و نه باز هستند، نه بسته هستند، اصلًا چارچوب ندارند. یک 

رود و رود، هی میکند. آدم هی میجاده هستند. کوتاه یا بلند فرقی نمی
ست که کند برای دیدن چیزیشود. اگر توقف میگردد و خسته نمیمیبر

ها در یک شعر تواند سالهای گذشته ندیده بود. آدم میو برگشتدر رفت 
ها افق هست، فضا هست، زیبایی توقف کند و باز هم چیز تازه ببیند. در آن

ین جور آمیختگی صادقانه با تمام اهست، طبیعت هست، انسان هست و یک
 جور نگاه آگاه و دانا به تمام این چیزها هست.    چیزها هست و یک

خواهم شعر دست دانم. میجور شعرها را دوست دارم و شعر میاین
مرا بگیرد و با خودش ببرد. به من فکر کردن و نگاه کردن، حس کردن و 

ای باشد. دیدن را یاد بدهد یا حاصل یک نگاه، یک فکر و یک دید آزموده
ار هنری باید همراه با آگاهی باشد، آگاهی نسبت به زندگی، به وجود، به ک

 زنم.    جسم، حتی نسبت به این سیبی که گاز می
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آدم باید نسبت به خودش و دنیایش نظری پیدا کند. همین احتیاج 
وقت آدم دارد. وقتی فکر شروع شد آناست که آدم را به فکر کردن وامی

ها و ایش بایستد...شعر هم باید حاصل حستر سر جتواند محکممی
تا  ۴۷اند.   ص ی تفکر، تربیت و رهبری شدهوسیلههایی باشد که بهدریافت

۵۰ 
 

 کند؟: شعرهای ظریف، شفاف و فقط زیبا، شما را قانع نمیپرسش
زنیم فقط برای این است که دیگران : آیا تمام زوری که ما میفروغ

جور آمدن باشد. در اینتواند فقط خوشنر نمیشان بیاید؟ نه. جواب هخوش
 کارها بیشتر حالت ساختن هست تا خلاقیت.   

کنم چیزی که شعر ما را خراب کرده همین توجه زیاد به من فکر می
نشده است. ظرافت و زیبایی است. زندگی ما فرق دارد. خشن است. تربیت

مقدار زیادی خشونت و به ها را وارد شعر کرد. شعر ما اتفاقاًباید این حالت
 ۵۲کلمات غیر شاعرانه احتیاج دارد تا جان بگیرد و از نو زنده شود.   صص 

 ۵۳و 
 

نامید. این « مستند»شود شعری شما را می« های زمینیآیه»: پرسش
 ها مغایر است با آن تصویرهای کاملًا حسی و خصوصی.نمونه

دن به درون را در چنین : من پناه بردن به اتاق دربسته و نگاه کرفروغ
شرایطی قبول ندارم. وقتی آدم دنیای خودش را در میان مردم و در ته زندگی 
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تواند آن را همیشه همراه خودش داشته باشد و در وقت میپیدا کرد، آن
آید. هر وجود می داخل آن دنیا با خارج تماس بگیرد...شعر از زندگی به

ست. نباید فرار کرد و نفی کرد. زندگیی تواند رشد کند نتیجهچیزی که می
هایش را. ترین لحظهترین و دردناکباید رفت و تجربه کرد؛ حتی زشت

صورت از چه پر تماس با زندگی برای هر هنرمندی باید باشد. در غیر این
 ۵۶و  ۵۵خواهد شد؟   صص 

 
 : از وزن در شعر و امکانات گسترش آن صحبت کنید.پرسش

انه را کشف کرد. شاعر زمان ما باید این حساسیت : باید وزن زمفروغ
ی خواهم از مسائل روزانهرا داشته باشد که ریتم زمانش را بشناسد. من می

اش، با تمام اشیاء و زندگی خودمان حرف بزنم، با تمام خصوصیات زبانی
هم مربوط ها را بهکلمات زندگی امروز...وزن باید مثل نخی باشد که کلمه

ای در وزن که خودش را به کلمات تحمیل کند. اگر کلمهایننه  کند،
کند، از این سکته باید وزن ایجاد کرد. از تمام گنجد و سکته ایجاد مینمی

های کلمات زندگی روزانه باید استفاده کرد و وزن ساخت. این جانیفتادن
.   ها بوده استکارهای مختصر من در این زمینه برای استفاده از همین سکته

 ۷۱ص 
 

که معتقدیم شعر روزگار : ما از قالب شعر حرف زدیم، از اینپرسش
از این جهت « اوهام بهاری»و « مرز پرگهر»طلبد. ما قالب مناسبش را می
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» تولدی دیگر»ها فکر امروز با قالب امروز بیان شده است. کاملند که در آن
 شد.باید به همین شعرها اطلاق می

ی چهار سال زندگی و تاب ]تولدی دیگر[ نتیجه: شعرهای این کفروغ
های طبیعی خودشان را دارند، بد بودن و خوب کار هستند. این شعرها صفت

کنم تازه باید شروع کنم. آدم باید به یک حدی از شان را. گمان میبودن
ام، ها یاد نگرفتهشناسایی در کارش برسد. من شعر را از راه خواندن کتاب

ای که در یک  طوری راه افتادم، مثل بچهساختم. همینصیده میوگرنه الآن ق
چیز خیره شدم تا عاقبت به یک جا رفتم و در همهشود. به همهجنگل گم می

چشمه رسیدم و خودم را توی آن چشمه پیدا کردم. خودم که عبارت باشد 
 های جنگل.    از خودم و تمام تجربه

ست که در مقابل ست. مسؤلیتیی جدیحالا شعر برای من یک مسئله
ست که باید به زندگی خودم جور جوابیکنم. یکوجود خودم احساس می

گذارم که یک آدم مذهبی به مذهبش. قدر به شعر احترام میبدهم. من همان
شود فقط به استعداد تکیه کرد. گفتن یک شعر خوب، کنم نمیفکر می

خواهد که یک زحمت می قدر دقت و کار وقدر سخت است و همانهمان
 کشف علمی.   
کند باید اول خودش رابسازد، بعد کنم کسی که کار هنری میفکر می

از خودش بیرون بیاید و به خودش مثل یک واحد از هستی و وجود نگاه کند 
هایش یک حالت عمومیت ببخشد.   ها، فکرها و حستا بتواند به تمام دریافت

 ۷۹و  ۷۸صص 
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خوانیم، ولی گان را میهای نویسندهشعرها و مقاله ها،رمان ها،داستان
ها چه ها نداریم؛ شرحی که به ما بگوید اینتصویری روشن از خود آن

طور ها و به، چه حساسیتهاها، چه دافعهها، چه جاذبهمندی، چه علاقخلقیات
 کلی چگونه انسان اجتماعی هستند.

پرده ی بیهانمای صراحت و وییم که عرصهدر جاهایی بج همه را بایداین
 خاطراتی پردهشرح بی، از شانیهااز نامهها، از مصاحبه همه را بایدد. ایننباش

و گاه  ، از نقد آثارشانتعارفو بی ی دو طرفهوگوها، از گفتهانامهو زندگی
 های اینان به مسائل اجتماعی و سیاسی دریابیم.از واکنش

شده از او بسیار های ترجمهی کتابدر مقدمهگورکی  ماکسیمی درباره
 ند.ی معرف تمامیت وی نیستهایش، آینهمثل نامهکدام ، ولی هیچاندنوشته
مانند همین وجه آینهیکی هایش، برداری از نامهی من هم در یادداشتانگیزه
 ها و افکارش.های آموزشی و انسانی ایدهاوست و یکی هم جنبه معرف

 س. ع.
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 برداری از کتاب:یادداشت

 های ماکسیم گورکینامه
 نوشته: ماکسیم گورکی

 برگردان: حسین نیر
 انتشارات: نشر دیگر

 ۱۳۸۳چاپ اول، 
 

 ۱۴۰۲ــ اسفند  بردارییادداشت
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 از یادداشت مترجم
یی مطرح است که های اخلاقی پسندیدهها ارزشی این نامهدر مجموعه

ها، تحولات و تغییرات زمانی و جاییی جابهدر گذرگاه تاریخ باوجود همه
اند. مواضعی مثل مکانی ــ تقریباً ثابت، پذیرفته شده ــ مستحسن و مقبول

دوستی، مبارزه علیه فقر و جهل، تمایل به گسترش علم و ادب و هنر.  انسان
 ۷ص 

 
 هانامهاز میان 

های خود نسبت به ی گرایشدرباره بافیتواند به فلسفهچه کسی می
زند بیند چگونه پلیس کودکانی را کتک میجهان بپردازد، در حالی که می

که متهم به داشتن نیات مخفی برای براندازی نظام حکومتی موجودند!  ص 
۲۴ 

های ی آزمایشتوانست در زمانی که کشورش در بوتهآدمی که می
بپردازد، تحت تأثیر نفرت  سخت قرار گرفته به تکمیل شخصیت خود

های حقیقت، زیبایی و آزادی را از دست داده به آلچیزهای عزیز، ایدههمه
 ۲۵شود.  ص احساس ریاکار تبدیل مییک زهدفروش بی



147 

 

ی فخرفروشیِ افراد نه چندان باذوق و استعدادند تر عرصهاحزاب بیش
ه و آزاد بر روی های شیفته و مشتاق به ساختن یک دنیای تازی دلتا عرصه

شان قدری از کوچکی قلبها بههای زندگی حقیر کهنه. بعضی وقتخرابه
 ۳۴خواهم نعره بزنم.  ص شوم که میبرآشفته می

ی من با هایش گرم نگاه داشت و بعد از تغذیهومالزندگی مرا با مشت
چه خوب و بد است، بالاخره مرا گرم کرد، مرا به حرکت واداشت و هر آن

کند، در حالی که ریلی در زیر  مرا چون لکوموتیوی به جلو پرتاب میحالا
قدر کافی تازه و شدید است، اما مطمئن هستم با خود ندارم. احساسات من به

 ۳۵روی خود تصادم خواهم کرد.  ص چیزی در روبه
سوزد. بعد با کسی که لحظاتی وجود دارد که دلم برای خودم می

گو را کنم. من اسم این نوع گفتدم صحبت میی خودوستش دارم درباره
 ۳۵گذارم.  ص شستشوی روح با اشک سکوت می

ست تا داستانی ست تا تصوری یافته و یک عبارت کافییک کلمه کافی
رود به اعماق یی که به زمین فرومیانگیزی که مثل متهبسازید؛ داستان شگفت

 ۳۵جان نفوذ کند.  ص 
ت که از طریق انعکاس بدرخشد؟ البته نه. فکر آیا برای انسان زیبنده اس

چه کنم هر کس باید در افکار و احساسات خود آزاد باشد و مسؤلیت آنمی
گوید بپذیرد...من به هویت ملی، شخصیت و عقیده اعتقاد دارم.  ص را می

۵۵ 
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شان هایخواهند در کتابزندگی به آن بدی نیست که بعضی می
ها تر است. انسان در زندگی واقعی بهتر از کتابتصویر بکشند؛ شورانگیزبه

ی من نویسندگان عقیدهتر است. بههای خوب است. او پیچیدهحتی کتاب
 ۵۶کنم.  ص گیرند. مسلماً من هم همان کار را میکم میانسان را دست

چیز شناسم. او همهتر از انسان نمیتر و جالبمن چیزی بهتر، پیچیده
از مظاهر عالی روح خلاق اوست؛ بنابراین تنها بخشی از  است. هنر تنها یکی

انسان است. من معتقدم بشر قادر به پیشرفت نامحدود است و هر کاری که 
حدوحصری حیات باور کند. من به بیکند طی قرون با او پیشرفت میاو می

فهمم که زندگی حرکت به سوی تکامل معنوی است. طور میدارم و این
سویه داشته؛ فکر ما رشد ینم که مدتی است بشر پیشرفت یکبچنین میهم
شود. شود. این امر باعث آزارمان میمان نادیده گرفته میکند، احساساتمی

ی ما و صورت همهصورتی هماهنگ درآمیزد. در آنهوش و غریزه باید به
تر و شادتر است. انگیز، روشنی چیزهایی که اطراف ماست هیجانهمه

 ۵۷و  ۵۶که این امر شدنی است.  صص معتقدم 
کنم همه، خودم چی؟ هر بار که از خودم این سؤال را می... بعد از این

بینم که تاکنون به دهد؛ زیرا میآیند به من دست مییک احساس خوش
مان. من از این امر خوشحالم، یک از احزابام، به هیچجایی وابسته نبوده

 ۵۷ر به آزادی بسیار نیازمند است.  ص چون این امر آزادی است و بش
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های بیشتری زنند، شدیدتر باشد، جرقهیی که به صخره میهرچه ضربه
میرند.  های ضعیف نیستم که از یک خراش میجهد. من از آن نوع آدممی

 ۶۴ص 
های ناموجهی روی زمین وجود دارد؛ کسانی که به درد چقدر آدم

ی کاری نیستند؛ احمق، خسته از کلهم هیچخورند و قادر به انجاکس نمیهیچ
 ۶۵شان، حریص برای هر چیز، حرصی احمقانه.  ص پوک

فروش کلمات نسپارید!  مواظب باشید عنان خود را به دست یک دست
 ۹۸ص 

گونه که توسط خدا نویس، مردم را خیلی بهتر از آنــ هنرمند و افسانه
اند، نشان ا خود مردم ارائه شدهاند، یا توسط تاریخ ییا طبیعت آفریده شده

 ۱۲۲دهند.  ص می
تر تنهاست. این تر و بیشتر باشد شخصیت او واقعیهرچه انسان بزرگ

حکمی مقدر است. آیا شخص باید از این امر شکوه کند؟ برای کسی مثل 
تواند زندگی را با عمل و جا میرومن رولان، انزوا یک اوج است که از آن

 ۱۲۵ده کند.  ص تر مشاهخرد بیش
سال پیش کشته شد، حالا مردم  ۹۰ترین شاعر ما بود و پوشکین که نابغه

ی وجود کرده و استعداد و قدرت روحی شروع به خواندن و درک او با همه
 ۱۲۷و  ۱۲۶ستایند.  صص او را عمیقاً می

ام. از های زیادی در زندگی انباشته شدهی نمایشمن از مشاهده
 های یک بافت یا عضو(پرسازی: افزایش حجم سلول Hypertrophy)هیپرتروفی
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چه از دید ظاهری غیر عادی برم. خیلی مجذوب آندانش واقعی رنج می
گر رموز روح انسانی و کند نه کاوشسرا میاست هستم. این امر مرا داستان

 ۱۳۶رازهای زندگی.  ص 
کند.  ف میها معای هزینهیی است که شخص را از بقیهاحترام، سکه

 ۱۴۱ص
چیزی است که بتواند ــ زندگی در تلاش علیه امور نامنظم و هر آن

تر کند و هر چیز که با آزاد کردن آن زندگی مردم را تأمین و کار را راحت
ی انرژی، باعث ایجاد انرژی روحی و نیروی عقلایی عوض صرف بیهودهبه

 ۱۵۳و  ۱۵۲شود.  صص 
 ۱۵۳ا موهومات است.  ص مرز بجوهر فکر تازه اغلب هم

اندوزی و استفاده از [ عطش دانش۱۹۱۷]بعد از انقلاب اکتبر  
ی آثار هاست باعث بحران کاغذ شده است. مجموعههایی که بین تودهکتاب

تولستوی در بیش از سه میلیون نسخه چاپ شده است؛ باوجود این یک نسخه 
های کلاسیک نیز کتابشود. وضع سایر ها پیدا نمیفروشیاز آن در کتاب

سه « سیرانود برگراس»هزار نسخه از دنیای دیگر به همین ترتیب است. پنج
طور های فرانسه از جورج ساند هم اینفروش رسید. وضع محمولهروزه به

هایی که برای ی کتاببود. کاغذ برای چاپ آثار گوته، بالزاک، فلوبر و همه
شما]رومن رولان[ نگاه داشته شده  هایچاپ آماده است وجود ندارد. کتاب

های بزرگ رغم این واقعیت است که هر سال کارخانههمه بهو این
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ها کافی به مردمی که  قرن« غذای روحی»شود. دادن کاغذسازی ساخته می
 ۱۵۵و  ۱۵۴اند خیلی سخت است.  صص گرسنه بوده

ص  ست که متأسفانه غیر مسکونی است. ندای من فریادی در بیابانی
۱۷۰ 

کنی. خیلی ساده « چگونه عناصر سبک و غیره را حفظ»پرسی از من می
گیر، از هر نوع بازی کلمات، ترین افکار خود را از وقایع چشماست: روشن

طور دقیق و هر عبارت مناسب، استعاره، شعارها یا خاطرات روزانه به
خلاصه و طور کم ده دوازده سطر بهروز یادداشت کن. هر روز دستروزبه

 ۱۸۰موجز بنویس، طوری که بعداً بتواند تا سه یا چهار صفحه بسط یابد.  ص 
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وگو و گفتارهای بسیاری داشته است. شاملو یکی از احمد شاملو گفت
 است. های فرهنگی، ادبی و سیاسیدر استفاده از رسانه پرکارترین شاعران ایران

ی دیدگاه و نظرات جانبههم در ابراز همه هم در شهرت او سهیم بوده این تنوع،
 هایش.و افکار و ایده

ام، یی که من از شاملو خواندهو گفتارها هاوگوها و مصاحبهدر گفت
وقتی تناوب زمانیِ است.  مشهوداو در طول زمان های دیدگاهو تصحیح تکامل 

م شاملو و دیگر شاعران و بینیکنیم، میبررسی میوگوها را این گفت
 بعدبه ۶۰ی طور کلی هنرمندان ایران، از دههها و بهگان و موسیقیداننویسنده

و  هاوگوها و سخنرانیی گفت، عمدهره زدطجانبه بر جامعه سیکه اختناق همه
ها در خارج گیِ این نمونهویژه اند.دهاجرا کریشان را در خارج ایران هابرنامه
ها در نزدیک به دوری از سانسور است؛ اگرچه انتشار آن ت، صراحکشور

 خودسانسوری نیز شده باشد. موجبمیزانی بهتواند داخل کشور، می
کوشش مهدی اخوان ]به« یک هفته با شاملو ـ در اتریش»کتاب 

شاملو  های پشت شعرها و نقدها و نظرات سیاسیگنجهیی از نمونهلنگرودی[ 
 او های شعرهای ناگزیر کتابها و توصیفر استعارهآن را د است که صراحت

 .یابیمتر میکم
فقط در خارج از  شانراحل پیدایش و محتوایها که مکتاباین نمونه

برهه ناک از یک میسر است ــ و کم هم نیستند ــ خود گویای فصلی تیرهایران 
 معناهایایران هستند. خوب است این برهه را بشناسیم و  تاریخ در

 یی ــ بدانیم.قدر قطرهاش را ــ هم بهشدهآفریده
 س. ع. 
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 برداری از کتابیادداشت

 ]اتریش[یک هفته با شاملو 
 نوشته: مهدی اخوان لنگرودی

 ۱۳۷۲انتشارات مروارید، چاپ اول، 
 

 ۱۴۰۳ـ تیر ـ بردارییادداشت
 
 
 



156 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ۱۹۹۱ می ۲۹/  ۱۳۷۰خرداد  ۸چهارشنبه 
 ساعت نه و سی دقیقه شب

 
داد. روی صندلی چرخدار نشسته بود و مرد اتریشی حرکتش می

ریزد...با های مهتابی که ماه نورش را بر آب مییی بود. مثل شبموهایش نقره
شوق به پیشوازش رفتم. اول آیدا با مهربانی پذیرایم شد و بعد شاملو. دوستان 

آیدا کمکش کرد که جلو ماشین بنشیند و خود بردند...ها را جلوتر میچمدان
در صندلی عقب نشست...آغوش آپارتمان من به روی شاعر بلندآوازة 

هایش را با آهی سرزمینم گشود شد. خودش را روی کاناپه رها کرد، کفش
طولانی درآورد...شب به نیمه رسید. سخن را به زبان فارسی و نفوذ بسیاری 

 فارسی کشاندم. های بیگانه در زباناز لغت
من در این مورد زبان فارسی است که کلمات عربی را  عقیدةشاملو: به

تسخیر خودش درآورده. برای زبان عرب امکان ندارد زبان فارسی یا هر به
زبان دیگر را به خودش راه بدهد. پارسی زبانی است ترکیبی و پیشاوندی 

ربی در پارسی وارد ها است. عپساوندی. در صورتی که عربی زبان اعراب
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شد اما پارسی، پارسی ماند. مشتی مفهوم را که لازم داشت از زبان عربی 
، ۱۵، ۱۴نفع خودش مصادره کرد، اما ساختارش را از دست نداد.  صص به

۱۶ 
ام شما کاندیدای جایزة نوبل هستید. طور که من شنیدهآقای شاملو! آن

 راست است؟
المللی های بینطریق خبرگزاری شاملو: خود من هم شش سال پیش از

گذارانش داشیل هامت که بنیان« آزادی بیان»شنیدم، ولی چند ماه پیش بنیاد 
 اش را به من داد.المللیو لیلیان هالمان هستند، جایزة بین

شناسند کاویدند ببینند آیا این دو نویسنده را میشان را میحاضران ذهن
ردم: خیلی از شاعران و نویسندگان هستند شان را راحت کیا نه، که من خیال

که هنوز آثارشان به اروپا نرسیده است. مثلًا نویسندگان و شاعران امریکای 
اند، در صورتی که لاتین ده سالی بیشتر نیست که در اروپا شناخته شده

سنگ »میلادی در ایران ترجمه شد و  ۱۹۷۲شعرهای اکتاویو پاز حدود سال 
شناختند. از امریکای لاتین ها میهل کتاب از همان سالاو را همة ا« آفتاب
مارکز در اتریش جان گرفت، در صورتی که « صد سال تنهایی»فقط 

ها پیش در ایران برای خود کارلوس فوئنتس و خوزه سلا و پابلو نرودا از سال
اند. دعوت ادبیات جهان به کشور ما رسمی است که های شایسته داشتهمقام

شود. طرف با سرعت و شتاب روزافزونی انجام میبه این ۱۹۵۰ کم ازدست
های نظامی بسیاری اشخاص به اتهام داشتن کتاب به هرچند در دادگاه

اند. من از روشنفکران غرب واقعاً تعجب های درازمدت محکوم شدهحبس
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طور خودشان را تنها شناسد چهکه آزادی بیان و قلم مرزی نمیکنم با اینمی
 چه در آسیا و اند و از آنشان محبوس کردهحدودة جغرافیایی سیاسیدر م

 ۶۸و  ۶۷اند.  صص خبر مانده گذرد تقریباً بی افریقا و امریکای لاتین می
شوخی گفتید و چیزی بهاخوان لنگرودی: دیروز سر صبحانه یک

دانم توی ، اما من نمیNBRگذشتید. یک قانونی را اسمش را گذاشتید 
 چی بود که مهرة پشت من را لرزاند.تان لحن

هایی از قوم و قبیلة ما را تواند مهرة پشت آدمچیز میشاملو: فقط یک
 بلرزاند.

 است.« حقیقت»آیدا: آن چیز اسمش 
لنگرودی: پس درست فهمیدم. شما با آن شوخی، حقیقتی را عنوان 

 کردید.
 ساده صورت یک گل نگاه کنی موضوع واقعاًشاملو: اگر زمین را به

جهانی که حد و حدود «. جهان»گفتیم شود. یک وقتی به زمین میمی
مشخصی نداشت و مسطح بود و هفت کاسة بلوری وارونه هم آسمانش بود 
و بالاش قرار داشت و بدجوری هم مقدس بود. بعد، هی علم جلوتر رفت و 

تر شد و هی بخش متحجر جامعة بشری ناراضی و هی زمین کوچک
چرخد چه رسوایی یادمان که نرفته وقتی گالیله گفت زمین می تر.ناراضی

وحشتناکی راه افتاد! تازه بعد از مسافرت انسان به فضا بود که ــ همین 
باد رفت و کاشف عمل آمد وچند سال پیش ــ تتمة آبروی زمین هم بهبیست

که زمین سرتا ته فقط یک سیارة متوسط است که رو لبة کهکشان متوسط 
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خورد...خب، واقعاً تکلیف آدمیزاد با ک خورشید متوسط چرخک میدور ی
تواند باشد؟ حقیقت این است که اگر از یک یی چی مییک همچین سیاره

بینیم که بعضی جاهای تر نگاه کنیم زمین را مثل پرتقالی میطرفخرده آن
پوستش کپک زده. کپک چیست؟ کپک اجتماع پرازدحامی است از 

د میکروسکوپی...باید در نظر داشته باشیم که منابع کرة زمین میلیاردها موجو
توانست تا جایی شدت محدود است. گذشت آن روزگاری که آدمی میبه

که نترکد، بلمباند...بگذار فقط به مسألة تغذیه نگاه کنیم؛ برای محاسبة این 
محدودیت ناچاریم دو موضوع را در نظر بگیریم و تعریف کنیم: یکی تولید 

که از منابع آب اش. تولید علمی یعنی اینلمی خواربار، یکی توزیع علمیع
اند های صحیح علمی استفاده کنیم. محاسبه کردهو خاک سیارة ما با شیوه

کار بگیریم زمین قادر است به که اگر همة منابع زمین را در تولید علمی به
د که شرط دومش بیست میلیارد نفر غذا برساند. این یک حد. و یادمان نرو

چهارم از توزیع علمی بود، به این معنی که بشود به هر انسانی دست کم سه
دو تا سه کلیو کالری مورد نیازش را رساند. دیشب سر میز شام مواظب بودم 

های برنجی که برای هر ماندة سبزی پلو راهی سطل زباله شد. آن دانهکه ته
ف شده و سر حمل نقلش قدر منابع طبیعی و مصنوعی مصرکدامش چه

قدر آلودگی محیط قدر دود به هوا رفته و چهقدر گازوئیل سوخته و چهچه
تر قدر تنگها دایرة آن محدودیت را چهوجود آورده. همین حرام کردنبه

دهد جانداران را شان اجازه نمیدلیل منع مذهبی که بهکند. هندوها بهمی
آوری از محصولات م عظیم حیرتاند رقها اجازه دادهبکشند به موش
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دانم منع کشتن حیوان خوب است یا نه، شان را نفله کنند. من نمیکشاورزی
ام را اما قرار نیست من از گشنگی بمیرم تا آقاموشه احساسات مذهبی

ماندة بیفتک که توی آمریکا به سطل همه باقیدار نکند. یا مثلًا آنجریحه
اند و رقمی ای تغذیه حسابش را کردههشود. متخصصزباله ریخته می

دار است: استفادة مفیدشان از موادی که برای بلع اند که واقعاً خندهدرآورده
کنی؟ بگذار کاری به کار درصد است. باور میکنند فقط سیآماده می

ور، توی بازار مشترک اروپا، سطح های بیافرا نداشته باشیم اما اینگرسنه
شود کرة حیوانی را تبدیل به گریس است که مجبور میقدر بالا تولید آن

کند بزند به ماشینش و گندم بسوزاند یا بریزد به دریا. اصلًا چرا راه دور 
گندد چون برویم، نارنگی باغ یکی از دوستان من دارد روی درخت می

تر است. این یعنی پایین اش خیلی از مزد چیدنش کمظاهراً ارزش ریالی
گیری مقدار چشمتولید که با توزیع علمی محصول باید بهآوردن ماحصل 

بالا برود. البته استفادة صددرصد از مواد غذایی حرف مفت است و امکان 
ندارد ولی با تولید و توزیع علمی، حداکثر قابل دسترسی برای توان 
غذارسانی بیست میلیارد نفر است. اصلًا صحبت این درکار نیست که مثلًا 

برای کشت آماده کنیم، بلکه صحبت هرجور و هرجا که بشود کویرها را 
طرف قضیه را نگاه کنیم: کم از صد زراعت کرد در میان است. حالا بیا آن

سال و اگر رقم درستش را بخواهی دور و بر شصت سال دیگر جمعیت سیاره 
کند. یعنی شصت سال دیگر سیارة ما عین از بیست میلیارد نفر تجاوز می

ت که اضافه بر ظرفیت سوار کرده. سؤال این است که باید گذاشت قایقی اس
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اش هایی که هم دلش را دارند هم وسیلهقایق غرق بشود یا باید اجازه داد آن
 NBRرا بدهند؟ در یک چنین شرایطی آیا قانون « هازیادی»را، ترتیب آن 

که کند؟ آن بابایی ها مشروعیت وجودی پیدا نمیدر نظر بعضی از قدرت
شود برای امتحان قدرت کشتاریِ بمبش دوتا درست وقتی دعوا دارد تمام می
کند، در شرایطی که آن زورق کذائی دارد شهر را از لوح زمین پاک می

که تو چلیک آب آشامیدنی لرزد از اینشود دست و دلش میغرق می
قضایا  آلیستی یا رمانتیک بهمسافرها یک مشت سیانور بریزد؟ اگر با دی ایده

ها بود، اما تو باید اولًا جای شود از دور عاشق همة انساننگاه کنی، بله، می
ها را نه از دور بلکه درست بغل یی مثل ترومن باشی و ثانیاً غیر خودیحشره

دستت ببینی. حالا آن آدم بخشِ پیشرفتة دنیا گور پدرش، همین تو که 
ک مشت کوروکچل شاعری و عطوفتت جای حرف ندارد، اگر ببینی ی

اند این شهر]اتریش[ آبرومند پاکیزه را که سرشار چهره ریختهزردزخمیِ بی
هایش را تبدیل به طویله کنند، چه از فرهنگ و هنر است از بین ببرند و موزه

گذرد دهی؟ آن چیزی که الآن ته ذهنت میالعملی از خودت نشان میعکس
تمام مؤسسات عظیمی که ظاهراً افتد. چیزی است که عملًا دارد اتفاق می

های عظیم تحقیقاتی دارند آور و طرحهای سرسامسازند با بودجهدارو می
خواهی؟ توی همین جنگ، آن وسایل گردند. نمونه میدنبال آن کپسوله می

کشتار جمعی را ندیدی؟ یا مثلًا آن انفجار توی آن مملکت که کافی است 
ات ارخانه ماستخورت را بچسبند زندگیاسمش را ببری تا مشاوران حقوقی ک

بسیار خطرناک شیمیایی را  یی که فلان مادةرا سیاه کنند. فکر کن کارخانه
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کند و حق ندارد به مناطق مسکونی نزدیک باشد، توی یک منطقة تولید می
شود. کی؟ وسط روز در ساعت کار. ولی توی حادثة پرجمعیت منفجر می

 ـامریکاییه مهندسانفجارش حتا یک نفر از گرو اش ها و مدیرهای انگلیسی 
افتد از بینند. این کارهایی که دارد توی مهندسیِ ژنتیک اتفاق میصدمه نمی

میلیونیومش هم ساینس آید ولی یکنظر میبه« ساینس فیکشن»جنس 
هو از کجا پیداش شد؟ از یکی از همان فیکشن نیست. همین ایدز یک

که توانسته باشند مصونیت کرد. یعنی قبل از آن لابراتورها به بیرون نشت
اش پیدا شد خودشان را در برابرش تضمین کنند.  همان اولی که سروکله

ها به این جا گفتند و نوشتند که ظرف ده سال هشتاد درصد افریقاییهمه
اند. مرضی که از ابتدا هم شوند، که همین حالاش هم شدهمرض گرفتار می

شود. خب، راع شده بود و گفتند از مجامعت با میمون پیدا میبرای افریقا اخت
 NBRمیمون کجاست؟ توی افریقا! در واقعی سیستمی که باید برای اجرای 

پیدا کنند حتماً باید ظاهری طبیعی داشته باشد که البته یک اپیدمی 
چیزها دیگر برای حذف ها و اینها و بمبکش، بهترینش است. جنگآسان

اندازی، دو میلیون نفر دهد. جنگ راه میها جواب نمیروکچلفیزیکی کو
چیزی پیدا کنند مثل والیوم، شود. باید یککشی اما جمعیت دوبرابر میرا می

گردش را از آن بالا بپاشند و کار تمام. وگرنه شصت سال دیگر جمعیت 
یة پنج گویم، همین الآنش قادر به تغذزند بالای بیست میلیارد! افسانه نمیمی

    ۷۹تا  ۷۴میلیارد هم نیست!   صص 
 



163 

 

و بحث مفصل آقای ع. پاشایی « مرگ ناصری»ـ لنگرودی: دربارة شعر 
 نظرش را پرسیدم.

شاملو: ع. پاشایی در نقد شعر درکی استثنایی دارد. مایة کارش فقط 
یک شعور وسیع نیست، چیزی از مقولة کشف و شهود است. شعر را فقط 

کند، آن را شنود، آن را لمس میکند، آن را میتماشا می خواند، آن رانمی
 کند.چشد، آن را بو میمی

که من تنها به  ۵۷یی نقل کنم: اواخر سال تان خاطرهبگذار از او برای 
، ۵۸ایران برگشتم مدتی را در خانة او ماندم. یک روز در اوایل اردیبهشت 

ی بارید که صدای برخورد یی باران درشتپیش از روشن شدن هوا چند لحظه
مجاور مرا با شعری از خواب پراند.  اش رو شیروانی خانةهای پراکندهقطره

چراغ کنار تختخواب را روشن کردم و شعر را در یک لحظه نوشتم. پاشایی 
که تصور اینکه در اتاق مجاور خوابیده بود با روشن شدن چراغ پاشد و به

یی اشم خودش را رساند و درست لحظهشاید من احتیاج به چیزی داشته ب
. پاشایی نشست شعر ۵۸اردیبهشت  ۲نوشتم: رسید که من تاریخ شعر را می

دانی چه شد؟ تا نزدیک ظهر دربارة وقت میرا از دست من گرفت خواند. آن
وگو کرد. شعر سرتاپا حدود چهل و پنج کلمه بود در نوزده آن با من گفت

عقیدة من این مقاله یک ، به«مرگ ناصری»شعر سطر! ...و اما دربارة نقد 
العاده است که متأسفانه فقط تعداد کمی توانستند به پردازی فوقنظریه

بیان »و « دریافت موسیقایی موضوع»عمقش توجه کنند، چون نتوانستند 
 ۸۴و  ۸۳را از هم تفکیک کنند.  صص « موزون مطلب
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چارلی چاپلین من را « زرگدیکتاتور ب»های شاملو دربارة فیلم ـ حرف

یاد سفر چند سال قبل او به وین انداخت. شب در رستورانی که شام به
به یک کشف »خوردیم وقتی از دستشویی برگشت خیلی جدی گفت: می

اهل تاریخ بر این »گفت: « چه کشفی؟»پرسیدیم: « مهم تاریخی موفق شدم.
« مگر نه؟ ین آمده بود،اند که هیتلر پس از تصاحب اتریش، تنها به وعقیده

طور است. گفت: امکان ندارد! بوگند آمونیاکی که از دستشویی گفتیم همین
همه کند موسولینی هم همراهش بوده. اینرستوران بلند است ثابت می

تواند کار یک دیکتاتور باشد؛ هرچند اگر از خودشان گندوبو در جهان نمی
د کهکشانی را به گند بکشند.  صص تواننتنه میبینی معتقدند یکبپرسی می

  ۸۷و  ۸۶
کرد، اما شک نفرت از دیکتاتورها منفجرش میـ لنگرودی: بی

خودکامگان واقعیتی عینی است و جهان پر است از « بینیِخودکسی»
 دیوانگانی چون بوکاساها و چائوشسکوها.  

لًا آن اند؟ مثقدر شبیه همها غالباً چهاید که اینشاملو: هیچ دقت کرده
فرمود و موسا چومبه و موسولینی یارو ایدی امین که مخالفانش را تناول می

و گورینگه که پارکابی هیتلر بود در نظر بگیرید ببینید چه شباهت عجیبی 
ها که فقط به شنیدن اسم این هم داشتند! ...من واقعاً از برخورد با بعضیبه

کنم. دربار قرن ما پر از این بازند تعجب میشان را میها رنگ و رویشپشک
ات جای ترساندن تو، خندهست نشان بدهی بههاست. فقط کافیدلقک
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اندازند. صدای شاه که آن لحظات آخر عقل و فعلش قاتی شده بود و می
یادمان « تان را شنیدمندای انقلاب»فرمود که ریزان نطق میگریان و عرق

شت مضحک همدیگر هم متنبه قدر ابلهند که از سرنوها آنهست. این
 ۸۸و  ۸۷شوند.  صص نمی

 
 توانیم با هم مقایسه کنیم؟ـ لنگرودی: سبک شاعران پس از نیما را می

شاملو: سبک شاعران معاصر، پس از نیما و حتا در همان زمان حیات او، 
آید پیشنهاد نیما را در مورد وزن سرعت مشخص شد. مثلًا اخوان ثالث میبه

شود سخن دیگر: میرا از او بیاموزد، و به« شعر خالص»که ون اینپذیرد بدمی
عقیدة من در شعر روایی که نیما موفق نیست، توفیق با به«. نظامی معاصر»

گیرد و که باید یا نباید جدی نمیاخوان است. اما فروغ التزام وزن را چندان
لحاظ وزن مثل این امتیاز او است بر اخوان و بر خود نیما...سپهری هم از 

فروغ است، گیرم حرف سپهری حرفی دیگر است. انگار صدایش از دنیایی 
پوت و مارکوس و آپارتاید وجود ندارد...من فرمان آید که در آن پلمی

خندد هنوز خبر هولناک را نشنیده آن که می»کنم که صادر نمی
و  ام که جنایتکارانچون به این اعتقاد رسیدهبرتولت برشت(، «)است

اند و بهرهآیند که از نعمت خندیدن بیخونخواران از میان کسانی بیرون می
های ترانه»از کتاب « آخر بازی»)از شعر «. گویندها به داس سخن میبا یاس»

قیافة عبوس آغامحمدخان قجر و ریخت منحوس نادرشاه «.(  کوچک غربت
ده و یاس را افشار را جلو نظرت مجسم کن تا به عرضم برسی. آن که خن
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های اهالی سخافت فرمان برکندن چشم طور ممکن است بهشناسد چهمی
منار بر سر راهی که از آن گذشته شرم شهری پی نبرد یا از برپا کردن کله

 نکند؟
 این شعر را یک دختر بچة کودکستانی سروده:

 این گلِ رنگ است
 شکفته تا جهان را بیاراید

 کندع میقانونی هست که چیدن آن را من
 ورنه، دیگر جهان سحرانگیز نخواهد بود

ولی ساکن میل Genevieve Gerst)و دوباره سپید و سیاه خواهد شد. 
 کالفرنیا.(

خون آغشته های این کودک در هیچ شرایطی بهمن یقین دارم دست
نخواهد شد، چون حرمت و فضیلت زیبایی را درک کرده است. من شعر این 

 کنم و شعر سپهری را نه.ا درک میدخترک پنج شش ساله ر
شعر باید مشکلی را حل کند یا انسان را به خودش بشناساند یا نشان بدهد 

 ۹۵، ۹۴، ۹۲، ۹۱همه زباله، شایستة شأن آدمی نیست.  صص که جهان با این
 

ـ لنگرودی: آقای بامداد! اگر در پیرامون شاعر یک گل یا یک پرنده یا 
شناسانة او اثر بگذارد، حق ر احساسات زیبایییک دیوار یا یک تکه سنگ ب

 دارد از احساسش در مورد آن، چیزی بنویسد؟
شاملو: لازمة کار شاعر داشتن بینش شاعرانه است. وقتی این بود، 

صورت شعری درآید. وقتی دیدت شاعرانه باشد تواند بهچیز میهمه
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ف را شعر نشینی راجع به ساقة علفی شعر ببافی، خود آن ساقة علنمی
شود که تو شعر را فقط محصول شناخت عنی سؤالت این میبینی...ممی

یی دانی. در صورتی که مطلقاً چنین نیست. من اصلًا به مقولهزیبایی می
معتقد نیستم. درک زیبایی موضوعی است محصول « شناسیزیبایی»موسوم به 

د؛ مثلًا تربیت انواع و اقسام چیزهای مختلف که گاه هیچ ربطی با هم ندارن
ذهنی، برداشت شخصی یا علمی از تناسب، داشتن شناخت کافی از جهان 
برای بالا بردن امکان مقایسه و انتخاب، عادت، سلیقه و چیزهای دیگر باشدت 

امان شب و روز من های مختلف... نکتة دوم که دغدغة مداوم و بیو ضعف
 است مسألة آزادی است.  

 شعر
 سترهایی

 و آزادی.نجات است 
 ......................... 

 و قاطعیت
 ایستچارپایه

 هنگامی که سرانجامبه
 از زیر پا

 به کنار افتد
 تا بار جسم

 زیر فشار تمامی حجم خویش
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 درهم شکند،
 اگر آزادی جان را

 این
 «(های خاکمرثیه»)از کتاب راه آخرین است. 

 ۹۷و  ۹۶صص 
 

 برای ما بگویید؟خواهید کمی از حافظ ـ لنگرودی: نمی
گفتن غیر ممکن است. کمی درخصوص از حافظ سخن« کمی»شاملو: 

 شاعری که هفتصد سال حضور مداوم داشته و هنوز شناخته نشده.
 نویسند.گویند و میاش میکه مدام دربارهنریمان: با وجود این

کند که ثابت کند بند کاغذ را حرام مینویسند؟ یارو یکشاملو: چه می
اند حرف طرف را شیعه بوده یا سنی. پس از هفت قرن هنوز نتوانسته حافظ

 شکستگانیم.نشستگانیم یا کشتیکه کشتیشناسی شده اینبفهمند. حافظ
 قدر گفتنش جرأت لازم دارد.آیدا: آخر شنیدن حرف هم به

شاملو: یک عده طاقت شنیدن حرفش را ندارند و یک عده درکش را. 
صرفه کنند اما بهمیان هستند که موضوع را درک می عدة بیشتری هم اینیک
شود که میان روی مبارک خودشان بیاورند و نتیجة کار این میبینند بهنمی

این چهارصد پانصدتا غزل دنبال چیزی بگردند که اصلًا وجود خارجی 
 ۱۰۰و  ۹۹ندارد.  صص 
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 نید؟کطرف در شعر چه کسی را تأیید میـ لنگرودی: از نیما به این
شاملو: برای پاسخگویی به این سؤال حضور ذهن کامل لازم است که 

 الآن ندارم، 
ولی گمان کنم بتوانم نصرت رحمانی را نام ببرم...شعر معاصر ما پر از 

برند اگر دلیلش مشخص که تنها از چند تن نام میهای درخشان است و ایننام
کاسه یی زیر این نیمکاسه نشود نشانة ناسالم بودن نقد شعر معاصر یا وجود

ها به میان نیاورد و در عوض کسانی را نام شود نامی از خیلیاست. چطور می
قدر شان تقلب و بامبول زدن به خود و به دیگران است. اینبرد که هنر بزرگ

« موج سوم موج سوم»و « نسل سوم نسل سوم»، «شعر جوان شعر جوان»که 
نوشتند، شما جایی دیدید از دفتر « نقد»سی کردند و راجع به هر رطب و یاب

نامی  [۱۳۶۵کتاب شعر ندا آبکاری، انتشارات ابتکار، ]«های خام زیستنتجربه»
گندگی فیل ندیدید؟ خیلی یی بهمیان بیارند؟ شما پشت آن سکوت، توطئهبه

همین دلیل از چاپ هایی که امید شعر آیندة ما هستند درست بهاز جوان
 ۱۰۱و  ۱۰۰کنند.  صص اری میآثارشان خودد

  
 ـ از شعر نصرت رحمانی:

 ها پرپر زد.عشق
 رحم را دیدی شلاق فروخت

 و خیانت به جنایت خندید.
 زندگی را دیدی، گفت که من دلالم

 گردیدها میدر در پی بدبختیدربه
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 تا حقارت بخرد.

 دوستی پرپر شد.
 ۱۲۴ص 

 
اند؟ جور بومی باقی ماندهنهای ما هماـ لنگرودی: آقای شاملو! چرا بچه

شان بسته است؟ چرا مثل شاعران و شوند؟ چرا مرزها به رویچرا جهانی نمی
 شوند؟نویسندگان امریکای لاتین در جهان معرفی نمی
ها نگار اتریشی و بقیه خانمشاملو: خودت قبلًا وقتی آن خانم روزنامه

شناسند داشیل هامت را میکاویدند که ببینند لیلیان هالمن و شان را میذهن
شان گفتی اروپا خودش را چنان در فرهنگ خودش محاصره کرده یا نه، به
کند که ما ]در ایران[ هایی از آمریکای لاتین را کشف میتازه دارد نامکه تازه

 ایم.شناختهسی چهل سال پیش می
لنگرودی: قبول. ولی باوجود گمرک شدیدی که احساسات 

در مرزهای فرهنگی این قاره برقرار کرده، باز « اروپامحوری»اروسانتریسم یا 
شان را به بازارهای اند کالایکسانی مثل آستوریاس و گارسیا مارکز توانسته

 قاره برسانند.
شاملو: لااقل آقای آستوریاس یکی از آن کسانی است که اگر 

 کردند شخصاً برای عبور از اینقاچاقچیان از داخل اروپا کمکش نمی
گمرک استطاعتی نداشت. این یکی از آن آقاهای درجه اولی است که باید 

دست آورده. منظورم وتویش را درآورد که ویزایش را از چه راهی بهته
اند. وگرنه آستوریاس ویزای ورودش را با چه استطاعتی داوران جایزة نوبل

دة عقیدة من برای دریافت جایزة نوبل استحقاق نویسنگیر آورده؟ به
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آقای »الحالی مثل گراهام گرین خیلی بیشتر از آستوریاس بود. آخر متوسط
برم که داوران نوبل هم شد کتاب؟ از اکتاویو پاز اسم نمی« رئیس جمهور

کلی جوری اعتبار بهفقط به این دلیل جایزة پارسال را به او دادند که یک
هوشمند است مخدوش و مشکوک این بنیاد را ترمیم کنند. پاز که مردی 

چرا باید از این جمع بدسابقه رودست خورده باشد؟ جایزة نوبل چی به 
 شخصیت او افزود که خود از پیش نداشت؟ 

شورها قدر نمیرد تا از طرف دفتر مرکزی اتحادیة مردهآیدا: آدم آن
                                 ۱۳۳و  ۱۳۲برایش کارت دعوت بفرستند.  صص 

 
اند ها با من متفقشود؟ خیلیتکلیف شعر معاصر ما چه می ـ لنگرودی:

که شعر ما امروز زبان قدرتمند بیان حال انسان جهان محروم است. این شعر 
 باقی بماند؟« بومی»تا کی باید غریب و غایب و 

شاملو: اگر چیزی ارزشمند در جایی وجود دارد که کسی به سراغش 
ر جست. شعر کالا نیست که نیازی به رود باید علتش را در جایی دیگنمی

کند.  ص تبلیغ داشته باشد. ناشناخته ماندنش هم چیزی از ارزشش کم نمی
۱۳۳ 

 
ـ لنگرودی: خانم آیدا! اگر دوباره متولد بشوی حاضری تجربة زندگی 

 با شاملو را تکرار کنی؟
 آیدا: حتا اگر امکان داشت که هزاربار دیگر از نو متولد شد.

چیزش کان داد و گفت: زنی است با طاقتی استثنایی که همهشاملو سر ت
بست برد. فکر کن بیست سال چوبخودش است. آدم را از رو میمنحصر به
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گناهی متوجه تو یی باشی که در شکسته بودن آن هیچپرطاقت تاک شکسته
مان سراسر در فقر و استیصال مطلق نیست...ده سال اول زندگی مشترک

دانستم پس از آن ده سال جهنمی فقر و گرسنگی، من گذشت...چه می
کردم انگیزة آیم؟ اوایل خیال میناگهان به این شکل دردناک ازپا درمی

تحملش فقط حس شدید ترحم و انسانیتی است که میراث اخلاقی پدر و 
و « بخشیدمی»کرد که فقط مادرش است، اما او تنها به فرمان عشقی عمل می

که این بیماری یچ پاداشی نداشت...هفت سال پیش از آندر عوض آن توقع ه
 سمج گریبانم را بگیرد، در شعر از قول او ــ از قول آیدا ــ نوشته بودم:

 اینک دریای ابرهاست...
 اگر عشق نیست

 هرگز هیچ آدمیزاده را
 چنینتاب سفری این

 نیست!
 

 چنین گفتی
 با لبانی که مدام

 پنداری
 نام گلی را         

 «(ققنوس در باران»از « سفر)»کنند. تکرار می                      
شاعر در شعری که توش دخالت عمدی نکرده باشد جادوگر و پیشگو 
هم هست. گیرم که خودش متوجه نباشد. من، هم فرارسیدن ابرهای سیاهی 

بینی کرده بودم هم این حقیقت شود پیشرا که باعث گم کردن راه می
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سلامت بگذراند.  تواند کشتی را از آن ورطة بلا بهقط عشق میمحض را که ف
 ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶صص 

*** 
روی یک هفتة بایست بهجمعی رسیدیم کنار دری که میـ دسته

 پرخاطرة زندگی من بسته شود.
کنندگان پیاپی سر محبتش همراهان را وداع کرد. بدرقه آیدا با همة

معطلی گرفتند. مرد اتریشی بیی میبوسیدند و عکس یادگارشاملو را می
 شاملو را از ما قاپید و از دروازه گذشت.

عمو »مان آقای کیامنش جلو چشمم آمد که آخرهای شعر قیافة معلم
 خواند:گرفته برای ما میبا صدای گرم بغض« صحرا

 نه ستاره، نه سرود
 زیر این طاق کبود

 جز خدا هیچی نبود
 جز خدا

 هیچی
 نبود!

 وین
 ۱۹۹۱ژوئن  ۲۲/   ۱۳۷۰تیر  ۱ه دوشنب
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 معرفی جلدهای سوم، چهارم، پنجم
 

 جلد سوم
  محمدتقی بهارـ  شناسي بهارسبك

 شاهرخ مسکوبــ  هویت ایرانی و زبان فارسی

 
 

 جلد چهارم ــ بخش اول
  سیروس پرهامـ رئالیسم و ضدرئالیسم در ادبیات 

  سیروس شمیساـ د بوف کور[ داستان یک روح]نق
 رضا سیدحسینیـ  هاي ادبيمكتب

 چارلز چدویكـ سمبولیسم 

  یهآلن رب گریـ قصة نو، انسان طراز نو
 توفستنوگنف / سرگئی زالیگینـ  هنر درک زمانه

 روبر اسکارپیتـ  شناسی ادبیاتجامعه
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 جلد چهارم ــ بخش دوم
 جلال برگشادـ  ]رمان[بـابك

 بابک احمدیـ عطار  ذكرة الاولياءتچهار گزارش از 
 سولیژ نیتسینـ الجزایر گولاگ مجمع

 لئو تولستویـ  جنگ و صلح

  آلبر کاموـ  طاعون

  ژوزه ساراماگوـ  کوری
  غزاله علیزادهـ  هاخانه ادریسی

 سادمارکی دْـ نظری دربارة رمان 
 

 جلد پنجم

 رضا براهنیـ  طلا در مس

 ی کدکنیمحمدرضا شفیعـ  با چراغ و آینه
 نویسندگان و گروه کوشش مرتضی کاخیبه ـ]یادنامه اخوان ثالث[  برگیباغ بی
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  جهان» 

ً
مند باید حتما  «باشد. بینر مشخصی داشته هنر

 )احمد محمود(
 

 که در زیر گویی نمیگاه کلیمن هیچ»
ی
کنم. من به جزئیای

های آشنا را آید و آن چهرهآسمان و در طول زمان پدید می
ر جزئیات است که امروز را دگرگون می کند توجه دارم. همی 

کند و به هنر شکل تاره با هزار سال پیش متفاوت می
 «.بخشدمی

( 
ر
ر بهبهای  (سیمی 

 
بندید، ی آخر آن را میخوانید و صفحهکتایی را که می»

ی هایی که به شما گفت و ادامهسرنوشت آن کتاب، حرف
 «شوند؟ارتباط آن با شما چه می

 ی کتاب()از مقدمه
 

 .ها پرپر زدعشق»
 رحم را دیدی شلاق فروخت
 .و خیانت به جنایت خندید

 را دیدی، گفت که من دلالم
ی

 زندگ
 گردیدها میر یی بدبخنی در ددربه

 .تا حقارت بخرد
 «.دوسنی پرپر شد

( 
ر
 (نصرت رحمای

 جلد دوم ــــسلوک با کتاب ــ


